
www.jf.isca.ac.ir 

های علمیهه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه 131به استناد مصوبه  فصلنامه فقه. 1
 ، حائز رتبه علمی ه پژوهشی گردید. 55از شماره  5/3/1331در جلسه مورخ 

 یمصوبات شورا» یانقلاب فرهنگ یعال یشورا 21/33/1335مورخ  525به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2
 یو واحهدها یعلم یهاقطب ی،علم یهاانجمن یستأس ی،علم یازامت یقم در خصوص اعطا یهمحوزه عل یعال

اعتبهار  یدر حهوزه، دارا یشهینقد و منهارره و ززاداند پردازی،یهنظر هاییکرس یازاتامت ینو همچن یپژوهش
 .«باشدیم یهعلم یهاها و حوزهدر دانشگاه یقانون یازاتبوده و موجد امت یرسم
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 )عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی(

 )اسلامی( رضا اسفندیاری 
 )دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(

 سیداحمد حسینی 
 (ریمجلس خبرگان رهبو  شورای نگهبان)عضو 
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 راد محمدحسن نجفی
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 داوران این شماره

 بنی،یآقابابما  یلآگاه، اسمماعآصف یدمحمدرضی(، سی)اسلام یاریرضا اسفند
 یمان،طمه زرگر یی،اسدالله رضما کوشا،یخادم یمدعلمح یم،حک یدمحمدحسنس

پور، عبدالصممد محممدجعفر صماد  سروسمتانی،یعیشف یمابراه یخانی،عادل سار
 .یاردکانیافضلفرحناک، محسن ملک یرضاعل زاده،یغن یهمهد آبادی،یعل

  



 
 فراخوان دعوت به همکاری

 
علمـی و فرـه  بگانـاو وـ  و  و  هـا منـی  ز  رهفت بـا بره  فقهفصلنامه علمی ـ پژوهشی 

ها  پژوهش و آثار دزبشمنیزو در دزبشناهی و مهزکز علمی و فقری و با هیف ت لتی دزبش و تهویج یافته
ها  جییـی فقرـا  مـبزه  و شناسی فقری، دیـیاا و    مااوث فقه زستیلالی، ق زعی فقری، م ض ع

ت ب ین فقری ز  سـ   پژوهشـنا  علـ   و فههنـ  ها  مطالعاها و بتا ها و با بشه تا  پاسخ به مسئله
 ش د.زسلامی )پژوهشری  فقه و وق ق( به ص رت دیجتتال منتشه می

  «فقه»اهداف فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
 ت سعه و تعمتق مااوث فقری .1
 ها  زجترادبگشی به شت  ها  زجتراد  و تح ل و تراملتاتتن روش .2
 گ در جر  پتشاهد مااوث فقریبقی و بهرسی آرزء و زبظار فقتراو بزر .3
 ا یی به بتا ها  بظا  زسلامی و زرزئه زلن   مناس  بهز  مااوث فقریپاسخ .4
 سا   دزبش فقهبگشی متاو و    و مهزکز علمی دینه در جر  ت زبمنیزرتااط .5
آ زدزبییشی و زستفاد  ز  رهفت  بگاناو و  و  و دزبشناهی در جر  زرتقاء سـط   .6

 وا ها  علمیاف 
 فقههای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی ویتاول

 شناسی فقری و زجتراد روش .1
 شناسایی مرات  و منابع فقری .2
 ت سعه و تعمتق زدله فقری .3
 با خ زبی تهزث فقری و تنقت  و تربی  و ترمتل مااوث .4
 ها  خاص فقریتحلتل و بقی دییاا  .5
 ا  زسلامی در و    تقنتن و زجهزپاسخ به مسائل جییی فقری ب یژ  بتا ها  بظ .6
 شناسی فقری م ض عات مستحیثهم ض ع .7

 
ش د تا آثار خ د رز جر  بهرسی و بشه منی دع ت میبظهزو، زساتتی و پژوهشنهزو علاقهز  کلته صاو 

به زساس ض زبط و شهزئط منیرج در زیـن فهزخـ زو ز  یهیـق سـامابه  فقهپژوهشی  -در فصلنامه علمی 
 .زرسال بماینی jf.isca.ac.ir سبشهیه به آدر
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است فقهنشریه. 

  نباید قبلا در جای دیگری ارائهه یها مشرشهر  هدی و یها نمجمهاا جشهت انرشهار بهه  فقهمقالات ارسالی به نشریه

 .ارسال  دی با شدنشریات دیگر 

 فرایشهد داوری   وند، بهرای ترهری یابی میبا توجه به ایشکه نمه مقالات فارسی ابردا در سامانه سمیم نور مشابشت

 .بشرر است نویرشدگاا محررم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن  وند

  گانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و نشوز مشرشر نشدی، از دریافت مقاله مجدد از نویرشد فقهنشریه

 .معذور است

  مقاله در محیطWord  با پرهوندDOCX  بها قلهم(Noorzar   بهرای مهرن و  31نهازTimes New Roman 

 چیشی گردد.برای انگلیری( حروف31ناز  

کهدام از مهوارد لیهل با هد، چشانچهه مقالهه مرهر رز از نهر  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر:
ای کهه نشهریه نویرشدی موظف است اطلاعات دقیق اثر وابرره را لکر کشد. در غیر این صورت در نهر مرحلهه

 کشد:رسانی نویرشدی  ود، مطابق مقررات برخورد میمروجه عدم اطلاع
o عشواا کامل، اسراد رانشما، تاریخ دفاع، دانشگای محل تحصیل(نامه پایان( 

 با د.الجامی می استاد راهنما تششایی قابل پذیرش نبودی و لکر نامبهدانشجویان )ارشد و دکتری( ه ارسالی از مقال **

o  عشواا کامل طرح، تاریخ اجرا، نمکاراا طرح، سازماا مربوطه(طرح پژوهشی( 

o  عشواا کامل نمایش یا کشگری، تاریخ، سازماا مربوطه( ارائه شفاهی در همایش و کنگره( 

نویرشدگاا باید فقط از طریق ب ش ارسال مقاله سامانه نشریه جشت ارسال مقاله  ارسال مقاله به نشریه:روند 
 اقدام کششد، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نر ه چاپی ترتیب اثر دادی ن واند  د.

 ،بت نام در سامانه نشریه نمایداقدام به ث «ارسال مقاله»باید ابردا در ب ش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

 نویرشدگاا باید نمه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه   صی خود در سامانه مجله دنبال نمایشد. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

 پذیرد.نای جدید است را مینویرشدی و حاوی یافره دسراوردنای پژونشیفقط مقالاتی را که حاصل  نشریه فقه   

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گجار ی و ترجمه معذور است. نشریه فقه 

 هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:فایل
 )بدوا مش صات نویرشدگاا( فایل اصل مقاله  )فایل تعشدنامه )با امضای نمه نویرشدگاا 

 فارسهی و  فایل مش صات نویرشدگاا )بهه زبهاا

  انگلیری(

  مقاله یابفرم مشابهفایل 

  فرم عدم تعارض مشاف 
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 )ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(. تذکر:

 با د.، توسط نویرشدی مرئول الجامی میتعارض مشاف فرم عدم  تکمیل و ارسال 

 055تما  005 چکیده:کلیمدواژه؛  8تا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055تا  0555بین  واژگان کل مقاله: حجم مقاله:
 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.واژه )چکیده باید شامل هدف، مساله یا سوال اصلی پژوهش، روش

نویسمنده مسمئول در آرماری کمه بمیش از یمک نویسمنده دارنمد بایمد حتمما   نویسندگان: نحوه درج مشخصات فردی

عنوان نویسمنده فرسمتنده ماالمه بمه .مشخص باشد. عبارت )نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظمر در  شمود

 .گیردهای بعدی با وی صورت میرسانی شود و کلیه مکاتبات و اطلاعمسئول در نظر گرفته می

 وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

رتبه علمی )مربی، اسرادیار، دانشیار، اسهراد(، گهروی، دانشهگای،  هشر، کشهور، پرهت الکررونیکهی  اعضای هیات علمی: .1

 سازمانی.

نشگای،  شر، کشور، پرهت الکررونیکهی ار د، دکرری( ر ره تحصیلی، دا: دانشجوی )کار شاسی، کار شاسیدانشجویان .2

 سازمانی.

: مقط  تحصیلی )کار شاسی، کار شاسی ار د، دکرری( ر ره تحصهیلی، سهازماا محهل خهدمت، افراد و محققان آزاد .3

  شر،کشور، پرت الکررونیکی سازمانی.

 .(، ر ره تحصیلی، حوزی علمیه/ مدرسه علمیه،  شر، کشور، پرت الکررونیکی4، 1، 2: سطح )طلاب .4

 نای لیل با د:بدنه مقاله باید به ترتیب  امل ب ش ساختار مقاله:

 عنوان؛ .3

 )تبیین موضوع/مراله/سوال، ندف، روش، نرایج(؛  . چکیده فارسی2

) امل تعریف مراله، پیشیشه تحقیق )فارسی و انگلیری(، انمیت و ضرورت انجهام پهژونش و دلیهل  . مقدمه3

 جدیدبودا موضوع مقاله(؛

 )توضیح و تحلیل مباحث(؛ اصلی . بدنه4

 ؛)بحث و تحلیل نویسنده(گیری . نتیجه5

کششدی اعربار بودجه پژونش نام بردی  ود. از نای نمکار و تأمین ود از مؤسرهپیشششاد می بخش تقدیر و تشکر:
د نیاز تهلاش نمودا امکانات مور، یا در تشیه و فرانمافرادی که به نحوی در انجام پژونش مربوطه نقش دا ره

اند، بها لکهر نهام، قهدردانی و اند و نیج از افرادی که به نحوی در بررسی و تشظهیم مقالهه زحمهت کشهیدینمودی
  وند، الجامی است؛نا یا افرادی که نام آنشا برای قدردانی لکر میگجاری  ود. کرب مجوز از سازمااسپاس

ویهرایش  APAنامه به زباا انگلیری نیج ترجمه  دی و با  هیوی )مشاب  غیرانگلیری علاوی بر زباا اصلی، باید منابع
 درز  وند(.  References، لیل عشواا فهرست منابعبعد از ب ش  و

یشه  با هد کهه ل)درز پانویس، ارجاعات دروا مرن و فشرسهت مشهاب ( می APA روش استناددهی:

 با د.دانلود فایل آا در سامانه نشریه )رانشمای نویرشدگاا( موجود می

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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  مقالاتفهرست 

 9 مبانی فقهی وجوب اهدای عضو 

 محمدمهدی سعیدی  ـ طبعمحمدیحیی شریفـ  الحسنیخالد غفوری 

 انتقادی دیدگاه مشهور فقهی -مطالعه تحلیلی 

 14 در باب ایقاب معیار در جرم لواط  

 احسان سامانیـ  زادهمهدیه غنی 

 56 ضوابط تأثیر نیّت در ضمان 

 علیرضا فرحناک 

 فقهی شناسیعموضوواکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در  

 99 با تأکید بر موضوع غیبت  

 درافشانسیدمحمدتقی قبولی ـ محمدتقی فخلعیـ  مرتضی فخارشاکری 

 حکامتحلیل و بازنگری ادله ا 

 421 گیری از شعر نزد مذاهب فقهیمربوط به بهره  

 مصطفی ذوالفقارطلب 

 461 بر قرآن کریمبا تأکید « جواز یا تحریم ازدواج با زانیه»واکاوی ادله 

 فدکیسیدجعفر صادقی 

 برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلیدرآمدی بر بهره 

 496 در شناخت موضوعات عرفی منصوص  

 الله بیاتحجت 
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Abstract 

Contemporary jurists have presented different viewpoints about the 

permissibility and impermissibility of organ donation according to the 

verses and narratives and the examination of jurisprudential texts. 

According to the findings of this study, the organ includes any part of the 

body such as cells, tissues, and bones along with meat. In addition, the 

primary ruling on organ donation is based on the principle of Ibahah 

(permissibility) because there is no reason for it to be haram (prohibited) 

and the title of loss is not true for any type of organ donation. In this 

research, by referring to the verses, narratives, rulings of reason and the 

taste of the Shari'ah, which is based on the verbal appearance of all the 

arguments, and its validity is a customary and documented matter 

according to the way of reason, the sufficient obligation of organ donation 

has been proven. By looking at a set of narratives such as narratives 
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regarding helping the believers, oppressing and humiliating a believer as a 

haram act, avoiding harm from the believer, taqiya ( a precautionary 

dissimulation or denial of religious belief and practice), narratives of false 

swearing to save life, property and the believer, narratives of opening a 

corpse's stomach to remove the fetus, narratives about the prohibition of 

not answering the believer, as well as looking at the issue from the 

perspective of government jurisprudence and government ruling, it is 

confirmed that the sufficient obligation of organ donation to save the life 

of a Muslim and to meet the needs of a person who is living a difficult life 

is part of the religious will of Share’e (lawmaker). 

Keywords 

Organ donation, the obligation to transplant organs, saving lives, the taste 

of Sharia. 
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 1مبانی فقهی وجوب اهدای عضو

 3محمدمهدی سعیدی  2طبعمحمدیحیی شریف 1الحسنیخالد غفوری
 فقه و زص ل جامعة زلمصطفی زلعالمتة، قم، زیهزو. . زستادیار، اهو 1

m_qafory2005@yahoo.com 
 آم ختۀ سط  چرار و    علمته قم، قم، زیهزو )ب یسنی  مسئ ل(.. دزبش2

my12sharif@gmail.com 
   دکته  فقه و ماابی وق ق زسلامی دزبشنا  ترهزو، ترهزو، زیهزو.. دزبشج 3

saidi.mahdi.moham@ut.ac.ir 

 چکیده
های متفتاوتی دربتارج جتوا  و  ت   فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت 

های این پژوهش،  ضو هر قستتتی ا  بت ن م تل ست وا، بافت  و ان . بر اساس یافتهئه دادججوا  اه ای  ضو ارا
شود؛ هتچنین حکم اولیه اه ای  ضو، اصل اباحه اس ؛  یترا دلی تی بتر استخوان هتراج با گوش  را شامل می

تناد به آیات، حرم  آن وجود ن ارد و  نوان ضرر بر هر نوع اه ای  ضوی، صادق نیس . در این پژوهش با اس
روایات، حکم  قل و مذاق شریع  که بر ظهور لفظی مجتوع ادله مبتنی اس  و حجیت  آن، امتری  رفتی و 

هتایی ماننت  مستن  به سیرج  قلاس ، وجوب کفائی اه ای  ضو ثاب  ش ج اس . بتا ناتاج بته مجتتوع روای 
های ن، دفع ضرر ا  مؤمن، تقیه، روای کردن مؤمکردن و خواررسان ن به مؤمنان، حرم  ظ مهای یاریروای 

کردن جنتین، هتای شتکافتن شتکم میت  بترای ختار قَسَم دروغ برای حفظ جان، ماا ختود و متؤمن، روای 
به مسئ ه ا  منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی،  نکردن مؤمن و هتچنین با نااهیهای نهی ا  اجاب روای 

ه ای  ضو برای نجات جان مس تان و برای اجابت  مضتیری شود که وجوب کفائی ااین اطتینان پی ا می
 برد، جزو ارادۀ تشریعی شارع اس .که در  ن گی دشواری به سر می

 هاکلیدواژه
 اه ای  ضو، وجوب پیون  ا ضا، نجات جان، مذاق شریع .

                                                           
مبتانی فقهتی (. 2041. )ستعی ی، محت مهت یو  محتت یحیی، طبعشریف؛ خال  ،الحسنیغفوری استناد به این مقاله:. 1

 /jf.2024.67413.2708 https://doi.org/10.22081 .83-9(، صص 221)03، فقه. وجوب اه ای  ضو

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
  82/41/2041 یخ دریافت:تار:48/24/2041 تاریخ اصلاح:21/22/2041 تاریخ پذیرش:40/21/2041 تاریخ انتشار آنلاین 

mailto:m_qafory2005@yahoo.com
mailto:my12sharif@gmail.com
mailto:saidi.mahdi.moham@ut.ac.ir
Orcid: 0009-0004-9095-4015
Orcid: 0000-0002-4636-0402
Orcid: 0000-0001-5325-5902
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 مقدمه

و حتمی  |مسئله پیوند اعضا یکی از موضوعات مهم شمرعی اسمت کمه در زممان پیمامبر

های علممی پششمکی و ف به شکل امروز مطرح نبود، اما بما توجمه بمه پیشمرفتفایهان سل

پیوند عمیای که بین فاه اسلامی و امر سلامت انسان به وجود آممده اسمت، حکمم فاهمی  

های بشرگ جوامع اسملامی شمده و فایهمان معاصمر بما توجمه بمه پیوند اعضا جشو دغدغه

انمد. برخمی های متفاوتی ارا مه دادهاشتآیات، روایات و بررسی قواعد و متون فاهی برد

به عدم جواز پیوند اعضا معتادند و بعضی دیگر با نوعی محمدودیت و رعایمت شمرایطی 

دانند. امروزه اهدای عضو در جوامع اسلامی نسبت به جوامع غربی، کمتر آن را جایش می

. میمشان اهمدای قرار داشته اسمت 0500جهان تا سال  10است. در این زمینه ایران در رتبه 

موارد مرگ مغشی است و میشان اهمدای  %0در میلیون، یعنی کمتر از  0/0عضو در ایران 

در میلیون اروپا و آمریکا آممار  15-05در میلیون اسپانیا و  14عضو در ایران در ماایسه با 

اط درصمد دهد فکه این آمار نشان می (0450)وبگاه انجمن اهدای عضو ایرانیان، آبمان پایینی است 

گردنمد کمه ایمن اممر ناچیشی از افمراد دچمار ممرگ مغمشی کاندیمدای اهمدای عضمو می

 جوابگوی نیازمندان اهدای عضو نیست.

های پیش روی اهدای اعضا با عواممل متعمددی روبمرو اسمت، چند موانع و چالشهر

انستن دگردد. یکی از این مبانی فاهی، حرامبخشی از این مشکلات به مبانی فاهی باز می

انمد کمه اصمل فرض بحث کردهرغم تلاش خود بر این پیشاهدای عضو است. فایهان به

اولی در اهدای عضو، حرمت است؛ اما در مواردی برای نجات جان انسان اسمتننا ا  جما ش 

اند؛ بمه بیمان است. البته بعضی پیوند عضو انسان زنمده را در همیص صمورتی جمایش ندانسمته

صورت دوران میان حرممت و اباحمه مطمرح و، همیشه مسئله به دیگر در بحث اهدای عض

گفتمه، صمحیح نیسمت. دهمد کمه طمرح بحمث پیشرو نشمان میشده است. پژوهش پیش

ای که بر جواز اهدای عضو دلالت دارند، از جمله حفم  نفمس محتمرم، واقع مفاد ادلهدر

ران میان حرممت بر وجوب کفا ی آن دلالت دارند و به عبارت دیگر در بحث حاضر دو

وجموب رو بمه اربمات و تبیمین ادلمه فاهمی  و وجوب است؛ نه حرمت و جواز. مااله پیش

 پردازد.اهدای عضو، می
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آنچه نگارندگان را به پژوهش در این زمینه ترغیب کرد، این نکته بمود کمه در ایمران 

 بیممار در 1055آمار ممرگ مغمشی بسمیار بالاسمت. از طرفمی همر سماله متحسمفانه حمدود 

اهمدای عضمو در ایمران بمه دلیمل نرسمیدن بمه موقمع عضمو پیونمدی فموت انتظار فهرست 

کنند. مسئله اهمدای عضمو دارای ابهامماتی اسمت، هنموز ابعمادی دارد کمه بمه درسمتی می

اند و مرز حکم حرمت، وجوب یا جواز اهدای عضو معلوم نیسمت. در حمد بررسی نشده

چند در این زمینمه خوبی تبیین شود. هری آن بهبایست گسترۀ حکم و مبانی فاهامکان می

نمودن مبانی، با هدف کممک کنند؛ ولی مناحمکلفان به حکم مرجع تالید خود عمل می

گذاری و اصلاح قوانین موجود پیوند اعضا در ایران، ضرورت پژوهش را به فرایند قانون

 سازد.بیش از پیش آشکار می

 . پیشینه پژوهش1

توجهی در مسمئله اهمدای عضمو صمورت  فاهی قابل -مطالعات حاوقیهای اخیر در دهه

 شود.ها ارا ه میگرفته است. در اینجا فهرستی از این پژوهش

 . کتاب1-1

(؛ 0110(؛ سملطانیه، )0110(؛ اصمغری و موسموی، )0110(؛ قا ینی، )0111ساجدی، )

(؛ 0184)(؛ لاریجممممانی، 0180(؛  آقابابممممایی، )0111(؛ حسممممینی، )0114مرتضمممموی، )

 (.0100( و مؤمن قمی، )0180توکلی، )نظری

 پژوهشی. مقالات علمی1-2

ماالاتی در زمینه پیوند عضو نوشته شده است کمه البتمه بیشمتر احکمام وضمعی جمواز 

کدام به تبیین مبانی فاهمی وجموب اهمدای عضمو اند؛ اما هیصپیوند عضو را بررسی کرده

(. 0110(. عباسمی و کلهرنیما گلکمار، )0118ی، )اند مانند: مسجدسرایی و جبمارنپرداخته

 (.0110حاتمی و مسعودی، )

ها به تبیین مبنای وجوب اهدای عضمو و یک از این پژوهشباید توجه داشت که هیص
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های پیشین، احکمام وضمعی جمواز پیونمد عضمو را تبیین ادله آن نپرداخته است و پژوهش

ور مستال به اربات و تبیین ادله فاهی وجموب رو به طاند؛ بنابراین مااله پیشبررسی کرده

سمازد و از ایمن منظمر دارای نموآوری پردازد و ابعماد آن را مشمخص میاهدای عضو می

است. مبادی تصدیای نگارندگان مااله آن است که برداشت عضو از جسد میت مسلمان 

ایمن مموارد  به معنای توهین بدو نیست و ادله تحریم منله و احترام بمدن میمت مسملمان از

ای دیگمر از منصرف است. قلمرو وجوب دریافت عضمو از اشمخام مختلمف، در ماالمه

 همین نگارندگان بررسی شده است.

 شناسی عضو. مفهوم2

همای شناسمان تعریفاین کلمه عربی از ریشه )ع ض و( اسمت. لغتالف( عضو در لغت: 

شود کمه اسمتخوان بدن گفته میاند: عضو به قسمتی از مشابهی برای این مفهوم ارا ه داده

 .(08، م00 ،  0458)ابن منظور، به همراه گوشت است 

همای ب( عضو در اصطلاح: در فاه تعریف دقیای از عضو ارا ه نشمده اسمت. در باب

مختلف فاهی، مانند غسل مس میت، طهارت و نجاست اعضای بمدن و بماب دیمه اعضما، 

 ؛ بممرای منممال (010، م0 ،  0401)عبممدالرحمن، انممد فایهممان تعریممف لغمموی را مبنمما قممرار داده

 ؛ اممما در بحممث (044 ، م0404)دیلمممی، انممد نپذیرفته« ممو»ایشمان صممد  عنمموان عضممو را بممر 

و اسمتخوان شود و شامل سملول، بافمت )نسمج( معنای عام در نظر گرفته میاهدای عضو، 

های بنیمادین ولشود. امروزه با پیشرفت علمم پششمکی، پیونمد سملهمراه با گوشت نیش می

 بممه پیچیممدگی تممحریر بسممیار شممگرفی در بهبممود و نجممات جممان بیممماران دارد. بمما توجممه 

 شمود. در مجممع فامه تعبیمر می« عضمو»های انسمانی، در ایمن نوشمتار از آن همم بمه سلول

انمد هما و... تعریمف کردهاسلامی نیش عضو را به معنای هر یک از اجشای انسان منمل بافت

شناسممی و پششممکی، مفهمموم عضممو بممر . در اصممطلاح زیست(050م، م0111ت، الممدیا )عایممد

ها یما یکمی از واحمدهای سماختمانی بمدن کمه بمه طمور هماهنمگ بما ای از بافتمجموعه

شمود همدیگر برای اجرای یک عملکرد معین در کنار هم قرار گرفته باشمند، اطملا  می

 .(8، م0188)رواسی، 
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 . مبانی وجوب اهدای عضو3

شود، حکم رانوی اهدای عضو اسمت؛ زیمرا حکمم اولیمه ر این پژوهش بررسی میآنچه د

تواند وجوب باشد. بر اساس اصل اباحه، حکم اولی اهدای اهدای عضو به هیص وجه نمی

اند بما اسمتناد بمه عضو اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت وجود ندارد. البته برخی کوشمیده

اند؛ از جملمه: قاعمدۀ لا ادلمه مختلفمی تمسمک جسمته دلایلی، حکم اباحه را نپذیرند و به

، 0101)آزاد قشوینمی، کردن ؛ حرممت منلمه(01 ، م0401؛ بحرانمی، 00، م01،  0100)خرازی، ضرر 

؛ عممدم (10، م0180)نظممری تمموکلی، ؛ حرمممت خممواری و هتممک شممخص دهنممدۀ عضممو (41م

)الغمر  المداغی، ات الهی ؛ حرمت تغییر در خل(050، م0،  0185)حبیبی، ملکیت بر اعضای بدن 

گفته در پیشینه پژوهش، دلایل حرمت اهدای عضو ناد و . در مطالعات پیش(14م، م0500

بررسی شمده اسمت؛ همچنمین در پمژوهش دیگمری از نگارنمدگان ایمن ماالمه، ایمن ادلمه 

و در اینجا ناد و بررسی آن بمه دلیمل خمرو   (0450)شریف طبع، تفصیل ناادی شده است به

 گیرد.از مااله حاضر صورت نمیموضوعی 

در این بخش از مااله، حکم رانویه برداشمت عضمو از اعضمای بمدن مسملمان بررسمی 

کوشمیم وجموب کفما ی گردد. در ادامه میشود و دلایل وجوب اهدای عضو بیان میمی

همای بسمیار اهدای عضو اربات شود که یک حکم کلی است. مسئله اهدای عضمو، فرض

گارندگان مااله در صدد استنباط حکم کلی مسئله و سپس تطبیق حکمم متعددی دارد و ن

های مختلف هستند. باید دقت داشت که این تطبیق از جهمت تطبیمق حکمم کلی بر فرض

، 0100)محامق دامماد، بر موضوع، یعنی شبهه موضوعیه نیست که گفته شود کمار فایمه نیسمت 

ع کلمی بمر حکمم کلمی اسمت؛ بمه ؛ بلکه در این مسئله، بررسی تطبیمق موضمو(004، م0 

شود و با نبمود منمع شمرعی، وجموب ها بررسی میعبارت دیگر موانع شرعی تطبیق فرض

 گردد. اهدای عضو رابت می

 . ادله وجوب اهدای عضو 3-1

 شود.در این بخش، ادله وجوب اهدای عضو از منظر آیات، روایات و عال بررسی می
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 الف( بررسی آیات 
ینَ آمَنوُا لَا تحَکْلُوُا أَمْوَالکَمُْ بیَنْکَمُْ ب البْاَط ل  إ لاَّ أَنْ تکَوُنَ ت جَمارَ   عَمنْ یاَ أَی  »آیه اول:  هَا الَّذ 

ا یم 
َ کاَنَ ب کمُْ رَح  نکْمُْ وَلَا تاَتْلُوُا أَنفْسَُکمُْ إ نَّ الَّ

 . (01)نساء، « ترََاضٍ م 

کنمد؛ امما ، نهمی از خودکشمی را تمداعی می«لا تاَتْلُوُا أَنفْسَُمکمُْ »ظهور ابتدایی عبارت 

شود، آیمه در ابتدای آیه نیش در نظر گرفته « لَا تحَکْلُوُا أَمْوَالکَمُْ بیَنْکَمُْ ب البْاَط ل  »وقتی عبارت 

صورت یک فرد واحد در نظر گرفته اسمت. واژه  در این ظهور دارد که تمام مؤمنان را به

شود و منل جمله قبل مؤمنمان فمرد واحمد در شامل میهمه افراد جامعه مؤمنان را « انفس»

نظر گرفته شده است؛ یعنی جان هر نفر، جان دیگر اشخام جامعمه اسمت؛ بنمابراین آیمه 

 .(105، م4 ،  0400)طباطبایی، شود مطلق است و شامل هم خودکشی و هم قتل غیر می

قمرآن کمریم شمود. مفهوم واحد دیدن جامعه مؤمنمان در بسمیاری از آیمات دیمده می

. ایمن (05)حجرات، « إ نَّمَا المُْؤْم نوُنَ إ خْوَ   »برد: عنوان برادر نام می گاهی از جامعه اسلامی به

عبارت، جمله خبري است که به انگیشۀ انشاء بیان شمده و افمادۀ حصمر آن همم تحکیمد بمر 

ذا دَخَلتْمُْ بیُوُتا  فسََمل  » بودن است؛ همچنین آیهانگیشۀ انشاء مکمُْ  مُوا عَلم فإَ  و  (00)نمور، « أَنفْسُ 

تنها هستید و نمه« یک نفر»، بدین معناست که شما (00)حجرات، « لا تلَمْ شُوا أَنفْسَُکمُْ »عبارت 

 برادر، بلکه به منشلۀ جان یکدیگر هستید.

یعن  جامعه اسلام  به منشله یک نفر واحد است و نباید بمه خمود  ،«لا تاَتْلُوُا أَنفْسَُکمُْ »

بمودن دار کنمد. تعبیمر از ا خوهاهانت کند و خود را از میان ببرد یا حریم خویش را خدشه

دهمد؛ یعنمی شمما بودن، مراحل همبستگی و تعاملات اجتماعی جامعه را نشان میبه انفس

یک نفر هستید و همۀ شمما یمک جمان داریمد. بمه جانتمان و خودتمان احتمرام بگذاریمد و 

پرسمتی و ظلمم بمه پمس از گوساله ×ر سرگذشت قوم موسیخودتان را مسخره نکنید. د

؛ یکمدیگر را (04)بامره،  «فاَقتْلُوُا أَنفْسَُمکمُْ »که خویشتن، از جانب خداوند متعال دستور آمد 

بکشید. این بدان معنا نیست که هر یک خود را بکشد؛ بلکه بر کشتن یکدیگر نیش دلالت 

ء، بمر نهمی از کشمتن خمود و دیگمری دلالمت سوره نسا 01دارد. نتیجه اینکه نهی در آیه 

 .(141و  000، صص1 ،  0451)طوسی، دارد 

» در جمان خمود اسمت؛ زیمرا اضمافۀ واژۀ« انفسمکم»دیدگاه دیگر آن است که ظهور 
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 انفممس »کنممد و اسممتعمال آن در معنممای بممه ضمممیر مخاطممب ایممن معنمما را الامما می« انفممس

« خودکشمی»نسمبت بمه « دیگرکشمی»ی وجه است؛ زیرا غلبه وجمودی و فشونمبی« غیرکم

نتیجمه اسمتعمال آن در تواند منشح انصراف این کلمه در معنای دیگرکشی باشمد و درنمی

و تنهما بمر نهمی از خودکشمی دلالمت دارد  (000، م0111)قاسممی، دیگرکشی مجازی است 

 .(408تا، م)اردبیلی، بی

« لا تاتمل نفسمک»صمورت توان گفت اگر آیه شریفه، بمه در پاسخ به این دیدگاه می

بیممان شممده بممود، ظهممور آن در نهممی از خودکشممی بممود؛ همچنممین در ادعممای ظهممور در 

خودکشی و دیگرکشی، از غلبه وجودی استفاده نشمده اسمت؛ بلکمه از سمیا  آیمه و نیمش 

 در دیگر آیات، معنای مطلق استفاده شده است. « انفسکم»استعمال 

ک جان است و اطلا  آن شامل جان خمود و به تعبیر دیگر ظهور آیه در حرمت اهلا

نتیجه هر عملی که سبب مرگ شود، حرام است. اگر کسمی تنهما راه شود. دردیگری می

ماندنش اهدای عضو است و عمل اهدای عضو را نپذیرد، مرتکب حرام شده اسمت؛ زنده

همچنین اگر شخصی با اهدای عضو، در صورتی که اهدای عضو خطمر و ضمرری بمرای 

اشته باشد، بتواند جان فردی را نجات دهد و از ممرگ وی جلموگیری کنمد، ولمی وی ند

 انجام ندهد، به عمل حرام مبادرت ورزیده است؛ زیرا کمار او اعانمه بمر قتمل مسملمان بمه

آید. البته باید به شکل خیلی روشنی باشد؛ یعنی ترک فعل نجات جمان، از نظمر شمار می

کمه عرف او را شمریک در ممرگ بدانمد؛ همچنان عرفی، مادمۀ قتل نفس شمرده شود و

اند همر شخصمی، توانمایی نجمات فمردی را از هلاکمت داشمته برخی از فایهان بیان داشمته

باشد، ولی او را نجات ندهد، مرتکب حرام شده اسمت و گنماه کمرده اسمت. البتمه دیگمر 

 .(001، م41 ،  0180)نجفی، ضمان ندارد 

ا ب غیَرْ  نفَسٍْ أَوْ فسََادٍ ف ی م نْ أَجْل  ذَل كَ کَ »آیه دوم:  َّهُ مَنْ قتَلََ نفَسْ  یلَ أَن
تبَنْاَ عَلیَ بنَ   إ سْرَا  

رُسُملنُاَ  الْْرَْض  فکَحََنَّمَا قتَلََ النَّاسَ جَم یع ا وَمَنْ أَحْیاَهَا فکَحََنَّمَا أَحْیاَ النَّاسَ جَم یع ا وَلاَدَْ جَاءَتهُْمْ 

فوُنَ  ب البْیَ ناَت  رمَُّ إ نَّ  ا م نهُْمْ بعَدَْ ذَل كَ ف ی الْْرَْض  لمَُسْر  یر 
 .(10)ما ده،  «کنَ 

در این آیه کشتن یک نفر به منشلۀ کشمتن هممۀ ممردم در نظمر گرفتمه شمده و احیما و 

منابه احیای همه مردم بیان شمده اسمت. مفسمران در تفسمیر ایمن کردن یک نفر نیش بهزنده
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. این یک حایامت اجتمماعی (081، م1 ،  0400)طبرسمی، ند اتشبیه، وجوه مختلفی برشمرده

رساند، ایمن آممادگی تربیتی است که کسی که قدرت دارد و انسان مظلومی را به قتل می

ها را نیش نابود کنمد؛ همچنمین کسمی بودن شرایط، دیگر انسانرا دارد که در صورت مهیا

توانمد ایمن عممل را در د، میدهمکه به خاطر عاطفۀ انسانی، فردی را از مرگ نجمات می

اعتنایی به مامام انسمانیت بسا بتوان گفت قتل یک نفر، بیمورد هر بشری جاری سازد. چه

؛ یعنمی بشمریت از یمک سمنخ و (080، م0،  0188)قرا تی، و سلب امنیت از همۀ مردم است 

یر رسمد ایمن تفسماند. بمه نظمر میها در این گوهر انسمانیت، شمریکجنس هستند و انسان

 .(081، م1 ،  0400)طبرسی، صحیح باشد و آیه چیشی فراتر از تشبیه است 

دادن بمه حیمات فمرد، اسمتمرار کردن نیست؛ بلکمه بما نجماتواژۀ احیا، به معنای زنده

کند. البتمه در روایمات، واژۀ احیما گونه که طبیب با مریض خود رفتار میبخشد؛ همانمی

 .(000 - 005، صص0 ،  0450)کلینی، رفته است به معنای احیای معنوی نیش به کار 

کند؛ یعنمی جمایی کمه زمینمۀ بخش دوم آیه بر وجوب حف  نفس دیگران دلالت می

دادن او شمدن کمه نجماتاحیا وجود دارد و شخص در معرض هلاکت اسمت؛ منمل غر 

شدن چگونگی دلالت آیمه بمر وجموب، بایمد گفمت: قمرآن بمه واجب است. برای روشن

های بمشرگ و جمای تعبیمر از عمذاب عظمت، بشرگی و اهمیت برخی امور، به هنگام بیان

پردازد تا از این راه به بشرگی قمبح یما کننده به بیان بشرگی خود عمل میهای خیرهپاداش

حسن آن اشاره کند. ادبیات قرآن چنین نیست که برای افعال واجب و ضروری یما قبمیح 

کنمد؛ بلکمه در برخمی و وعید اخروی استفاده می وعده و منکر، تنها از الفاظ امر، نهی یا

کند تا مخاطمب بمه تصمویری موارد با ذکر تمنیل و تشبیه، بشرگی آن کار را توصیف می

جای ذکر عذاب اخمروی تنهما بمه هممین منال در جایی به درست از آن فعل برسد؛ برای 

مُ الْْمََلُ فسََوْفَ یعَلْمَُونَ ذَرْهُمْ یحَکْلُوُا وَیتَمََتَّعوُا »بسنده کرده است که  ه  یما  (1)حجر، آیه« وَیلُهْ 

مْ یلَعَْبوُنَ »گوید در جای دیگر دربارۀ منکران نبوت می ه  ُ رمَُّ ذَرْهُمْ ف ی خَوْض  )انعمام، « قلُ  الَّ

های دیگمری آممده اسمت؛ ؛ نیش در برخی آیات، ذکر عذاب اخروی پس از توصمیف(10

ینَ »همانند  مرَ   وَلَا  إ نَّ الَّذ  مْ رمََن ا قلَ یلا  أُولئَ كَ لَا خَلَاَ  لهَُمْ ف ی الْْخ  یشَْترَُونَ ب عَهْد  الَّ  وَأَیمَْان ه 

مْ وَلهَُمْ عَذَاب  أَل یم   مْ یوَْمَ الاْ یاَمَة  وَلَا یشَُک یه  ُ وَلَا ینَظُْرُ إ لیَهْ  . از ایمن (00)آل عمران، « یکُلَ مُهُمُ الَّ
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شود که ادبیات قرآنی در بیان قمبح یما حسمن یمک عممل، تنهما بمه یات آشکار میقبیل آ

صورت ادبیات امر و نهی یما زبمان اخلاقمی حسمن و قمبح نیسمت. سماختار بیمان واجبمات 

اخلاقی و ایمانی و منهیات اخلاقی و ارزشی، در ادبیات و الفاظ فاهی و حاموقی مشمهور 

های اخروی یان قبح عمل است و بیان روابهای بمنحصر نیست. ذکر عذاب، یکی از راه

های بیان اعمال صالح است. در آیمه ممورد بحمث وقتمی قتمل انسمان نیش یکی دیگر از راه

بخشی به یمک انسمان، مسماوی مساوی قتل همه بشر تلای شده است و تلاش برای حیات

نشمان احیای همه بشر تصویر شده است، این امر اهمیت شگرف این عمل نشد خداوند را 

بسا در نگاه حاوقی و فاهی مشمهور، فاقمد ادبیمات المشام باشمد؛ دهد. این نوع بیان، چهمی

کم به وجموب و ولی طبق فرهنگ قرآن و ادبیات وحی، اگر دال بر وجوب نباشد، دست

ضرورت نجات جان انسان اشاره دارد. آیا معاول است نجات جان انسان نشد خداونمد بما 

گونه الشام و ضرورتی در ایمن کمار نباشمدی آیما ر باشد؛ ولی هیصنجات جان همه بشر براب

معاول است تملاش بمرای حفم  نفمس، مسماوی حفم  نسمل بشمر باشمد؛ ولمی ایمن کمار 

رو شمارع، بمر مکلفمان واجمب کفمایی ایمنگونه وجوب و ضرورتی نداشته باشمدی ازهیص

 داند که جان دیگران را نجات دهند.می

 ب( مذاق شریعت 

تموان بمه ه دلیل خام و عام اجتهادی در مسئله وجمود نداشمته باشمد، میدر جایی ک

مذا  شریعت استناد کرد. اما دیدگاه نویسندگان این نوشتار در تعریف مذا  شریعت بما 

و برخمی از فایهمان امامیمه متفماوت اسمت  (41تما، م)المیسماوی، بیسنت دیدگاه عالمان اهل

. به باور نویسندگان، مفهوم مذا  شارع، یمک (000، م0  ،0181)مرکش اطلاعات و منابع اسملامی، 

اصطیاد عرفی از مجموع ادله نالی در یک موضوع خام است؛ یعنی استظهاری از ادلمه 

های نالی بیان نشده باشد؛ امما اگمر ادلمه بمه صمورت مجمموع تک دلیلکه شاید در تک

 ی اقمرار و اعتمرافمورد مداقه و مشاهده قرار گیرد، عرف خام و عام بمه چنمین ظهمور

،  0454)اصممفهانی، آوردن قیمماس اولویممت دسممتخواهممد کممرد؛ بنممابراین مممذا  شممریعت، به

، یما (01، م0188دوسمت، )علی، مااصد الشریعه (150، م0 ،  0408)حکمیم، تنایح مناط  ،(180م

http://lib.eshia.ir/13088/1/386/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7
http://lib.eshia.ir/13088/1/386/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7
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استحسانات علوم تجربی نیست؛ بلکه به نوعی تجمیع ظنون زاییده از متن و ظهمور لفظمی 

رو حجیمت آن بازگشمت بمه حجیمت ظمواهر دارد کمه ایناست و جدای از آن نیست؛ از

واقمع فایمه از مجمموع . در(085، م0 ،  0415)صدر، ره عالاست امری عرفی و مستند به سی

کند که شمارع، یمک گمشاره را در نظمر دارد و ارادۀ تشمریعی او روایات اطمینان پیدا می

بدان تعلق گرفته است. این گشاره آن چنان واضح است که اگر برای عرف خام و عمام 

رع ایمن فهمم عرفمی را قبمول کنند و اگر شماشک صحت آن را تصدیق میبیان شود، بی

کرد؛ اما چنین تخطئمه و ردعمی از بایست آن را تخطئه مینداشت و راضی بدان نبود، می

گونه شود. همانسوی شارع وجود ندارد و با نبود ردع شارع، حجیت آن گشاره رابت می

   .(000 -005، صص0 ،  0415)مظفر، که دلالت اقتضا و تنبیه، اصطیاد از ادله خام است 

هایی که توان به دو دسته کلی تاسیم کرد. روایتهای مرتبط با موضوع را میروایت

گر هسمتند و کنند و حتی با وعدۀ پماداش ترغیمبرساندن به یکدیگر را سفارش مییاری

نکردن به افراد محتا  در حال قمدرت کنند کمکهایی که گوششد میدسته دوم، روایت

خواهد داشت. مجموع این دو دسته روایمت انسمان را  بر کمک، عذاب اخروی را در پی

که بمه ممرز هلاکمت همم نرسمد، دلالمت به وجوب دفع ضرر از ممؤمن حتمی درصمورتی

 های وجوب دفع ضرر از انسان است.ظاهر اهدای عضو یکی از مصدا کند و بهمی

بما تشمویق و  ^در این دسته از احادیمث، پیشموایان معصمومین دسته اول روایات:

انمد تما از آنمان دسمتگیری کننمد و حاجمت آنمان ید فراوان، به یاری مؤمنان امر کردهتحک

برآورده شود؛ همچنین تحکید شده است کمه نبایمد گذاشمت ممؤمن بمه خفمت و خمواری 

هما بسمیار کشیده شود و باید در حد توان از وی دفع ضرر کرد. تعداد این دسته از روایت

کنمد و بما تحممل بمه اطمینمان صمدور نیماز میات بیاست که محاق را از بررسی سند روای

 شود:پی می برند؛ برای نمونه چند حدیث ذکر می ^بیتروایات از اهل

رسماندن بمه از جمله احادیث سفارش بمه یاریرساندن به مؤمنان: روایات یاری .0

 ، 0450 )کلینمی،، سفارش به رفع حاجمت ممؤمن (011، م0 ،  0450)کلینی، کام مؤمن تشنه

، 4 ،  0450)کلینمی، رسمانی بمه مسملمانان ، سفارش به تلاش بمرای کمک(010، م0 

 .(05م ،4 ،  0450)کلینی، سازی هشار برده ، برتری برآوردن نیاز مؤمن بر آزاد(05م
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هما در ایمن موضموع، روایتکردن مؤمن: کردن و ذلیلروایات حرمت ظلم .0

. در اینجما تنهما بمه یمک روایمت (050-051، صمص00تما،  )عاملی، بیبسیار فراوان است 

مسلمان، برادر مسلمان است. بمه »فرماید: می ×شود. امام صاد صحیح بسنده می

، 00تما،  )عماملی، بی« کنمدسمازد و بمه او خیانمت نمیکنمد، خموارش نمیاو ظلم نمی

. روشن است هنگامی که برادر مؤمن نیاز شدیدی داشمته باشمد و در وقمت (054م

کردن نکردن از او مصمدا  بمارز خمواریری نشود، دسمتگیریحاجت از وی دستگ

 اوست. البته حکم اولی اهدای عضو، اباحمه اسمت. اگمر اصمل اباحمه قبمول نشمود، 

ها برای وجوب کفایی اهدای عضو در صورت نیماز شمدید قابمل این گونه روایت

 .استناد نیست

هی بمرای از جمله احادیث وجوب نصح و خیرخموا روایات دفع ضرر از مؤمن: .1

هما عبمارت . در ایمن روایت(18، م00تما،  ؛ عماملی، بی058، م0 ،  0450)کلینمی، مؤمن 

از نظر معنای لغوی، از معنای خلوم و صد  گرفته شده است؛ اما به نظمر « نصح»

رسد یکی از مصادیق بارز معنای مورد نظر، دفع ضرر و دفع حوادث ناگوار از می

ها الله خویی دربارۀ این دسته از روایت. آیت(040م ،1 ،  0454)مجلسی، مؤمن باشد 

چند زیادنمد و اعتبمار دارنمد، نماظر بمه مسما ل اخلاقمی ها هرفرماید: این روایتمی

هستند؛ پس باید حمل بر استحباب شوند؛ چون اگر کسی به وجموب نصمیحت بمه 

، )خمویینحو مطلق قایل شود، این امر مستلشم عسر و حمر  شمدید خواهمد گردیمد 

توان گفت حکم به وجوب تا جایی اسمت کمه باعمث . در پاسخ می(105 ، م0400

کردن به معنای عام آن که دفع ضرر و حوادث ناگوار حر  نگردد؛ یعنی نصیحت

حسمب ممورد بمه عسمر و از مؤمن را شامل شود، واجب است؛ اما اگر مکلف، بمه 

)آصمفی، شمود یحر  برسد، وجوب تکلیف دفمع ضمرر از ممؤمن از وی برداشمته م

 . (04، م10،  0180

تایه یکی از مسللمات مذهب تشیع است و احادیث فراوانمی در ایمن  روایات تقیه: .4

. ظاهر تعلیل وجوب تایه کمه (000-000، صص0 ،  0450)کلینی، است  زمینه وارد شده

ها بدان اشاره شده است و معیار تادم تایه بر هر فعل واجمب یما حراممی در روایت
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ف  جان اسمت و تموجیهی بمرای نمابودی جمان وجمود نمدارد؛ چمه از راه است، ح

اسباب طبیعی باشد یا غیر آن. البته این نوع تایه با تایه مداراتی متفاوت اسمت کمه 

 . (0 ، م0405)خمینی، علت آن مدارای با مخالفان است 

روایات جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال خود و حفظ جان و ماال  .0

گفته، دال بمر جمواز هایی که در جوامع حدینی با عنوان پیشروایتمؤمن دیگر: 

، 01تما،  )عماملی، بیقسم دروغ برای حفم  جمان و ممال خمود و ممؤمن آممده اسمت 

برای نجات بمرادرت از قتمل، »اند: هفرمود |؛ برای منال پیامبر اکرم(000-004صمص

 .(000، م01تا،  )عاملی، بی« به خدا قسم دروغ یاد کن

احادینی کمه بمر وجموب شمکافتن شمکم های شکافتن شکم مادر مرده: یتروا .0

کردن جنمین ممرده بمرای مادر مرده، برای نجات فرزند زنده یا وجوب قطعه قطعمه

 .(000، م1 ،  0450)کلینی، خرو  از رحم مادر و نجات جان او دلالت دارد 

ارای اربمات تنهایی یمگفتمه جداگانمه بررسمی شمود، بمههمای پیشاگمر دلالمت روایت

ها به همراه دسمته دوم کمه وجوب اهدای عضو را ندارند؛ اما توجه به این دسته از روایت

به شرح ذیل است و با توجمه بمه مفهموم ممذا  شمریعت اسملام، یعنمی اصمطیاد عرفمی از 

مجموع ادله نالی در این موضوع با لحاظ قید مجموع، موجب اربات مدعا، یعنی وجوب 

 اهد گشت.کفایی اهدای عضو خو

در ایمن دسمته از اخبمار، نکردن ماؤمن: های نها  از اجاباتدسته دوم: روایت

کننمد، برای کسانی که به افراد نیازمند در حر  شمدید کممک نمی ^پیشوایان معصوم

کنند. این نشان از اهمیت این وظیفه مکلمف ضمانت اجرایی اخروی شدیدی را وضع می

 در قبال مکلف دیگر است. 

شده در ایمن زمینمه بمر وجموب های واردروایتوب اجابت مضطر: روایات وج .0

 |شود. پیامبرکند. عموم این دلیل شامل محل بحث میاجابت مضطر دلالت می

کنمد، ای که از مسلمانان درخواست کمک میفرماید: هر کسی صدای استغارهمی

 .(040، م00تا،  )عاملی، بیبشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست 

شمود آن اسمت کمه بمر مسملمان آنچه از این احادیث استظهار میدلالت:  بررس  .0
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ای کمه نیماز واجب است تمام تلاش خود را برای نجات شخص در حالت اسمتغاره

رو اگمر برخمی از ایمنمبرم دارد به کار بندند تا او را از اضطرار رهمایی بخشمند؛ از

یما نجمات بیممار در  توانند با اهدای عضمو، بمرای نجمات جمان کسمیمسلمانان می

ای ملاحظممهکممه ضممرر قابممل حممر ، او را از ایممن وضممعیت خممار  کننممد، درحالی

ببینند، بر آنان واجب کفایی است که آن کمار را انجمام دهنمد. البتمه زممانی از نمی

توان وجوب را برداشت کمرد کمه اصمل اهمدای عضمو، روایات اجابت مضطر می

یگر رابت شود. سپس در ماام اجابت مضطر، امری مباح باشد؛ یعنی جواز با ادله د

شود. این نوشتار بمر آن اسمت تما اربمات کنمد کمه وجموب اهدای عضو واجب می

کفایی دفع ضرر از مؤمن، در نجات جان وی منحصر نیست؛ بلکه شامل کمتمر از 

 شود. نجات جان نیش می

ی کمه فرماید: کسممی ’پیامبر اکرمروایات وجوب اهتمام به امور مسلمانان:  .1

)عماملی، روز، اهتمامی به امور مسلمانان نداشمته باشمد، از مسملمانان نیسمت در شبانه

. بیان روایت به شکلی است که حمل آن بر استحباب صمحیح بمه (110، م00تا،  بی

همای رسد و ظهور آن در وجوب اهتمام بمه اممور مسملمانان ماننمد روایتنظر نمی

 گذشته است.

فرمایمد: می ×اممام صماد  ؤمن را برنیااورد:جزای توانگری که حاجت ما .4

کمه بمه حالیهرگاه مؤمنی دیگری را از شیئی که بدان محتا  اسمت منمع کنمد، در

اعطای آن از نشد خود یا دیگری قادر اسمت، خداونمد روز قیاممت او را در حمالی 

سممیاه اسمت و از دو چشممم نابینما و دو دسممتش بمه گممردنش آویختمه اسممت، کمه رو

فرمایمد: ایمن شمخص کسمی اسمت کمه بمه خمدا و انمد و بمه او میگردمحشور می

)عماملی، شود که بمه آتمش افکنمده شمود رسولش خیانت کرده است. سپس امر می

 .(180، م00تا،  بی

فرماید: هر کس که به انمدازه می ×امام صاد حرمت اعانت بر قتل با سخن:  .0

شود که بین گیخته میکلمه به قتل مؤمنی کمک کند، روز قیامت در حالی براننیم

، 0 ،  0450)کلینمی، « شده از رحممت خداونمدمحیوس»دو چشم او نوشته شده است: 
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، 0 ،  0100)طوسمی، انمد . حتی برخی فایهان بر اساس ایمن حمدیث فتموا داده(108م

ای رساندن به مسملمان گرفتمار در مهلکمه. به نظر برخی فایهان، ترک یاری(080م

موجب این حمدیث،  مک به مرگ اوست؛ بنابراین بهکه جانش در خطر است، ک

گیمرد. تعیمین چنمین نرساند، مشمول عااب شدید اخروی قرار می ناظری که یاری

 دادن است.ضمانت اجرایی نشان  الشام و تکلیف مذهبی او به نجات

رساندن به همنوع خود است؛ یعنمی گفته هر انسانی مکلف به یاریبنابر احادیث پیش

به نجات است؛ نه اینکه صرفا  سفارش بدان شده باشد و نیش با « ملشم»حاظ مذهبی وی از ل

شمود کمه در اسملام بمه توجه به مصادیق مختلف حالت ضمرورت و اضمطرار، روشمن می

که تنهما راه ضمرورت دیگمران بسمیار توجمه شمده اسمت و در صمورتیحالت اضمطرار و 

ای عضمو باشمد، چنمین عملمی واجمب کردن بیمار از مرگ یا زندگانی دشوار اهمدخار 

صورت مطلق رها نکرده و به آن بها نمداده اسمت.  کفایی است. اسلام آزادی فردی را به

رسماندن یما نرسماندن رسان بالاوه است، در انتخماب یاریشخصی که ناظر حادره یا یاری

توانمد آزاد نیست و مکلف به نجات است. شخصی که در معرض هلاکت است نیمش نمی

دی داشته باشد و برای نجات جان خمود همیص اقمدامی نکنمد. اینکمه نسمبت بمه عضمو آزا

)مکمارم یما خیمری  ؛(041، م1 ،  0451)گلپایگمانی، شده از میت، باید دیه پرداخت گمردد جدا

کند؛ بلکه تا زمانی که حر  پدید نیایمد، ما را از مدعا دور نمی (445، م0 ،  0400شیرازی، 

 به حال خود باقی است. اهدای عضو وجوب کفا ی

 ج( فقه حکومتی
پیش از آنکه وصمف احکمام فاهمی باشمد، « حکومتی»در ترکیب فاه حکومتی، واژه 

فاه حکومتی، فاهی اسمت . »(00، م0455)مشکانی، منابه یک دانش است وصف خود فاه به

 که تبیین الگوی نظام اسلامی در ایجاد روابط گوناگون اجتماعی و مدیریت و همدایت و

 .(00، م0 ،  0455)اراکی، « کنترل آن بر اساس شریعت الهی اسلام را بر عهده دارد

 در فاه حکومتی، استنباط و تبیین احکام فاهی از زاویۀ نگماه بمه شمخص مکلمف، بمه

صورت فردی نیست. موضوع فاه حکومتی مکلف کلان و جامعه است. عصیان و امتنمال 
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کند؛ بلکمه اجتمماعی اسمت. فامه حکمومتی بمر ا نمیها نیش با یک فرد تحاق پیدامر و نهی

ای از احکام شرعی و حکمم شمرعی دیگمر نماظر بمه مجموعهاساس تلازمی است که بین 

آید. یکی از این موارد شناخت نظامات اسلام و تعریف احکام در روابط جامعه پدید می

 مجموعۀ آن نظام اسلامی است.زیر

. 0های گوناگونی بیان شده اسمت: تعریف« نظام»در فاه اسلامی برای  مراتب نظام:

کیان . »0؛ (000، م0114؛ شریعتی، 11 ، م0404)نا ینی، ، «داشتن زندگی و معیشت مردمسامان»

در « بیضمة الاسملام»که از آن با تعبیمر  (40، م00م،  0180)نجفمی، « کشور اسلامی و مسلمین

حکومممت یمما رژیممم سیاسممی . »1؛ (400، م0تما،  )خمینممی، بیشممود هممای فاهممی یمماد میکتاب

. البتمه ممکمن (041، م0108)جعفری لنگرودی، شود هم تعبیر می« دولت»که از آن به « موجود

رو منظمور ایمناست امروزه کاربست واژه دولت رهشن باشد و تمام ماصود را نرسماند؛ از

نمه و در اینجا ابشار اجمرای حاکمیمت اسمت کمه ر موس قموا، یعنمی مجریمه، قضما یه، مان

شمود های دولتی که اجرای یکی از شئون حاکمیت را دارنمد، شمامل میهمچنین دستگاه

)ملمک « های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعینظامخرده. »4؛ (41، م0111)ملک افضلی، 

« نظمام الملمة»و «« نظام الامُلمه»یا دین که در روایات به « نظام اسلام. »0؛ (40، م0111افضلی، 

 یر شده است. نیش تعب

ها بر بسمیاری در ترازوی تشخیص و ترجیح مصلحت، مصلحت حف  نظام نوع انسان

. در مسمئله اهمدای عضمو، در وهلمه اول (045، م0188دوست، )علیگردد از مصالح مادم می

ها واجب است و اختلال نظمام سملامت نظامشود که حف  هر یک از این خردهاربات می

شود که عدم وجموب اهمدای عضمو موجمب اخمتلال نظمام میحرمت دارد. سپس اربات 

گردد یا وجوب اهدای عضو، مادمۀ حف   نظام  سملامت اسمت. بمرای اربمات سلامت می

نکردن عضممو و اخممتلال نظممام سمملامت، کممافی اسممت تعممداد رابطممه علیممت میممان اهممدا

ودن، نکردن عضو و در انتظار نوبمت اهمدای عضمو بمباختگان در کشور به دلیل اهداجان

و میرها بر کاهش فرزندآوری و کاهش جمعیمت اممت اسملامی بررسمی  تحریر این مرگ

شود تا معلوم گردد فوت نیازمندان به اهدای عضو در حدی است که اختلال نظمام پمیش 

های ایران بانک خون نداشمته باشمند و آورد. برای تاریب به ذهن، فرض کنید بیمارستان
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خون برسانند. حال فرض کنید در این جامعه کسانی با اینکمه  نتوانند به بیماران اورژانسی

رسد و حتی در قبال پول هم بمه اهمدای خمون راضمی نباشمند. ضرر و حرجی به آنها نمی

ها ممکمن نباشمد. چمه اتفماقی واردات خون نیش به دلیل آلودگی احتمالی آنان به ویروس

آیمد. در ایمن صمورت ش مییاین در نظام سلامت کشمور اخمتلال پمیرخ خواهد دادی به

اهدای خون، واجب کفایی است. خون همم طبمق تعریمف عمام یادشمده در ماالمه، عضمو 

شود. برای هر عضو باید به صمورت جداگانمه اخمتلال نظمام بررسمی گمردد. محسوب می

تطبیق این مصادیق بر قواعدی همچون قاعدۀ حف  نظام، ضرورت، وجموب تامدیم اهمم 

یمل وجموب اهمدای عضمو باشمد. ایمن مسمیر در فامه حکمومتی تواند جمشو دلابر مهم می

تواند به اسمتنباط حکمم شمرعی منتهمی شمود. لازم نیسمت ایمن نحموه پیمودنی است و می

توانمد در دان زبردسمتی میفایه صورت دهد؛ بلکمه همر فامهاستنباط را حاکم شرع یا ولی

و اخمتلال نظمام ایجماد این طریق، استنباط حکم کند. البته اگر فتاوا خمود مختلمف باشمد 

 .(105، م00م،  0180)نجفی، فایه مادم خواهد شد کند، فتوای ولی

 د( حکم حکومتی
بما  (001، م0،  0185)صمافی گلپایگمانی، ماهیت حکم حکومتی یا حکمم ولایمی و نظمامی 

دیگر احکام فاهی متفاوت است؛ زیرا فتوا فاط از حکم خدای متعال در یک مسئله خبمر 

آنکه حکم، انشای ترخیص یا لشوم است در مسا ل اجتهادی و غیمر آن، از دهد؛ حال می

تما، )شهید اول، بیشود شان مربوط میچیشی که مردم در آن نشاع دارند و به معاش و زندگی

. به تعبیری در حکم حکومی، سخن بر سر استنباط از ادله شرعی، برای ربموت (004، م0 

سی موضوعی و تطبیق حکمم را نیمش در بمر دارد؛ حکم برای موضوع نیست؛ بلکه کارشنا

مانند: تشخیص میرزای شیرازی در استعمال تنباکو در زمانی خمام کمه موجمب تاویمت 

شد. ماهیت احکامی که به صورت فتوا هستند، به هممان شمکلی اسمت کمه ایادی کفر می

؛ اما (05 ، م0401)خراسانی، شود در مراحلی به صورت اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجش بیان می

در حکم حکومتی، مصلحت آن حکم فعلی که وجود داشته اسمت، هنموز وجمود دارد و 

فرقی نکرده است. اما وقتی مصالح دیگر در میان است، حاکم شرع به اجرای آن مصالح 
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بیند عملی مباح است، ولمی اباحمه ایمن عممل بمه یمک موظف است. حاکم زمانی که می

کنمد و زنمد، در اینجما حکمم حکمومتی صمادر میمی مصلحتی همچون حف  نظام ضربه

محض اینکه مسئله حفم   رو بهاینشود؛ ازحکم حکومتی بر طبیعت حف  نظام حمل می

شود و فعلیمت آن حکمم شمرعی نظام حل شود، زمان عمل به حکم حکومتی نیش تمام می

 سابق، پابرجاست. 

یمت حماکم اسمت. اصمل یکی از اعتبارات شارع، همچون وجموب نمماز و روزه، ولا

فایه در فاه شیعه مسلم است؛ ولی اختلاف موجود بر  ولایت و حکومت حاکم یا ولایت

؛ اما نظریه مبنا، ولایت مطلامه فایمه (040، م0180)واعظی، فایه است سر حدود دایرۀ ولایت 

فایه بر جامعمه اسملامی ولایمت دارد، ضمروری ؛ چون ولی (10، م0 ،  0404)خمینی، است 

ست در مورد رفتارهایی که به مصلحت جامعمه اسملامی اسمت، تصممیم بگیمرد. در ایمن ا

شود که بمر آنمان ولایمت دارد فرض، اراده ولی فایه، جانشین اراده و رضایت کسانی می

رو اگر او بداند که بیماران مسلمان بما پیونمد عضمو بهبمود این؛ از(001، م0،  0110)قاسممی، 

توانمد بمه علمت در جامعه، به یک ضرورت تبدیل شده باشمد، می کنند و این نیازپیدا می

مصلحت امت اسلامی حکم دهد که اعضای جسم مردگمان مغمشی یما دیگمر امموات بمه 

 بیماران اهدا شود. 

 ( حکم عقلھ
اند و بسیاری از فایهان شیعه حکم وجوب نجمات جمان انسمان را حکمم عامل دانسمته

، 00م،  0180؛ نجفمی، 01تما، م)اردبیلی، بیالی است اند: وجوب حف  نفس، یک مسئله عگفته

. از منظمر عامل، (011 ، م0400)بهبهانی، اند که بعضی آن را از یاینیات دانستهآنجاتا (010م

 زدن بمه حیمات خمود، قبمیح اسمت. حف  حیات انسان، حسن ذاتی دارد و هرگونه آسیب

دادن مصمالح و مفاسمد دسمتدادن نفمس یما ازدر جایی که امر دایر اسمت میمان ازدسمت

 شمود. دیگر، هممین حکمم جماری اسمت و تفماوتی بمین جمان خمود و دیگمری قایمل نمی

تواند مطلوبیت شارع را درک کند و تنها راه تشمخیص مطلموب شمارع، صمدور عال می

 فرمان و اوامر نیست. برای اربات این مدعا توجه به مادمات ذیل لازم است:
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بمرای درک وجموب ای وجاوب اهادای عضاو: الف( طریقیت داشتن امر، بر

اهدای عضو نیازی نیست که مستایم در پی  امر شمارع باشمیم؛ بلکمه در تممامی انشما ات، 

مولا از انشای خود هدف و غرضی دارد که همان علم او به مصالح و مفاسمد اسمت. ایمن 

از  وسمیلۀ یکمیغرض، داعی انشاء و اعتبار حکم در نفس شمارع اسمت و ایمن اعتبمار بمه 

گردد و پس از ابراز، مکلف آن را اطاعت یما عصمیان های عرفی به مکلف ابراز میقالب

کند. بیان امر توسط شارع صرفا  قالب و طریای برای ابراز انشماء اسمت و ایمن طریمق، می

بودن امر، یعنی مکلف بایمد بمرای انتسماب عممل بمه طریق منحصر نیست؛ بنابراین طریای

تواند به سمبب اممر داشمتن عممل گونه که میو این حجت همانشارع حجت داشته باشد 

بمودن اممر های دیگری نیش حاصل شود. برای اربمات طریایتواند به جهتاحراز شود، می

 به دو مادمه نیاز است:

مکلف از طریق امر به یک  نبودن آمدن مطلوب در متعلق امر:مقدمه اول: لازم

کنمد و لشوممی نمدارد کمه متعلمق اممر، می که محصل غرض شارع است، علم پیمدا شیء

گونمه کمه ممکمن اسمت محصل غرض با تمامی قیود و شرایط باشمد؛ یعنمی شمارع همان

عنوان متعلق امر قرار دهد، ممکن است مادمات، آرار یا ملازمات آن محصل غرض را به

عنوان محصل غرض قرار دهد. مهم آن است که این مطلب به مکلف منتال شمود و را به

. شارع به اسباب اممر کنمد و مسمبب 0تحاق است: چگونگی  انتاال نیش به چند شکل قابل 

. بمه ملازممات آن اممر 1. به مسبب امر کند و سبب مطلموب او باشمد؛ 0مطلوب او باشد؛ 

 .(008، م0185)بروجردی، کند و خود شیء مطلوب او باشد 

ک شیء در محمور  به به مدخلیت یمقدمه دوم: انواع مدخلیت اشیا در مأمورٌ به: 

و قسممم سممومی نیممش دارد کممه  (05 ، م0451)خراسممانی، جش یممت و شممرطیت منحصممر نیسممت 

. گاهی خود شیء در محمور  به بموده و جمشو آن 0دخالت شیء در انطبا  محمور  به است: 

. گاهی خود شیء در محمور  به نیست؛ بلکه تاید به آن شیء در محمور  بمه بموده و 0است؛ 

. گاهی نه خود شیء و نه تاید آن در ممحمور  بمه نیسمت، امما 1ط محمور  به است؛ شیء شر

حکمم عامل آن  شود؛ یعنمی بمهکند که غرض شارع بدون شیء تحمین نمیعال حکم می

 .(005-001، صص0185)بروجردی، شیء شرط انطبا  عنوان محمور  به بر فعل خارجی است 
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کمه آنجااز است کمه اممر موضموعیت نمدارد.هدف از طرح این مادمات، بیان این مطلب 

 انممد و نیممش احیممای نفمموس بممرای شممارع اهمیممت دارد و قممرآن و روایممات بممر آن تحکیممد کرده

 گممردد و غممرض شممارع بممدون اهممدای عضممو تنهمما راه احیمما و از اسممباب آن لحماظ میاهمدای 

 نکردن عضممو، نجممات شممود؛ زیممرا فممرض ایممن اسممت کممه در صممورت اهممداعضممو تممحمین نمی

توان گفت این عممل قطعما  مطلموب شمارع و واجمب گیرد؛ بنابراین میصورت نمی جان

 کفا ی است. 

مهم آن است کمه مکلمف ب( چگونگِ  علم پیداکردن مکلف به مطلوب شارع: 

 شود:می به مطلوب مولا علم پیدا کند و چگونگی علم پیداکردن مکلف دو شکل محاق

هسمتند؛ بمرای منمال گماهی مایمدبودن  افعالی که طبق جعل عالایی مطلوب شارع .0

شود و عالا قصمد قربمت را به رویهۀ عالا مشخص میقصد قربت با توجه عمل به 

دانند که در این صورت لازم نیست خطابی از طرف شارع در یک عمل شرط می

کمه منعمی از طمرف او صمادر بودن قصد قربت را برساند و همینصادر شود تا قید

 نستن قصد قربت کافی است. دانشود، برای شرط

افعالی که طبق جعل شارع مطلوب شارع هستند؛ برای منال تنها راه علم پیداکردن  .0

به نماز، امر شارع است؛ یعنی نماز با کیفیتی که اسلام بدان اممر کمرده، در عمرف 

ای از افعمال داند نمماز کمه مجموعمهوجود نداشته است و به همین دلیل عرف نمی

حی است، به چه نحو مطلوب شمارع اسمت و بایمد توسمط شمارع جوارحی و جوان

 بیان شود.

بردن به مطلوب داشته باشد، به امر شارع نیمازی خلاصه اینکه اگر عال راهی برای پی

تواند از طریمق اممر بردن به مطلوب نداشته باشد، تنها مینیست و اگر عال راهی برای پی

عمل نیش برای احراز مطلوب شمارع کمافی  شارع به مطلوب پی ببرد. مطلوبیت عرفی یک

نشدن از سوی شارع نیاز اسمت؛ پمس اگمر عملمی اممر نداشمته باشمد و است و تنها به نهی

نکمردن مطلوبیت فعل عرفی باشد، کشف مملاک در ممورد آن عممل وجمود دارد و نهی

شارع کافی است؛ زیرا اهمیت امر تنها به جهت احراز مطلوبیت عمل نمشد شمارع اسمت و 

 ود عال این را درک کرده است.خ
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 گیرینتیجه

این پژوهش در پی  ادله اعتبار وجوب اهدای هر قسمتی از پیکمر انسمان بمه بیممار نیازمنمد 

در ایمن پمژوهش یمک مفهموم عمام « مبمانی»است که باید دامنه و مرز آن مشخص شمود. 

فت و اسمتخوان است و به معنای ادله اعتبار است و عضو، هر قسمتی از بدن منل سلول، با

شود. حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیمرا دلیلمی همراه با گوشت را شامل می

بر حرمت وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نموع اهمدای عضموی صماد  نیسمت. در ایمن 

پژوهش با استناد به آیات، روایات و مذا  شریعت که مبتنی بر متن و ظهور لفظی اسمت 

واهر مستند است که امری عرفی و مستند آن سمیرۀ عالاسمت، و حجیت آن به حجیت ظ

رسماندن ها همچون روایات یاریوجوب اهدای عضو رابت شد. با نگاه به مجموع روایت

کردن مؤمن، روایمات دفمع ضمرر از ممؤمن، کردن و ذلیلبه مؤمنان، روایات حرمت ظلم

ود و ممؤمن، روایمات های قسم دروغ برای حف  جان و ممال خمهای تایه، روایتروایت

نکردن همای نهمی از اجابمتکردن جنمین، روایتشکافتن شکم ممادر ممرده بمرای خمار 

مؤمن، همچنین با نگاهی به فاه حکومتی، حکمم حکمومتی و حکمم عامل، اطمینمان پیمدا 

شود که وجوب اهدای عضمو در صمورت اضمطرار و ضمرورت، جمشو ارادۀ تشمریعی می

 شارع است.
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 فهرست منابع
 

 رآن کریم* ق

 (. بیروت: دار التراث العربی.00)  لسان العرب (. 0458ابن منظور، محمد بن مکرم. ) .0

  (. قم: مجمع الفکر الاسلامی.0)  فقه نظام سیاسی اسلام (. 0455اراکی، محسن. ) .0

. تهران: المکتبة الجعفریة لاحیاء زبدة البیان فی احکام القرآنتا(. اردبیلی، احمد بن محمد. )بی .1

 رار الجعفریه.الْ

 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.المسائل المستحدثه(. 0101آزاد قشوینی، علی. ) .4

نظاام حاا ب بار رارا واو اایاپا ن  یضناد   اض و  (. 0110اصغری، محسن؛ موسوی، سممیه. ) .0

 . تهران:مجمع علمی و فرهنگی مجد.حقضق ایران

. قمم: دار ایة فی الاصضل الفقهیةالفصضل الغر (. 0454حسین بن عبدالرحیم. )اصفهانی، محمد .0

 احیاء العلوم الاسلامیه.

 ، 10)  ^بیاا  یضنااد ا  ااان ارویااان اغااانل فقااه ا ل (.0180مهممدی. )آصممفی، محمد .0

 .^المعارف فاه اسلامی بر مذهب اهل بیت(. مؤسسه دا ر 44-1صص 

: پژوهشمگاه . قمم یضند ا  ا از بیما ان فضت شده ا اار  اغاان(. 0180آقابابایی، اسماعیل. ) .8

 علوم و فرهنگ اسلامی.

. بیروت: مؤسسة ام الاری للتحایق فقه الطب االت خب النقدن (. 0401بحرانی، محمد سند. ) .1

 النشر.و

 . تهران: نشر تفکر.نهایة الأصضل (. 0185بروجردی، حسین. ) .05

جمدد . قمم: مؤسسمة العلاممه المحاشیه اجمع الفائده االبر ان (. 0400بهبهانی، محمدباقر. ) .00

 الوحید البهبهانی.

 . تهران: گنج دانش.تراینضلضژن حقضق(. 0108جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ) .00
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(. مبمانی فاهمی پیونمد اعضما از مردگمان مغمشی و 0110اصغر؛ مسعودی، ندا. )حاتمی، علی .01

 ااان حقااضق  ژا ش. فصمملنامه 0101تحلیممل ممماده واحممده راجممع بممه پیونممد اعضمما مصمموب 

 . 000-050(، صص 0)0، خصضصی

 (. قم: بوستان کتاب. 0)  اجمض ه اقالات اسایل استحدثه  اشکی(. 0185حبیبی، حسین. ) .04

و  00و  00)  اسائل الشیعة الی تحصایل اساائل الشاریعهتا(. حرعاملی، محمد بن حسن. )بی .00

 (. بیروت: دار احیاء التراث العربی.01و  00

. تهمران: از ویادیاه فقاه ا حقاضق خرید ا فراش ا  یضناد ا  اا(. 0111صاد . )حسینی، سید .00

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

(. قمم: 0)  الأصاضل العاااة فای الفقاه المقاا ن (. 0408سعید. )تای بن محمدحکیم، محمد .00

 .^بیتمجمع جهانی اهل

 ، 01)  ^فقااه الا اال البیاا ( زراعممة الاعضمماء. مجلممه 0100خممرازی، سممید محسممن. ) .08

 .^رف فاه اسلامی بر مذهب اهل بیتالمعا(. مؤسسة دا ر 005-05صص 

 .^البیت. قم: مؤسسه آل فایة الأصضل (. 0451کاظم بن حسین. )خراسانی، محمد .01

. تهران: انتشمارات وزارت فرهنمگ و   الفضائد (. 0401کاظم بن حسین. )خراسانی، محمد .05

 و ارشاد اسلامی.

00. ( .  .&و نشر آرار امام خمینی . تهران: مؤسسه تنظیم سائل العشره (. 0405خمینی، روح الله

. )بی .00  (. قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.0)  تحریر الضسیلهتا(. خمینی، روح الله

 . قم: مؤسسة احیاء آرار الامام الخو ی.اصباح الفقا ه (. 0400خویی، ابوالااسم. ) .01

نگی مجممع . قم: معاونت فرهالمراسب العلضیه االاحکام النبضیه (. 0404دیلمی، ابو یعلی سلار. ) .04

 .^بیتجهانی اهل

 . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.آناتضای انسانی(. 0188رواسی، علی اصغر. ) .00

 . یمشد: انتشمارات اایپا ن ا  یضناد ا  اا از ویادیاه فقاه ا حقاضق(. 0111ساجدی، فاطمه. ) .00

 سید علیشاده.

 .علمی و فرهنگی مجد. تهران: مجمع ا دان جنین ا رالب حقضری آن(. 0110سلطانیه، محمد. ) .00

08. ( .  . قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.رضا د فقه سیاسی(. 0114شریعتی، روح الله
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. )اسمتاد راهنمما: ابانی فقهی ا یسترۀ اجضب ا دان   اض(. 0450طبع، محمدیحیی. )شریف .01

 های علمیه.خالد غفوری الحسنی(. رساله علمی سطح چهار، مرکش مدیریت حوزه

 ، چاپ اول(. قم. مکتبة المفید.0)  القضا د االفرائدتا(. د بن مکی. )بیشهید اول، محم .15

. )گلپایگانی، لطفصافی .10 (. قمم: مؤسسمه انتشمارات حضمرت 0)  جااع الاحکاام(. 0185الله

 .‘معصومه

(. بیممروت: دار التعممارف 0)  و اس فاای  لااب الاصااضل (. 0415باقر. )محمدصممدر، سممید .10

 للمطبوعات.

(. قمم: دفتمر انتشمارات 4)  المیاان فی تفسیر القارآن (. 0400حسین. )دمحمطباطبایی، سید .11

 اسلامی.

 (. بیروت: مؤسسه اعلمی.1)  اجمع البیان (. 0400طبرسی، فضل بن حسن. ) .14

 (. تهران: مکتبة المرتضویة.0)  المبسضط (. 0100طوسی، محمد بن حسن. ) .10

 الْعلام الاسلامی.(. قم: مکتب 1)  التبیان (. 0451طوسی، محمد بن حسن. ) .10

  ملیاات نقال از ا الأ  اال البشاریة باین الشارا االقاانضنم(. 0111عاید الدیات، سممیر . ) .10

 )چاپ اول(. عمان الاردن: مکتبة دارالناافة للنشر والتوزیع.

( مرگ مغشی، نه ممرگ قطعمی و نمه حیمات، 0110عباسی، محمود؛ کلهرنیا گلکار؛ مینم. ) .18

، حقاضق  اشاکیهمای نموین زیسمت پششمکی. فصملنامه یوضعیتی خمام در پرتمو تکنولوژ

 .04-40(، صص 04)0

(. 0)  اعجاب المصاطلحات ا الالفاال الفقهیاه (. 0401عبدالرحمن، عبمدالمنعم محممود. ) .11

 قاهره: دار الفضیله.

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.فقه ا اصلح (. 0188دوست، ابوالااسم. )علی .45

. بیمروت: دار ر ایه فقهیاه فای نقال الا  اال البشاریهم(. 0500. )الغر  الداغی، عمارف علمی .40

 الکتب العلمیه. 

 .^(. قم: مرکش فاهی ا مه اطهار0)  وانشنااه فقه  اشکی(. 0110علی. )قاسمی، محمد .40

 .^. قم: مرکش فاهی ا مه اطهارآیات فقه  اشکی(. 0111علی. )قاسمی، محمد .41
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 .^. قم: مرکش فاهی ا مه اطهارفقه  اشکی ژا شی و  اسائل (. 0110قا ینی، محمد. ) .44

 هایی از قرآن.(. تهران: مرکش فرهنگی درس0)  تفسیر نض (. 0188قرا تی، محسن. ) .40

(. بیروت: دار الصمعب و 4و  1و  0) الفراا ان الکاافی (. 0450کلینی، محمد بن یعاوب. ) .40

 دار التعارف.

اپ دوم(. قممم: دار الاممرآن ، چمم1)  اجمااع المسااائل ( 0451گلپایگممانی، سیدمحمدرضمما. ) .40

 الکریم.

)مباحمث علممی، اخلاقمی، حاموقی و فاهمی(. تهمران:   یضند ا  ا(. 0184لاریجانی، باقر. ) .48

 انتشارات برای فردا.

 (. تهران: دار الکتب الاسلامیه.1)  ارآه العقضل (. 0454مجلسی، محمدباقر. ) .41

. تهمران: وزارت فرهنمگ و (0)  اباحثی از اصاضل فقاه(. 0100مصطفی. )محاق داماد، سید .05

 ارشاد اسلامی.

 . مشهد: نسیم رضوان. یضند ا  ا ا ار  اغان و  آیینه فقه(. 0114مرتضوی، سیدمحسن. ) .00

(. قم: پژوهشگاه علوم 0)  فر نگ نااه اصضل فقاه(. 0181مرکش اطلاعات و منابع اسلامی. ) .00

 و فرهنگ اسلامی.

د عضممو یکمی از محرممات نکمماح. (. پیونم0118مسجدسمرایی، حمیمد؛ جبمماری، مصمطفی. ) .01

 .008-001(، صص 00)00، فقه ا حقضق اسلاای  ان ژا شفصلنامه 

 . تهران: کتاب فردا.و  آادن بر فلسفه فقه حکضاتی(. 0455مشکانی، عباسعلی. ) .04

 (. قم: مؤسسه نشر اسلامی.0)  اصضل الفقه (. 0415مظفر، محمدرضا. ) .00

(. قمم: مدرسمه اممام علمی بمن 0)  جدید اکا ماستفتائات  (. 0400مکارم شیرازی، ناصر.) .00

 .×طالبابی

 . قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.را ده حفظ نظام(. 0111ملک افضلی اردکانی. ) .00

جدید . قمم: دفتمر انتشمارات اسملامی سدیدة فی اسائل  (. کلمات0100مؤمن قمی، محمد. ) .08

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 جا.. بیاقداه اقاصد الشریعهتا(. )بی المیساوی، محمد الطاهر. .01
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. قمم: مرکمش حکضاا  اسالاای و سانااه اندیشاه سیاسای اسالام (. 0404حسمین. )نا ینی، محمد .05

 مدیریت حوزه علمیه قم.

و  00و  00)  جضا ر الکلام فای شارح شارایلا الاسالامم(. 0180حسن بن باقر. )نجفی، محمد .00

 (. بیروت: دار احیاء التراث العربی.41

همای آسمتان . مشهد: بنیماد پژوهش یضند ا  ا و  فقه اسلاای(. 0180ری توکلی، سعید. )نظ .00

 قدس رضوی.

. قمم: مرکمش ممدیریت حکضا  اسلاای و سانااه اندیشاه سیاسای اسالام(. 0180واعظی، احمد. ) .01

 حوزه علمیه قم.

 بی(. بخش آمار و اطلاعمات اهمدای عضمو، بازیما0450انجمن اهدای عضو ایرانیان. ) وبگاه .04

 از: 0450شده در آبان 

https://ehdacenter.ir/archive/article/2759553 

  



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

References 

* Holy Quran 

1. Abbasi, M., Kalhornia Golkar, M. (1392 AP) Brain Death, Neither Absolute 

Death nor Life: A Special Condition in Light of Modern Biomedical 

Technologies. Medical Law, 7(24), pp. 47-64. [In Persian] 

2. Abdorrahman, A. (1419 AH). Mu'jam al-Mustalahat wal-Alfaz al-Fiqhiyah 

(Vol. 1). Cairo: Dar al-Fazilah. [In Arabic] 

3. Al-Gharrah al-Daghi, A. A. (2012). Al-Qaziya al-Fiqhiyyah fi Naql al-A'zah al-

Bashariyyah. Beirut: Dar al-Kotob al-ilmiyah. [In Arabic] 

4. Alidoust, A. (1388 AP). Fiqh and Benefit. Qom: Research Institute for Islamic 

Culture and Thought. [In Persian] 

5. Al-Meisawi, M. T. (n.d.). Introduction to the purposes of Sharia. n.p. [In 

Arabic] 

6. Aqababaei, I. (1386 AP). Organ Transplantation from Deceased Patients and 

Brain Death. Qom: Islamic Sciences and Culture Research Institute. [In 

Persian] 

7. Araki, M. (1400 AH). Jurisprudence of the Islamic Political System (Vol. 1). 

Qom: Majma' al-Fikr al-Islami. [In Persian] 

8. Ardebili, A. (n.d.). Zobdat al-Bayan fi Ahkam al-Quran. Tehran: Al-Maktabah 

al-Ja'fariyyah li-Ahyaa al-Athar al-Ja'fariyyah. [In Arabic] 

9. Asefi, M. M. (1381 AP). Pioneering brain dead organ transplantation. Fiqh Aal 

al-Bayt, 31, pp. 3-44. [In Persian] 

10. Asghari, M., & Mousavi, S. (1396 AP). The Legal System Governing Organ 

Transplantation Contracts in Iran. Tehran: Majd Scientific and Cultural 

Assembly. [In Persian] 

11. Ayyad al-Dayyat, S. (1999). Operations of Human Organ Transplantation 

between Sharia and Law (1st ed. ). Jordan: Maktabat Dar al-Thaqafa lil-Nashr 

wal-Tawzi'. [In Arabic] 

12. Azad Qazvini, A. (1373 AP). Al-Masa'il al-Mustahdathah. Qom: Islamic 

Propagation Office. [In Arabic] 

13. Bahbahani, M. B. (1417 AH). Hashiyat Majma al-Faidah wa al-Borhan. 

Qom: Institute of al-Alamah al-Mujaddid al-Wahid al-Bahbahani. [In Arabic] 



11 

 

www.jf.isca.ac.ir 

بان
م

 ی
قه

ف
 ی

دا
 اه

ب
جو

و
 ی

ضو
ع

 

14. Bahrani, M. S. (1423 AH). Fiqh al-Tibb wa al-Tadkhim al-Naqdi. Beirut: 

Ma'had Umm al-Qura li al-Tahqiq wa al-Nashr. [In Arabic] 

15. Boroujerdi, H. (1380 AH). Nahayat al-Usul. Tehran: Tafakkor. [In Arabic] 

16. Deylami, A. (1414 AH). Al-Mara'sim al-'Alawiyah wa al-Ahkam al-

Nabawiyah. Qom: Cultural Deputy of the International Ahl al-Bayt Assembly. 

[In Arabic] 

17. Golpaygani, S. M. R. (1409 AH). Majma' al-Masail (2nd ed.,Vol. 3). Qom: 

Dar al-Quran al-Karim. [In Arabic] 

18. Habibi, H. (1380 AP). Collection of Articles on Medical Ethics (Vol. 1). Qom: 

Bustan Ketab. [In Persian] 

19. Hakim, M. T. (1418 AH). Al-Usul al-'Amah fi al-Fiqh al-Muqaran (Vol. 1). 

Qom: World Assembly of Ahl al-Bayt. [In Arabic] 

20. Hatami, A. A., & Masoudi, N. (1391 AP). Jurisprudential Foundations of 

Organ Transplantation from Brain-Dead Individuals and Analysis of Article 

One Regarding Organ Transplantation Approved in 1379. Private Law 

Research, 1(1), pp.106-127. [In Persian] 

21. Hosseini, S. S. (1393 AP). Buying, Selling, and Organ Transplantation from 

the Perspective of Jurisprudence and Law. Tehran: Scientific and Cultural 

Publications Company. [In Persian] 

22. Hosseini, S. S. (1393 AP). Buying, Selling, and Organ Transplantation from 

the Perspective of Jurisprudence and Law. Tehran: Scientific and Cultural 

Publications Company. [In Persian] 

23. Hurr Amili, M. H. (n.d.). Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masail al-Shari'ah (Vols. 

12, 15, 16, & 23). Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic] 

24. Ibn Manzur, M. (1408 AH). Lisan al-Arab (Vol. 15). Beirut: Dar al- al-Turath 

al-Arabi. [In Arabic] 

25. Iranian Organ Donation Association website. (1402 AP). Organ Donation 

Statistics and Information section. Retrieved from: 

https://ehdacenter.ir/archive/article/2759553 

26. Isfahani, M. H. (1404 AH). Al-Fusul al-Ghurawiyyah fi al-Usul al-Fiqhiyyah. 

Qom: Dar Ihya al-Ulum al-Islamiyyah. [In Arabic] 

27. Islamic Information and Resources Center. (1389 AP). Principles of 

https://ehdacenter.ir/archive/article/2759553


11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

Jurisprudence Encyclopedia (Vol. 1). Qom: Islamic Sciences and Culture 

Research Institute. [In Persian] 

28. Jafari Langaroudi, M. J. (1378 AP). Terminology of Law. Tehran: Ganj-e-

Danesh. [In Persian] 

29. Kharrazi, S. M. (1376 AP). Zira al-Aaza. Fiqh al-Ahl al-Bayt, 19, pp. 60-110. 

[In Arabic] 

30. Khoei, A. (1422 AH). Mesbah al-Fiqhah. Qom: nstitution for the Revival of 

the Works of Imam Khoei. [In Arabic] 

31. Khomeini, S. R. (1420 AH). Rasael al-'Asharah. Tehran: Institute for the 

Publication and Distribution of Imam Khomeini's Works. [In Arabic] 

32. Khomeini, S. R. (n.d.). Tahreer al-Wasilah (Vol. 1). Qom: Dar al-'Ilm. [In 

Arabic] 

33. Khorasani, M. K. (1409 AH). Kifayat al-usul. Qom: Aal al-Bayt. [In Arabic] 

34. Khorasani, M. K. (1429 AH). Durar al-Fawa'id. Tehran: Ministry of Culture 

and Islamic Guidance Publications. [In Arabic] 

35. Kulayni, M. (1401 AH). Al-Furugh' min al-Kafi (Vols. 2, 3, & 4). Beirut: Dar 

al-Sa'ab and Dar al-Ta'aruf. [In Arabic] 

36. Larijani, B. (1384 AP). Organ Transplantation (Scientific, Ethical, Legal, and 

Jurisprudential Aspects). Tehran: Barāye Fardā. [In Persian] 

37. Majlisi, M. T. (1404 AH). Mar'ah al-'Uqul (Vol. 9). Tehran: Dar al-Kotob A-

Islamiyah. [In Arabic] 

38. Makarem Shirazi, N. (1427 AH). New Fatwas of Makarem (Vol. 1). Qom: 

Imam Ali ibn Abi Talib Seminary. [In Persian] 

39. Malek Afzali Ardakani. (1399 AP). The principle of preserving the system. 

Qom: Institute of Islamic Culture and Thought. [In Persian] 

40. Masjedsaraei, H., & Jabbari, M. (1398 AP). Organ Transplantation as One of 

the Prohibited Acts in Marriage. Islamic Jurisprudence and Law Research, 

15(55), pp. 163-178. [In Persian] 

41. Meshkani, A. (1400 AP). An introduction to the philosophy of governmental 

jurisprudence. Tehran: Ketab Farda. [In Persian] 

42. Mo'men Qomi, M. (1372 AP). Kalāmāt-e Sadeedeh fi Masa'il-e Jadeedeh. 

Qom: Islamic Publications Office of the Society of Teachers of the Qom 



11 

 

www.jf.isca.ac.ir 

بان
م

 ی
قه

ف
 ی

دا
 اه

ب
جو

و
 ی

ضو
ع

 

Seminary. [In Arabic] 

43. Mortazavi, S. M. (1394 AP). Organ Transplantation and Brain Death in the 

Mirror of Jurisprudence. Mashhad: Nasim-e Razvan. [In Persian] 

44. Mortazavi, S. M. (1394 AP). Organ transplantation and brain death in the 

mirror of jurisprudence. Mashhad: Nasim-e Razvan. [In Persian] 

45. Mozaffar, M. R. (1430 AH). Principles of Jurisprudence (Vol. 1). Qom: 

Islamic Publication Institute. [In Arabic] 

46. Muhaqqiq Damad, S. M. (1372 AP). Topics in the Principles of Jurisprudence 

(Vol. 2). Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian] 

47. Naini, M. H. (1424 AH). Islamic Government in the curriculum of Islamic 

political thought. Qom: Qom Seminary Management Center. [In Persian] 

48. Najafi, M. H. (1981). Jawahir al-kalam fi sharh shara'i' al-islam (Vols. 16, 21 

& 43). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic] 

49. Nazari Tovakoli, S. (1381 AP). Organ transplantation in Islamic 

jurisprudence. Mashhad: Astan Quds Razavi Research Foundation. [In 

Persian] 

50. Nazaritavakoli, S. (1381 AP). Organ Transplantation in Islamic 

Jurisprudence. Mashhad: Astan Quds Razavi Research Foundation. [In 

Persian] 

51. Qaeini, M. (1395 AP). Research on Issues of Medical Jurisprudence. Qom: 

Markaz-e Fiqhiye Aeme Athar. [In Persian] 

52. Qasemi, M. A. (1395 AP). Encyclopedia of Medical Jurisprudence (Vol. 1). 

Qom: Center for the Jurisprudence of the Infallible Imams. [In Persian] 

53. Qasemi, M. A. (1399 AP). Verses of Medical Jurisprudence. Qom: Center for 

the Jurisprudence of the Infallible Imams. [In Persian] 

54. Qeraati, M. (1388 AP). Tafsir-e Noor (Vol. 2). Tehran: Center for Cultural 

Lessons from the Quran. [In Persian] 

55. Ravasi, A. A. (1388 AP). Human Anatomy. Tehran: Payam-e Noor University 

Publications. [In Persian] 

56. Sadr, S. M. B. (1430 AH). Doroos fi 'Ilm al-Usul (Vol. 2). Beirut: Dar al-

Ta'aruf lil-Matbuat. [In Arabic] 

57. Safi Golpaygani, L. (1380 AP). Jame al-Ahkam (Vol. 1). Qom: Publication 



18 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

Institution of Hazrat Masoumeh. [In Arabic] 

58. Sajedi, F. (1399 AP). Organ Donation and Transplantation from the 

Perspective of Jurisprudence and Law. Yazd: Seyyed Alizadeh. [In Persian] 

59. Shahid Awal, M. (n.d.). Al-Qawa'id wal-Fara'id (1st ed., Vol. 1). Qom: 

Maktabat al-Mufid. [In Arabic] 

60. Shariati, R. (1394 AP). Principles of Political Jurisprudence. Qom: Institute 

for Cultural and Islamic Studies. [In Persian] 

61. Shariftab, M. Y. (1401 AH). Foundations of Jurisprudence and the Scope of 

Organ Donation Obligation (Supervisor: K. Ghafori Al-Hasani). Scientific 

Level Four Thesis, Hawza Management Center. [In Persian] 

62. Soltanieh, M. (1396 AP). Donation of Embryos and Its Legal Framework. 

Tehran: Majd Scientific and Cultural Assembly. [In Persian] 

63. Tabarsi, F. (1415 AH). Majma' al-Bayan (Vol. 3). Beirut: Aalami. [In Arabic] 

64. Tabatabaei, S. M. H. (1417 AH). Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (Vol. 4). Qom: 

Islamic Publication Office. [In Arabic] 

65. Tusi, M. (1409 AH). Al-Tebyan (Vol. 3). Qom: Maktab al-A'lame al-Islami. 

[In Arabic] 

66. Tusi, M. (1351 AH). Al-Mabsut (Vol. 6). Tehran: Maktabat al-

Mortazawiyyah. [In Arabic] 

67. Va'ezi, A. (1385 AP). Islamic Government in the curriculum of Islamic 

political thought. Qom: Qom Seminary Management Center. [In Persian] 

 



www.jf.isca.ac.ir 

 

 

 

 
An Analytical-critical Study of Most Jurist's Viewpoints 

Regarding the Criteria of Iqab in Sodomy Crime1 

Mahdieh Ghanizadeh1  Ehsan Samani2 

1. Assistant professor, Department of Fiqh and Principles of Islamic Law, Faculty of theology and 

Islamic Education, Qom University, Qom, Iran. 

m.ghanizadeh@qom.ac.ir 

2. Assistant professor, Department of Fiqh and Principles of Law, Faculty of theology, Islamic Law 

and Education, Sistan and Baluchistan University, Zahedan, Iran (Corresponding author). 

esamani63@lihu.usb.ac.ir 

Abstract 

Sodomy is one of the hadd crimes, which in Islamic criminal law, its 

realization (occurrence) and, accordingly, the proof of punishment for it, 

depend on several conditions. One of the most important conditions in the 

realization of this crime is the realization of Iqab (anal intercourse) as a 

material element of the crime. Most jurists have considered the total 

amount of foreskin to be the criterion in the realization of sodomy crime, 

and if it is less than this amount, the hadd of sodomy is ruled out and the 

crime is put forward under the title of tafkhiz (rubbing penis between 

thighs). In other words, based on most jurists’ view, the way of 

punishment can be considered as a changing factor of the crime and, 

accordingly, a changing factor of the punishment. However, another group 

of jurists have considered the criteria in the crime of sodomy to be 

absolute, regardless of the condition of the occultation of foreskin  and 
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with the assumption of realization of Iqab, regardless of how it occurs, in 

any case, they consider the crime of sodomy and, accordingly, the hadd of 

sodomy to be proven. Due to the necessity of explaining the problem in 

detail and considering the existing research gap related to it, the present 

study has examined this matter in a descriptive-analytical method. The 

result shows that absolute Iqab is the criterion for the realization of the 

crime of sodomy - regardless of the amount of penetration of the foreskin. 

In other words, with the occurrence of Iqab, even if the amount of foreskin 

is not penetrated, it will be considered as sodomy crime, and the 

realization of crime of tafkhiz will not be true. 

Keywords 

Sodomy crime, Hadd of sodomy, Absolut Iqab, Tafkhiz Crime, Foreskin. 
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انتقادی دیدگاه مشهور فقهی  -مطالعه تحلیلی

 1م لواطدر باب ایقاب معیار در جر
 2احسان سامانی 1زادهمهدیه غنی

 دزبشنا  قم، قم، زیهزو. و معارف زسلامی ، دزبشری  زلرتاتزسلامی . زستادیار اهو  فقه و ماابی وق ق1
m.ghanizadeh@qom.ac.ir 

تات، وق ق و معارف زسلامی دزبشنا  ستستاو و بل چستاو، . زستادیاراهو  فقه و ماابی وق ق زسلامی، دزبشری  زلر2
  زهیزو، زیهزو )ب یسنی  مسئ ل(.

esamani63@lihu.usb.ac.ir 
 چکیده

لواط ا  جت ه جرایم حّ ی اس  که در حقوق جزای اسلا ، تحقق آن و به تبع آن ثبتوت مجتا ات بترای آن در 
ین شرایط در تحقق این جر ، تحقق ایقتاب بته  نتوان تر گرو شرایط متع دی دانسته ش ج اس . یکی ا  محوری

ان  و در باش . مشهور فقیهان، ایقاب معیار در تحقق جر  لواط را ایقاب کل حشتفه دانستته نصر مادی جر  می
نتاینت . بته دیاتر تعبیتر، ا  دیت  کتتر ا  این مق ار، ح  لواط را منتفی و جر  را ذیتل  نتوان تفخیتذ میتر  می

کته حالیتوان   امل متغیّر جر  و به تبتع آن  امتل متغیّتر مجتا ات محستوب شتود؛ درایقاب میمشهور، نحوج 
ان  و حشفه دانستتهگروهی دیار ا  فقیهان، ایقاب معیار در جر  لواط را می ق ایقاب ب ون لحاظ شرطی  غیبوبۀ 

داننت . بتا توجته حّ  لواط را ثاب  می با فرض تحقق ایقاب، فارغ ا  نحوۀ وقوع آن، در هر حاا جر  لواط و به تبع آن
 -به ضرورت تبیین دقیق مسئ ه و نظر به خلأ پژوهشی موجتود در رابیته بتا آن، پتژوهش حاضتر بته شتیوۀ توصتیفی

فتارغ ا  میتزان دختوا  -لواط، می تق ایقتاب  تح ی ی به بررسی این امر پرداخته اس . نتیجه اینکه برای تحقق جر 
بیان با تحقق ایقاب، هرچن  در فترض  ت   غیبوبتۀ حشتفه، جتر  لتواط صتادق  ملاک اس ؛ به دیار -حشفه 

 روس . روبه خواه  بود و قوا به تحقّق صرف جر  تفخیذ با اشکاا

 هاکلیدواژه
 جر  لواط، ح  لواط، می ق ایقاب، جر  تفخیذ، بعض حشفه.

                                                           
ایقتاب  انتقادی دی گاج مشهور فقهتی در بتاب -(. میالعه تح ی ی2041مه یه؛ سامانی، احسان. )  ادج،غنی استناد به این مقالهه:. 1

 jf.2024.67632.2727 g/https://doi.or/10.22081 .18-02صص (، 221)03، فقهمعیار در جر  لواط. 

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :41/43/2041 تاریخ دریافت  10/49/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :انتشار آنلاینتاریخ 

mailto:m.ghanizadeh@qom.ac.ir
Orcid: 0000-0003-3342-1226
Orcid: 0000-0002-9679-353X
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 مقدمه

ت کمه در شرع مادس اسلام، چهارچوب مشخصی برای روابط جنسی تعریف شمده اسم

گرداند. یکی از روابط انحراف از این چهارچوب، شخص خاطی را مستحق مجازات می

جنسی خار  از چهارچوب شرعی، عمل شنیع لواط است. تحاق جرم لواط و به تبمع آن 

ربوت مجازات مربوط به آن در گرو تحاق شرایط مختلفی است. از جملمه ایمن شمرایط، 

دهی جمرم باشد. ناش محوری، ایااب در شمکلتحاق فعل فیشیکی نامشروع )ایااب( می

گمردد و بمه جاست که به عنوان وجه ممیش این جرم با جرم تفخیذ لحماظ میلواط تا بدان

کننمد و لمواط نحو کلی، برخی فایهان از لواط مصطلح، تحت عنوان لواط ایاابی یماد می

؛ 051 ، م 0455؛ طوسمی، 080 ، م 0401)مفیمد، دهنمد ایاابی را ذیل عنوان تفخیذ قمرار میغیر

تواند ماهیمت جمرم را رو نظر به آنکه ایااب و کیفیت آن میاین؛ از(000 ، م 0400کیدری، 

متحول سازد و به تبع آن مجازات را متفاوت گرداند، تبیین ایااب معیمار در تحامق جمرم 

ن بحمث، نتیجه با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در ایمای دارد. درلواط اهمیت ویژه

باشد که معیمار ایاماب محامق لمواط پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این مسئله می

 کدام استی

دهمد. بررسی آرای فاهی در این زمینه، دو دیدگاه را پمیش روی پژوهشمگر قمرار می

مشهور فایهان در تحاق لواط، ایااب کل حشفه یما مامدار آن را در ماطموع الْلمة شمرط 

ل گروهی دیگر، در تحامق لمواط صمرف ایاماب را بمدون همیص قیمدی اند. در ماابدانسته

شمده بمه اند. هر یک از این دو گروه در اربات مدعای خمویش در مسمئله یادکافی دانسته

های ممرتبط، بمه بیمان همر اند که در ادامه پس از تبیین برخی اصطلاحای استناد کردهادله

 اخت.یک از اقوال و ارزیابی ادله آنان خواهیم پرد

 شناسی. مفهوم1

گمردد تما بمر اسماس مختصمات در این بخش، سه مفهوم لواط، ایااب و راب بررسمی می

موضوع و بر پایۀ قاعده تناسب حکم و موضوع، حکم سنجیده و متناسب از منمابع معتبمر 

 استنباط گردد.
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 . مفهوم لواط1-1

 (000، م 0 ،  0454بن فارس، )ا، به معنای چسبیدن «لاط یلوط لوَطا  و لیَطا  »لواط از ریشه 

به معنمای « الولدُ الَوَطُ . »(005-000 ، صص 0400)راغب اصفهانی، و وابستگی به دل و جان است 

هممذا امممر  لا یلَتْمَماطُ »باشممد؛ همچنممین معنممای جملممه بودن فرزنممد بممه دل و جممان میوابسممته

ام یکمی از پیمامبران ، عبارت است از اینکه این کار به دلم نچسبید. لوط نیش که نم«بصفرى

، (400، م 0 ،  0405)فراهیدی،الهی است، از همین واژه اشتاا  یافته است  طَ فملان  ؛ امما تلَمَوَّ

روش قوم لوط شد و عمل شنیع آن قوم را مرتکب شمد. واژۀ لاط و لاوط یعنی فلانی هم

یعنمی شمخص  ؛«لاطَ الرجملُ ل واطما  و لاوطَ »رو ایمنشمود؛ ازنیش به ایمن معنما اسمتعمال می

نیمش بمر « لموطی». واژۀ (110، م 0 ،  0404)ابمن منظمور، مرتکب عمل ناشایست قوم لوط شد 

گونه که اهل لغمت . آن(080، م  1تا،  )محمود عبدالرحمان، بیگردد کنُندۀ این کار اطلا  می

کننمدۀ ایمن عممل بموده اند اشتاا  واژۀ لواط از لف  لوط است که بازدارنمده و نهیگفته

  ، 0400؛ راغمممب اصمممفهانی، 400، م0 ، 0405؛ فراهیمممدی، 110م  0 ،  0404)ابمممن منظمممور، سمممت ا

دهندگان آن عمل ناپسند و نامشروع؛ اگرچه برخی ، نه از واژه و لف  انجام(005-000صص 

اند این واژه، از واژۀ لاط یلوط بمه معنمای لصمو ، اتصمال و چسمبیدن اشمتاا  یافتمه گفته

. بما توجمه بمه آنچمه بیمان شمد و بما (0180)جمعمی از مؤلفمان،  |پیمامبر است؛ نه از اسم لموط

بمازى پوشی از اینکه این واژه از چه لفظی اشتاا  یافته، مفهوم لغوى لواط، همجنسچشم

 امما در خصموم معنمای اصمطلاحی ایمن  مردان و ارتباط جنسی آنان با یکمدیگر اسمت.

، 4 ،  0115)طوسمی، ای روایمات اس از پمارهنظرهایی وجود دارد. برخی با اقتبواژه اختلاف

انمد ، لواط را به استمتاع از طریق ادخمال ذکمر بمین دو ران ممذکر اختصمام داده(000م 

. برخممی دیگممر لممواط را بممه معنممای تمتممع جنسممی مممذکر از مممذکر (145 ، م 0400)صممدو ، 

کمر بمین اند؛ چه به نحو ادخال ذکمر در دبمر باشمد و چمه ممادون آن کمه ادخمال ذدانسته

؛ امما (051 ، م 0455)طوسمی، و یا دیگر موارد مشابه آن اسمت  (080 ، م 0401)مفید، فخذین 

کامل طوراند لواط عبارت است از ادخال ذکر در دبمر ممذکر؛ چمه حشمفه بمهبرخی گفته

 و اطملا  واژۀ  (055، م 01 ،  0451)اردبیلمی، کامل داخمل نشمود طورداخمل شمود و چمه بمه

ل تفخید یا تمتمع از طریمق ادخمال ذکمر بمین الْلتمین، مجماز و نمه حایامت لواط را بر عم
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 ، 0401)عماملی، اند اند و تنها استعمال آن در وطی ایاابی را استعمال حایامی شممردهدانسته

)طوسمی، گمردد ؛ اگرچه از برخی روایات خلاف این سخن به ذهن متبادر می(450، م 04 

 . (01، م05 ،  0450

 خمورد فاهی، استعمال واژۀ لواط در دو معنمای متفماوت بمه چشمم میدر برخی متون 

 گممردد. همممان گونممه کممه کممه از آن دو، بممه لممواط ایاممابی و لممواط غیرایاممابی تعبیممر می

گذشت، برخی فایهان معنای واژۀ لواط را اعم از رابطه جنسی دو مذکر بمه نحمو ادخمال 

نحو ادخال ذکر در دبمر باشمد، بمه آن  اند؛ حال چنانچه رابطه جنسی بهذکر در دبر دانسته

گویند و اگر به نحو استمتاع جنسی به شکل ادخال ذکمر بمین فخمذین یما لواط ایاابی می

؛ 051 ، م 0455؛ طوسممی، 080 ، م 0401)مفیممد، گوینممد آلتممین باشممد، بممه آن لممواط غیرایاممابی 

 .(000 ، م 0400کیدری، 

 . مفهوم ایقاب1-2

شدن اسمت باشد. وقب در لغت به معنای داخلوقب می ایااب مصدر باب إفعال واژۀ

. فعمل (000، م 01 ،  0450)مصمطفوی، در سوراخش داخل شد  یء، یعنی ش«الشیءوقب »و 

؛ (080، م 0 ، م0400)طریحمی، شدن اسمت ، فعل لازم و به معنای داخل«وقب، یاب، وقب»

)مصمطفوی، باشمد دن میکر، فعل متعدی و بمه معنمای داخمل«اوقب، یوقب، ایااب»اما فعل 

)ابمن شدن نیمش بمه کمار رفتمه اسمت ؛ همچنین این واژه در معنای غایب(000، م 01 ،  0450

ارتبمماط بمما معنممای نخسممت نیسممت؛ زیممرا . البتممه ایممن معنمما نیممش بی(850، م 0 ،  0404منظممور، 

شمود و رییمت آن شدن در سوراخ، نوعا  از نظرها غایب میبا داخل شیءحایات یک در

شود؛ اما در مباحث روابط جنسی، یعنی در زنما و لمواط، ماصمود از ایاماب رممکن میغی

این است که شخصی آلت تناسلی خود را در فر  یا دبر شمخص دیگمر داخمل کنمد کمه 

البته درخصوم اینکه آیا ماصود از ایااب، در اینجا ادخال کل حشمفه یما بعمض حشمفه 

؛ اما بما توجمه بمه معنمای لغموی (080، م 0،   0400)طریحی، است، اختلاف نظر وجود دارد 

توان گفمت ایاماب در معنمای اصمطلاحی خمود، اعمم از کردن است، میایااب که داخل

 ادخال کل یا بعض حشفه خواهد بود.
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 . مفهوم ثقب1-3

خمورد، واژه رامب هایی که در روایات باب حدل لواط به چشمم میهیکی دیگر از واژ

)ابمن فمارس، کردن اسمت اب یناب و در لغت به معنای نفموذاست. واژه راب، مصدر فعل ر

کردن و سموراخ نیمش بمه کمار رفتمه ؛ همچنین این واژه به معنای سوراخ(180، م 0 ،  0454

. رأی (08، م 0 ،  0400)طریحمی، ؛ یعنی آن چیش را سموراخ کمرد «ءَ راَبْا  الش  -راَبََ »است: 

، یعنی نظر خود را اجرا کرد. مناب ابشاری «یهراب رأ»راقب به معنای نظر خوب و نافذ و 

؛ همچنمین واژه راَمب، (011، م 0 ،  0405)فراهیمدی، شمود است که با آن چیشی سوراخ می

 شیء. راقب، یعنی (11، م 0 ،  0405)جوهری، باشد و راُب، جمع رابه است مفرد راوب می

. با (001: 0400)راغب اصفهانی، کند تابد، نفوذ میای که با نور خود در هرچه بر آن مینورانی

توان گفت راب بمه معنمای توجه به معانی مختلفی که برای واژه راب بیان شده است، می

نفوذ و تعمق مادی و معنوی است که البته این معنا با توجه به مموارد و مصمادیق مختلمف 

آتش به شدت متفاوت خواهد بود؛ برای منال نفوذ نور، در شدت نورانیت آن و نفوذ در 

حرارت آن و در علم به کمال تحایق و دقت آن و در شمشمیر بمه شمدت آن در عممل و 

. حال با توجه به معنای لغوی رامب، ماصمود از (00، م 0 ،  0450)مصمطفوی، برندگی است 

باشد راب در روایات باب لواط، نفوذ و دخول آلت تناسلی مرد در دبر شخص مذکر می

شفه یا جش ی از آن است و در ماابمل آن، عمدم رامب قمرار دارد که اعم از دخول تمام ح

 .(055، م 0 ،  0450)کلینی، باشد که ماصود همان تفخیذ می

 های مختلف در ارتباط با ایقاب معیار در جرم لواط. دیدگاه2

چنانچه گذشت، بررسی منابع فاهی نشان  آن است که در رابطه با ایااب معیار یا به تعبیمر 

خول موجد جرم لواط به نحو کلی دو قول در میان فایهان مطرح گردیده اسمت. دیگر، د

یکی از این اقوال، قمول مشمهور مبنمی بمر اشمتراط ایاماب کمل حشمفه در تحامق لمواط و 

مشهور، مبنی بر اکتفای مطلق ایااب است. در ذیمل بمه بیمان همر یمک از دیگری قول غیر

 این دو قول خواهیم پرداخت.
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 تراط ایقاب کل حشفه )دیدگاه مشهور(. دیدگاه اش2-1

مشهور فایهان در تحاق جرم لواط، ایاماب و دخمول کمل حشمفه یما مامدار آن را در 

اند و دخمول کمتمر از ایمن میمشان را ذیمل لمواط غیرایامابی و از ماطوع الْلة شرط دانسته

لمی، انمد مصادیق جرم تفخیذ به شمار آورده ؛ 410، م 4 ،  0180؛ حلمی، 010، م 1 ،  0401)حل

، 4 ،  0405؛ صمیمری،010  م 0408؛ فاعمانی، 000، م 4 ،  0404؛ عاملی، 041، م 1 ،  0405عاملی، 

؛ 001  م 0400؛ تبریممممشی، 150، م 00 ،   0404؛ سممممبشواری، 0، م 00 ،  0408؛ طباطبممممایی، 100م 

 .  (000، م 00 ،  0400وجدانی، 

 هور(مش. دیدگاه اکتفای مطلق ایقاب )دیدگاه غیر2-2

بودن ایااب کل حشمفه، برخمی از فایهمان بمر ایمن در ماابل قول مشهور مبنی بر شرط

اند که در تحاق جرم لواط، صرف ایااب و دخول به هر میشانی کمه باشمد کفایمت عایده

کند؛ یعنی ایشان مطلق ایااب و دخول را بدون هیص قیدی در تحاق جرم لواط کمافی می

، م 0 ،  0450؛ خوانسمماری، 450، م 04 ،  0401؛ عمماملی، 055، م 01   ،0451)اردبیلممی، اند دانسممته

 .(040تا، م ؛ منتظری، بی080 ، م 0400؛ لنکرانی، 01، م 0 ،  0400؛ موسوی اردبیلی، 00

 . مستندات هر یک از دو دیدگاه3

انمد ای اسمتناد کردهگفته به ادلمههریک از این دو گروه برای دیدگاه خود در مسئله پیش

 ه در ذیل به بیان و ارزیابی ادله آنان خواهیم پرداخت.ک

 . ادله اشتراط ایقاب کل حشفه )دیدگاه مشهور(3-1

مشهور فایهان به منظور اربات ممدعای خمویش، یعنمی اعتبمار دخمول کمل حشمفه در 

انمد کمه ای مانند اجماع، ارتکاز، اصل احتیاط و قاعدۀ درأ استناد کردهتحاق لواط به ادله

 پردازیم:مه به بیان هر یک از این ادله میدر ادا

 . اجماع3-1-1
بر مسئله اشتراط ایااب کل حشفه در تحاق جمرم  (041، م 1   0405)عاملی، شهید رانی 
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 ظاهر فایهمان در ایمن مسمئله )اربمات حمدل گویمد کمه بمهکند و میلواط، ادعای اجماع می

فایهمان نیمش بمه اجمماع ایشمان، رأی هستند. گروهی از در صورت دخول تمام حشفه( هم

 ، 0404؛ سبشواری، 0، م 00 ،  0408)طباطبایی، اند اعتماد و آن را مستند قول خویش قرار داده

 .(150، م 00 

 . ارتکاز 3-1-2
دلیل دیگری که بر اعتبار ایااب کل حشفه در تحاق لواط بدان استناد شمده، ارتکماز 

و رامب )در روایمات بماب لمواط و حمدل آن( در است؛ با این بیان که آنچه از واژۀ دخول 

گردد، مهر بر ذهن مرتکش است، مادار دخولی است که با آن غسل بر شخص واجب می

؛ بمه عبمارت (001 ، م 0400)تبریمشی، گیمرد شود و حدل زنا بمدان تعلمق میذمه او مستار می

حد دانسته شمده دیگر مبنای این استدلال، تلازم میان وجوب غسل، استارار مهر و ربوت 

جم»است. بدین تاریب که از ساختار روایت  ، «اذا ادخله فاد وجمب الغسمل والمهمر والمرل

شود؛ زیرا در ایمن روایمت سمه حکمم وجموب غسمل، مهریمه و وحدت حکم استنباط می

اند و علت وجوب حکمم نیمش ادخمال ذکمر رجم در کنار هم و معطوف بر یکدیگر آمده

 بودن این سمه، دال بمر ایمن اسمت کمه ادخمال ردیفو هم دانسته شده است و سیا  جمله

 تواند در هرکمدام از ایمن سمه بمه معنمایی متفماوت در هر سه مورد به یک معناست و نمی

 کمه در وجموب غسمل هممه فایهمان دخمول تممام حشمفه را آنجااز دیگر موارد باشمد و از

یگر نیش به معنمای ادخمال اند، اقتضای سیا  جمله این است که در دو مورد دشرط دانسته

 کل حشفه باشد. 

 . اصل احتیاط3-1-3
برخی از فایهان در ماام ترجیح دیدگاه لشوم دخول کل حشفه در تحاق جمرم لمواط 

اند: احتیاط در دماء و نفوس مستلشم آن اسمت بر دیدگاه کفایت دخول بعض حشفه گفته

ر فمرض دخمول کمتمر از اند و دکه اربات حد لواط را متوقمف بمر دخمول کاممل دانسمته

حشفه، اجرای حد لواط را منتفی بدانیم؛ زیرا موردی که یاین به اربات حمد لمواط در آن 
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ای است که در آن، ادخال کمل حشمفه صمورت بگیمرد، امما در داریم، تنها ارتباط جنسی

صورت عدم ادخال کل حشفه، نسبت به اربات حمدل لمواط تردیمد وجمود دارد و اقتضمای 

)فاضمل هنمدی، حتیاط در دماء و نفوس این است که حدل لمواط را رابمت نمدانیم قاعدۀ لشوم ا

 .(055، م 01 ،  0451؛ اردبیلی، 411، م 05 ،  0400

 . قاعدۀ درأ3-1-4
برخی از فایهان در ماام اربات شرطیت ادخمال و ایاماب کمل حشمفه در تحامق جمرم 

براین زممانی کمه در اجمرای اند که مبنای حدود بر تخفیف است؛ بنالواط، استدلال کرده

گردد. در ارتباط با مسئله حاضمر حدل شبهه حاصل گردد، مطابق قاعدۀ درأ، حد ساقط می

نیش ربوت حدل در فرض دخول کامل یاینمی و در فمرض دخمول بعمض حشمفه مشمکوک 

)ترحینمی، گمردد است؛ بنابراین بر مبنای قاعدۀ درأ به ساوط حمدل در ایمن فمرض حکمم می

 .(055، م 01 ،  0451؛ اردبیلی، 080 ، م1 ،  0400

 مشهور(. ادله اکتفای صرف ایقاب )دیدگاه غیر3-2

فایهانی که صرف ایااب و دخول به نحو مطلق را در تحاق لواط و ربوت حمد کمافی 

. بمدین نحمو کمه (00، م 0 ،  0450)خوانسماری، اند استناد کرده 1دانند، به اطلا  روایاتمی

اند؛ بدون اینکه خصوصیت زا د اجرای حد لواط را ایااب دانستهروایات این باب، شرط 

دیگری را در آن لحاظ کرده باشند. آنچمه واضمح اسمت اینکمه ایاماب بمه مجمرد صمد  

 ، م 0400)لنکرانمی، گردد؛ اگرچه بما دخمول تممام حشمفه نباشمد مسمای دخول محاق می

حشفه داخل گمردد یما بعمض  ؛ زیرا ایااب به معنای ادخال و اعم از این است که کل(080

 (01، م 0 ،  0400؛ موسموی اردبیلمی، 450، م 04   0401؛ عماملی، 055، م 01 ،  0451)اردبیلی، آن 

و چنانچه تحاق مسمای دخول را به این نحو قبول نداشته باشیم، با دخول تمام حشفه نیمش 

نیازمنمد دخمول توان به تحاق آن قا ل شد؛ بلکه در این فرض، صد  عرفی آن عرفا  نمی
                                                           

 .218 -13/218: 2049اخبار باب لواط: حر  ام ی، . 1
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 .(080 ، م 0400)لنکرانی، فایهی چنین قولی را بیان نکرده است  تمام آلت است که هیص

 . ارزیابی ادله4

شده، درستی و اعتبار هر قول را بررسمی در ذیل با بررسی میشان اعتبار هر یک از ادله یاد

 کنیم.می

 شهور(. ارزیابی ادله دیدگاه اشتراط ایقاب کل حشفه )دیدگاه م4-1

گفتیم که دیمدگاه مشمهور مبنمی بمر اشمتراط ایاماب کمل حشمفه )غیبوبمۀ حشمفه( بمر 

رو ایمنمستندهایی همچون اجماع، ارتکاز، اصل احتیاط و قاعدۀ درأ مبتنی شده اسمت؛ از

شده است. در ذیل به بررسی هر یمک از اعتبار این دیدگاه در گرو اربات حجیلت ادله یاد

 پردازیم.این موارد می

 . اجماع4-1-1
در بررسی ادله دو قول، یاینی است که در فرضی که ادعمای اجمماع شمهید رمانی بمر 

اشتراط دخول کل حشفه برای اربات حدل تممام باشمد، شمکی در صمحت ایمن قمول بماقی 

 ماند؛ اما اجماع ایشان از چند جهت مخدوش است: نمی

ت حمد لازم ندانسمته و اولا  برخی از فایهان ایااب و دخول کمل حشمفه را بمرای اربما

اند؛ بدین دلیل که ایااب را به معنای ادخمال و اعمم از دخول بعض حشفه را کافی دانسته

رو در این حکم اجماعی وجود ندارد و مسمئله اختلافمی ایندانند؛ ازدخول کل حشفه می

 .(00، م 0 ،  0400)موسوی اردبیلی، است 

صمراحت کند که ظاهر فایهان )کمه بهبیان می الراضه البهیهرانیا  اگرچه شهید رانی در 

نظرنمد و بمه نحموی ادعمای شمده هماند( این است کمه در مسمئله یادادعای اجماع نکرده

 اساال ، ایشان در کتاب (041، م 1 ،  0405)عماملی، رغم این ادعا اند، ولی بهاجماع کرده

ادخمال اسمت و ادخمال  شده نظر داده و معتاد است ایااب به معنمایبر خلاف اجماع یاد

اعم از ادخال کل حشفه است؛ بنابراین ادخال بعض حشفه را نیمش موجمب ربموت حمدل بمه 



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

همای منامول . افشون بر این برخی فایهمان اجماع(450،م 04 ،  0401)عاملی، آورد شمار می

کلی طورخمورد، بمههایی که در کلام ایشمان بمه چشمم میاز شهید رانی را به دلیل تناقض

 .(154، م 00 ،  0404)سبشواری، دانند وش میمخد

 ، 0408)طباطبمایی، رالنا  بسیاری از فایهان )به نحوی که حتی ادعای اجماع شمده اسمت( 

کننده، شونده بر وطی، در مسئله حرمت ازدوا  با دختر، خواهر و مادر  وطی(010، م 00 

ااب اعم از ادخمال کمل دانند؛ به این دلیل که ایدخول بعض حشفه را موجب حرمت می

؛ اممما در مسممئله حممدل دخممول کممل حشممفه را شممرط (000، م 0 ،  0405)حلممی، حشممفه اسممت 

؛ حال آنکه در این مسئله نیش همان سخن جماری اسمت (041، م 1 ،  0405)عاملی،اند دانسته

و واژۀ ایااب در متن روایات مربوط به این مسئله نیش به معنای ادخال و اعم از ادخال کل 

گونه که روشن است دلیل تممایش فایهمان در حکمم ایمن دو مسمئله آن شفه است. همانح

تموان ؛ بنمابراین می(080، م 1 ،  0400)ترحینی، دانند است که حدود را مبنی بر تخفیف می

شمده، ایمن حکمم اجمماعی بمه شممار گفت اولا  با وجمود دیمدگاه مخمالف در مسمئله یاد

 اجمماع، مسمتند و ممدرک اجمماع فایهمان در ایمن مسمئله، رود و رانیا  بر فرض قبمول نمی

 بودن ایمن اجمماع وجمود کم احتممال ممدرکیبنای حدود بر تخفیمف اسمت و یما دسمت

 ، 0   0415)میمرزای قممی، گونه که روشن است، اجمماع ممدرکی معتبمر نیسمت دارد و همان

 مسمتند فایهممان  حایامت معیمار و ممملاک، ممدرک و. در(10، م 0 ،  0408؛ انصماری، 410م 

 اسمت کمه در اداممه بمه ارزیمابی « الحدود تمدرأ بالشمبهات»شده، یعنی قاعدۀ در مسئله یاد

 آن خواهیم پرداخت.

 . ارتکاز4-1-2
در ارتباط با حجیت ارتکاز باید گفت: چنانچه مفهوم از مفاهیم شمرعی باشمد، آنچمه 

؛ (058، م 0 ،  0400، )حکمیمیاین ارتکاز متشمرعه اسمت، نمه ارتکماز عرفمی حجت است به

که احکام مربوط به لواط از مفماهیم شمرعی اسمت، ارتکماز غیمر متشمرعین از آنجاحال از

عالا بر فرض وجود نیش معتبر نخواهد بمود؛ امما ارتکماز متشمرعین از عاملا در ایمن مامام، 

باشد؛ زیرا اگر در ذهن تمامی اهل شریعت، مفهوم لمواط دخمول کمل حشمفه محاق نمی
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بمودن مسمئله نشمان گردید؛ بنابراین اختلافیتلاف نظری در این مسئله مطرح نمیبود، اخ

 عدم ارتکاز است.

، ممکمن اسمت  اما خاستگاه قول به تلازم میان وجوب غسل، استارار مهر و ربوت حدل

اذا ادخله فاد »فرماید: هایی همچون صحیحه محمد بن مسلم باشد که حضرت میروایت

جموجب الغسل والمهر وال . در ماام ارزیمابی ایمن سمخن بایمد (40، م 1 ،  0450)کلینی، « رل

گفت اگرچه ظاهر این روایت با توجه به سیا  جمله، دالل بر ملازممه میمان غسمل، مهمر و 

هایی مانند صحیحه ابمن بشیمع را کمه باشد و با توجه به اینکه برخی فایهان، روایتحدل می

امد وجمب الغسمل، فالمت: التاماء الختمانین همو غیبوبمة اذا التامی الختانمان ف»دارد: بیان می

اند، اطملا  ، تفسیری بر ایمن روایمت دانسمته(008، م 0 ،  0450)طوسی، « الحشفةی قال: نعم

افتد و منظور از آن، ادخال تمام حشفه است و بنابراین با توجه به واژۀ ادخال از اعتبار می

ن( موجب وجوب غسل، اسمتارار مهریمه سیا  جمله، ادخال تمام حشفه )و نه جش ی از آ

تعبیمر شمده اسمت، « التاماء الختمانین»که در این روایت به آنجاشود؛ اما ازربوت حدل می و

التاماء »استدلال به چنین روایاتی در باب لواط مخمدوش اسمت؛ زیمرا بما توجمه بمه اینکمه 

توان ادعا کمرد اساسا  مربوط به زناست و در لواط چنین چیشی متصور نیست، می« ختانین

المهمر اذا ادخلمه فامد وجمب الغسمل و»و به تبمع آن روایمت « اذا التای الختانان...»روایت 

جمو  اند، تخصصمما  از کمه برخمی فایهممان روایمت قبلمی را مفسمر ایممن روایمت دانسمته« المرل

که سخن ما دربمارۀ حالیموضوع بحث ما خار  است و هر دو مربوط به حد زناست؛ در

نتیجه این روایات تنها تلازم میان غسمل و مهریمه بما حمدل زنما را رابمت ست. درحد لواط ا

نمه حمد  -گرداند و از سیا  آنان تنها اشتراط دخول کل حشفه بمرای اربمات حمد زنما می

 شود.استنباط می - لواط

های باب لواط، مطلق و خالی از قید دخول کمل حشمفه اسمت؛ از سوی دیگر روایت

ت تلازم این سه امر را مختص زنما بمدانیم؛ زیمرا در ایمن موضمع، محلمی رو لازم اسایناز

ویژه اینکمه حرممت لمواط بمیش از باشمد؛ بمهبرای الغای خصوصیت و سرایت حکمم نمی

ایاابی نیش چنین تلازممی متصمور نیسمت؛ زیمرا در غیمر ایاماب حمدل زناست و در لواط غیر

)محممود عبمدالرحمان، گردد بت نمیگردد؛ اما به سبب عدم دخول حشفه، غسل راواجب می
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شده میان زنا و لواط، تشبیه این دو در حکمم رو با توجه به تمایشات یاداین؛ از(080تا، م بی

 مشبور، قیاسی است که از دیدگاه امامیه باطل و نامعتبر است.

توان گفمت در مسمئله لمواط، اگرچمه در ممواردی چمون وجموب غسمل، نتیجه میدر

آیمد؛ بلکمه بما دخمول لازم است، در ربوت حد چنین شمرطی لازم نمیدخول کل حشفه 

 .(040تا، م )منتظری، بیگردد بعض حشفه نیش حد رابت می

 . اصل احتیاط4-1-3
دلیل دیگر در لشوم ایااب و دخول تمام حشفه، اصل احتیاط اسمت. ایمن دلیمل از آن 

رود و مربوط بمه می جهت مخدوش است که اصل احتیاط در زمرۀ اصول عملیه به شمار

کمه در ایمن مامام اصمالة حالیجایی اسمت کمه در محمل بحمث دلیمل دیگمری نباشمد؛ در

توان دو دلیل لفظمی در نظمر گرفمت. چنانچمه از دیمدگاه را می 2و اصالة العموم 1الاطلا 

 ای طمولی اسمت و تما زممانی کمه اصمل اصولیون نیش رابطمه اصمول عملمی و لفظمی رابطمه

رسمد. وجمود داشمته باشمد، نوبمت بمه تمسمک بمه اصمل عملمی نمی لفظی در یک مسئله

حایات از دید اصولیان تادم اصول لفظی بمر عملمی اممری اجمماعی و بمدون خملاف در

؛ زیرا اصول لفظمی دلیمل و بیمان (140، م 0 ،  0400؛ خویی، 080، م 0 ،  0101)تبریشی، است 

 لمی کمه عمدم بیمان اسمت حایامت موضموع اصمول عمشوند و با وجود آن، درشمرده می

 رود. از میان می

شمده در از سوی دیگر چون اخبار و روایات این باب ظهور در عدم اشمتراط قیمد یاد

ربوت حکم دارند و ظاهر سنت نیش در زمرۀ ادله اجتهادی است، مادم بر اصمول عملمی و 

جت و قابل ادله فااهتی چون احتیاط است؛ زیرا ادله فااهتی تنها در فرض فادان دلیل، ح

رو در مسئله حاضمر، ظماهر اخبمار دلیمل این؛ از(450، م 0 ،  0404)سمبحانی، تمسک هستند 

 سازد. رو میمتانی است که تمسک به این اصل عملی را با مانع روبه
                                                           

 .استاطلاق روایات باب لواط مقتضی عدم تفصیل میان دخول کل حشفه و بعض آن . 1

عددم  ،روندبه شمار می ایقاب، ثقب و ادخال که در روایات، موضوع اجرای حدّ ماننداقتضای عموم الفاظی . 2
 تفاوت دخول کل حشفه یا بعض آن است.
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 . قاعده درأ4-1-4
چنانچه گذشت، اخبار و روایات این باب، ظهور در عدم اشمتراط قیمد غیبوبمۀ حشمفه 

رو وجود دلایل متعدد در اربات حدل لمواط در فمرض دخمول اینرند؛ ازدر ربوت حکم دا

کنمد، عمروض گونه که اصل عملمی احتیماط را از اعتبمار سماقط میبعض از حشفه، همان

سمازد؛ باشد، نیش منتفی میشبهه و تردید را که موضوع جریان قاعده درأ و اسااط حد می

 گردد.رو میاشکال روبه نتیجه تمسک به قاعدۀ درأ در این ماام بادر

 . ارزیابی ادله دیدگاه اکتفای صرف دخول4-2

چنانچه گذشت، فایهانی که صرف ایااب و دخول به نحو مطلق را در تحاق لمواط و 

کمه گونهانمد. اینداننمد، بمه اطملا  روایمات بماب لمواط اسمتناد کردهربوت حدل کافی می

اند؛ بدون اینکمه خصوصمیت یااب دانستههای این باب، شرط اجرای حدل لواط را اروایت

زا د دیگری را در آن لحاظ کرده باشمند. اگرچمه ایمن فایهمان صمرفا  اطملا  روایمات را 

انمد، بمه اند و در ماام استدلال به بررسی تفصیلی این دسته از اخبمار نپرداختهمطرح کرده

همای از روایت مشهور در این بخش به بررسی برخمیمنظور سنجش میشان اعتبار قول غیر

 پردازیم.این باب می

کنمد روایتمی از همایی کمه مطلمق دخمول را در جمرم لمواط مطمرح مییکی از روایت

عَنْ سُلیَمَْانَ بنْ  ه ملَالٍ »خوانیم: است. در این روایت می ×سلیمان بن هلال از امام صاد 

جُل   ×عَنْ أَب   عَبدْ  الله   جُل  یفَعَْلُ ب الرَّ   الرَّ
وَ إ نْ  -الَ فاَاَلَ إ نْ کاَنَ دُونَ النَّامْب  فاَلجَْلمْدُ قَ  -ف 

یفُْ م نهُْ مَا أَخَذَ  -کاَنَ راَبََ أقُ یمَ قاَ  ما   یفْ  ضَرْبةَ  أَخَذَ السَّ بَ ب السَّ فاَلُتُْ لهَُ هُوَ الاْتَلُْ  -رمَُّ ضُر 

 .(001، م 08 ،  0451)حر عاملی، « قاَلَ هُوَ ذَاكَ 

لغوی راب که در ابتدای بحمث مطمرح گردیمد، رامب، متمرادف بما با توجه به معنای 

ایااب است و ماصود از آن در روایات باب لواط، نفوذ و دخمول آلمت تناسملی ممرد در 

دبر شخص مذکر است. حال مطابق روایت فو ، ملاک مجازات، صرفا  دخمول یما عمدم 

واقمع باشمد. در آن است، بدون آنکه در دخول  معیار، میمشان خاصمی شمرط دانسمته شمده

روایت مشبور، ملاک تمییش جرم لواط از تفخیذ را بیمان کمرده اسمت؛ بمدین نحمو کمه بما 
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تحالق دخول به هر میشان که باشمد، لمواط محامق گردیمده و بمه تبمع آن مجمازات لمواط 

گردد و در فمرض عمدم تحامق دخمول، جمرم ارتکمابی تفخیمذ خواهمد بمود و جاری می

 ب جاری خواهد گردید. مجازات مربوط به آن بر مرتک

خوانیم: نال کرده است. در این روایت می ×بصیر از امام صاد روایت دیگر را ابی

یرٍ قاَلَ سَم عتُْ أَباَ عَبدْ  الله  » م    ×عَنْ أَب   بصَ 
جُملُ مَمعَ  ×یاَمُولُ ف م  ک تمَاب  عَل  مذَ الرَّ

إ ذَا أخُ 

بَ ال دَینْ  ضُر  حَافٍ مُجَرَّ
بَ الغْلَُامُ وَإ نْ کاَنَ راَبََ وَکاَنَ مُحْصَنا  رُج ممَ الغْلَُام  ف   ل  جُلُ وَأُد  « رَّ

 .(00، م 0 ،  0450)طوسی، 
 در این روایت نیمش ماننمد روایمت سمابق، مطلمق رامب و دخمول را در تحامق لمواط و 

به تبع آن ربوت حدل کافی دانسته است؛ بدون آنکه در رابطه بما دخمول، غیبوبمۀ حشمفه را 

 ند.شرط بدا

اند؛ بلکمه روایات دیگر این باب نیش در مسئله دخول، میشان خاصمی را شمرط ندانسمته

؛ 00-00، صمص 05 ،  0450)رک: طوسمی، انمد در تحاق لواط صرفا  تحاق دخول را طرح کرده

 .(001 -001، صص 08 ،  0451حر عاملی، 

ه بیمان گردیمد، رو با توجه به آنچه در ردل ادله دیدگاه اشتراط دخول کمل حشمفایناز

بمدون معمارض و  -به عنوان دلیل برای قول مخمالف -اطلا  و ظهور روایات باب لواط 

ماند. افشون بر آنکه ایااب بمه نحمو کلمی مفهمومی عرفمی اسمت کمه شمرع معتبر باقی می

دار تعریف آنها نگردیده است. حال آنکمه عرفما  در تحامق ایاماب، صمرف دخمول عهده

ینکه کل حشفه داخل گردد یا بعمض آن. از آن جهمت کمه اگمر کند؛ اعم از اکفایت می

تموان بمه تحاق مسمای دخول را به این نحو نپذیریم، با دخول تمام حشمفه نیمش عرفما  نمی

تحاق آن قا ل شمد؛ بلکمه در ایمن فمرض، صمد  عرفمی آن نیازمنمد دخمول تممام آلمت 

 هی چنین قولی را بیان نکرده است.فای باشد که هیصمی

توان گفت در باب لواط صمرف دخمول بمرای تحامق لمواط و بمه تبمع آن ن میبنابرای

کند؛ اگرچه به اندازۀ تمام حشفه نباشد. ایمن قمول را از ایمن لحماظ ربوت حدل کفایت می

ویژه گفته، کلام بسیاری از فایهان بهتوان دارای قوت دانست که افشون بر دلایل پیشمی

شمده اسمت؛ بمرای نمونمه شمیخ ق و خالی از قیمد یادفاهای متادم در این باب به نحو مطل
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 ، م 0401)مفیمد، « الایلا  فمی المدبر ففیمه الاتمل»مفید در این این باب چنین آورده است: 

. لممواط را بممه دو دسممتۀ ایاممابی و (400، م 1 ،  0405و حلممی،  051 ، م 0455؛ نیممش طوسممی، 080

تفخیذ است و در قسم ایامابی بمه تفصمیل  ایاابی،اند که مراد از غیرایاابی تاسیم کردهغیر

کلی چنمین تفصمیلی نخسمتین بمار در طوراند. بمهدربارۀ کل حشفه و مادون آن قا ل نشده

خورد. سپس فایهان متحخر از ایشان در این قول از او تبعیت کلام علامه حلی به چشم می

نمان در اربمات ایمن اند که هیص یمک از آاند و قول خویش را به دلایلی مستند کردهکرده

شده در ربوت حمدل ممورد نظمر باشد. خلاصه اینکه چنانچه اشتراط قید یادمدعا کافی نمی

بود، ذکر آن از جانب ایشان و به تبع آن بیان آن از سوی فاهمای متامدم و  ^معصومین

بنمابر  ^یافت و اطلا  کلام پیشموایان معصمومضرورت می ×نشدیک به زمان معصوم

 باشمد انمد و تمحخیر بیمان از وقمت حاجمت جمایش نمیماام بیان حکمم بوده اینکه ایشان در

 ، نشان  عدم اشتراط این امر از نظر ایشان است.(001 ، م0100الدین، بن زین)حسن 

 گیرینتیجه

بررسی متون فاهی در باب ایااب معیار در جمرم لمواط، بیمانگر دو قمول مختلمف در ایمن 

اند و کمتمر کل حشفه را معیار تحاق جرم لواط دانسمتهمسئله است. مشهور فایهان دخول 

که ادلۀ مورد استناد ایشان اعمم حالیآورند؛ دراز این میشان را ذیل عنوان جرم تفخیذ می

باشمد. از از اجماع، ارتکاز، اصل احتیاط و قاعدۀ درأ هر یمک ممورد مناقشمه و بحمث می

لق ایااب در تحاق جمرم لمواط، بمه مشهور فایهان مبنی بر کفایت مطسوی دیگر قول غیر

ای همچون اطلا  و ظهور روایات باب لواط مستند است که نظر بمه اتامان ایمن ادلمه ادله

توان گفت در فرض تحاق ایااب، فارغ از میمشان دخمول حشمفه، جمرم لمواط محامق می

اب گردد؛ به تعبیر دیگر معیار تحاق جرم لواط و به تبع آن ربوت حدل لواط، مطلق ایاممی

در فمرض تحامق ایاماب  -و نه لواط  -و دخول است و ادعای تحاق صرف جرم تفخیذ 

فاقمد وجمه اسمت و  -انمد آن گونه که مشهور بمدان قا مل گردیده -مادون غیبوبۀ حشفه 

 اشکال دارد.
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 بیروت: نشر دار الهادی.

، چاپ اول(. 00و  00) الحدیثة  - یاض المسائل (. 0408علی بن محمد. )طباطبایی، سید .00

 ^.البیتقم: مؤسسه آل

فروشمی چماپ سموم(. تهمران: کتاب، 0) اجماع البحارین  (. 0400طریحی، فخر الدین. ) .01

 مرتضوی.

، چمماپ اول(. تهممران: دار الکتممب 04) الاستبصااا   (. 0115طوسممی، محمممد بممن حسممن. ) .04

 الاسلامیة.

)چماپ دوم(. بیمروت:  النهایة فی اجرو الفقه ا الفتااان (. 0455طوسی، محمد بن حسن. ) .00

 دار الکتاب العربی.
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، چاپ چهمارم(. تهمران: دار 05و  0)  تهپیب الاحکام (. 0450طوسی، محمد بن حسن. ) .00

 الکتب الاسلامیة.

 الحدیثاة -الراضاة البهیاة فای شارح اللمعاة الداشاقیة (. 0405عاملی، زین الدین بن علمی. ) .00

 فروشی داوری.، چاپ اول(. قم: کتاب1) 

، چاپ اول(. قم: انتشمارات دفتمر 4)  حاشیة الا شاو (. 0404عاملی، زین الدین بن علی. ) .08

 اسلامی حوزه علمیه قم. تبلیغات

، چماپ اول(. قمم: مؤسسمة 04) اساال  الافهاام  (. 0401عاملی، زین المدین بمن علمی. ) .01

 المعارف الاسلامیة.

، چاپ اول(. قم: دفتر 05)  شف اللثام االابهام  (. 0400فاضل هندی، محمد بن حسن. ) .15

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 ، چاپ دوم(. قم: نشر هجرت.0و  0)  تاب العین  (. 0405یل بن احمد. )فراهیدی، خل .10

الاد  المن اضو فای اعرفاة صایی النیاات  (. 0408فاعانی، علی بن علی بن محممد بمن طمی. ) .10

)چماپ اول(. قمم: مکتبمة اممام العصمر   ساالة فای العقاضو ا الایقا اات -االایقا ات االعقضو

 العلمیة.

 .×)چاپ اول(. قم: مؤسسه امام صاد  اصباح الشیعة(.  0400کیدری، محمد بن حسن. ) .11

، چماپ چهمارم(. تهمران: دار الکتمب 0و  1)  الکاافی (. 0450کلینی، محمد بن یعاوب. ) .14

 الاسلامیة.

)چماپ  الحاداو -تفصیل الشریعة فی شرح تحریار الضسایلة (. 0400لنکرانی، محمد فاضل. ) .10

 ^.اول(. قم: مرکش فاهی ا مه اطهار

 نا.بی .جا(. بی1) اعجب المصطلحات االالفال الفقهیة تا(. لرحمان. )بیمحمود عبدا .10

، چمماپ اول(. 01و  0) التحقياا  فال المااات القارآن الکاار ب  (. 0450مصمطفوى، حسممن. ) .10

 تهران: مرکش الکتاب للترجمة والنشر.

 )چاپ اول(. قم: کنگره جهانی هشارۀ شیخ مفید. المقنعة  (.0401مفید، محمد بن محمد. ) .18

 )چاپ اول(. قم: انتشارات دارالفکر.  تاب الحداوتا(. علی. )بیمنتظری، حسین .11
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، ^فقاه ا ال بیا  مجلمه .(. مؤسسه دا ر  المعمارف فامه اسملامی0180جمعی از مولفان. ) .45

 .05، م11ش

، چماپ دوم(. قمم: 0) فقه الحداو االتعایرات  (. 0400موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم. ) .40

 المفید. مؤسسة النشر لجامعة

، 0)  القضانین المحکمة فای الاصاضل (. 0415) میرزای قمی، ابوالااسم بن محمد بن حسن. .40

 چاپ اول(. قم: احیاء الکتب الاسلامیة.

. )وجدانی فخر، قدرت .41 ، چماپ 00)  الجضا ر الفخریاة فای شارح الراضاة البهیاة (. 0400الله

 قلم.دوم(. قم: انتشارات سماء 

  



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

References 

1. Abdorahman. M. (n.d.). Mu'jam al-Mustalahat wal Alfaz al-Fiqhiyyah (Vol. 3). 

n.p. [In Arabic] 

2. Ameli, Z. (1410 AH). Al-Rozat al-Bahiyyah fī Sharh al-Lum'at al-

Dimashqiyyah - al-Hadithah (1st ed., Vol. 9). Qom: Davari Bookstore. [In 

Arabic] 

3. Ameli, Z. (1413 AH). Masālik al-Afhām (1st ed., Vol. 14). Qom: Al-Ma'arif 

Islamic Foundation. [In Arabic] 

4. Ameli, Z. (1414 AH). Hashiyat al-Irshad (1st ed., Vol. 4). Qom: Islamic 

Propagation Office of the Seminary. [In Arabic] 

5. Ansari, M. (1428 AH). Fara'id al-Usul (9th ed., Vol. 1). Qom: Islamic Thought 

Foundation. [In Arabic] 

6. Ardebili, A. (1403 AH). Majma al-Faidah wa al-Burhan (1st ed., Vol. 13). 

Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Seminary 

Teachers. [In Arabic] 

7. Faghani, A. (1418 AH). al-Durr al-Manzud fī Ma'rifat Siyāgh al-Niyāt wa al-

Ayqā'āt wa al-'Uqūd - Risālah fī al-'Uqūd wa al-Ayqā'āt (1st ed.). Qom: 

Maktabat Imam al-'Asr al-'Ilmiyyah. [In Arabic] 

8. Farahidi, K. (1410 AH). Kitab al-'Ayn (2nd ed., Vols. 5 & 7). Qom: Hijrat. [In 

Arabic] 

9. Fazel Hendi, M. (1416 AH). Kashf al-Lithām wa al-Abhām (1st ed., Vol. 10). 

Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Society of Seminary 

Teachers. [In Arabic] 

10. Group of authors. (1382 AP). Islamic Jurisprudence Knowledge Foundation. 

Fiqh Ahl al-Bayt, 33, 70. [In Persian] 

11. Hakim, S. M. (1416 AH). Mostamsak al-Urwah al-Wuthqa (1st ed., Vol. 7). 

Qom: Dar al-Tafsir. [In Arabic] 

12. Hasan bin Zeinoddin, ibn shahid Thani. (1376 AP). Ma'alim al-Usul (2nd ed.). 

Qom: Qods. [In Arabic] 



10 

 

www.jf.isca.ac.ir 

حل
ه ت

الع
مط

ی
یل

- 
اد

تق
ان

د ی
گاه

ید
 

قه
ر ف

هو
ش

م
 ی

ب ا
ر با

د
ب

قا
ی

 
مع

 یار
ط

لوا
م 

جر
در 

 

13. Helli, H. (1413 AH). Qawa'id al-Ahkam (1st ed ., Vol. 3). Qom: Islamic 

Publications Office affiliated with the Society of Seminary Teachers. [In 

Arabic] 

14. Helli, I. (1410 AH). Al-Saraer al-Hawi (2nd ed., Vols. 2 & 3). Qom: Islamic 

Publications Office affiliated with the Society of Seminary Teachers. [In 

Arabic] 

15. Helli, M. (1387 AP). Izah al-Fawa'id (1st ed., Vol. 4). Qom: Ismailiyan. [In 

Arabic] 

16. Hurr Amili, M. (1409 AH). Tafsir wa Sa'il al-Shi'a ila Tahsil Masail al-

Shari'ah (1st ed., Vol. 28). Qom: Aal al-Bayt. [In Arabic] 

17. Ibn Faris, A. (1404 AH). Mu'jam Maqayis al-Lughah (1st ed ., Vol. 5). Qom: 

Islamic Propagation Office of the Seminary. [In Arabic] 

18. Ibn Manzur, A. (1414 AH). Lisan al-Arab (3rd ed ., Vols. 1 & 7). Beirut: Dar 

al-Fikr for Printing, Publishing, and Distribution. [In Arabic] 

19. Johari, I. (1410 AH). Al-Sahah (1st ed., Vol. 1). Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin. 

[In Arabic] 

20. Keydari, M. (1416 AH). Asbah al-Shi'a (1st ed.). Qom: Imam Sadiq. [In 

Arabic]  

21. Khansari, S. A. (1405 AH). Jame' al-Madarek (2nd ed., Vol. 7). Qom: 

Ismailiyan. [In Arabic] 

22. Khoei, S. A. (1417 AH). Al-Hidayah fi al-Usul (1st ed., Vol. 2). Qom: Sahib 

al-Amr. [In Arabic] 

23. Kulayni, M. (1407 AH). Al-Kafi (4th ed., Vols. 3 & 7). Tehran: Dar al-Kotob 

A-Islamiyah. [In Arabic] 

24. Lankarani, M. F. (1422 AH). Tafsil al-Shari'ah fi Sharh Tahreer al-Wasilah - 

al-Hudood (1st ed.). Qom: Fiqhi Imams Center. [In Arabic] 

25. Mirza Qommi, A. (1430 AH). Al-Qawanin al-Mahkamah fi al-Usul (1st ed., 

Vol. 2). Qom: Ihya al-Kutub al-Islamiyyah. [In Arabic] 

26. Mofid, M. (1413 AH). Al-Muqna'ah (1st ed.). Qom: The World Congress of 

Sheikh Mofid Millennium. [In Arabic] 



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

27. Montazeri, H. A. (n.d.). Kitab al-Hodood (1st ed.). Qom: Dar al-Fekr. [In 

Arabic] 

28. Mostafawi, H. (1402 AH). Investigating the words of the Holy Quran (1st ed., 

Vols. 2 & 13). Tehran: The Book Center for Translation and Publishing. [In 

Arabic] 

29. Musavi Ardabili, S. A. (1427 AH). Fiqh al-Hodood wa al-Ta'zeerat (2nd ed., 

Vol. 2). Qom: Al-Mufid University Publishing Corporation. [In Arabic] 

30. Ragheb Esfahani, H. (1412 AH). Mofradāt Alfāẓ al-Qur'ān (1st ed.). 

Lebanon-Syria: Dār al-'Ilm-Dār al-Shāmiyyah. [In Arabic] 

31. Sabzevari, S. A. (1414 AH). Mohzab al-Ahkām (4th ed., Vol. 27). Qom: Al-

Minar. [In Arabic] 

32. Saduq, M. (1415 AH). Al-Maqna' (1st ed.). Qom: Imam Hadi. [In Arabic] 

33. Seymari, M. (1420 AH). Ghāyat al-Murām fī Sharh Sharā'ih al-Islam (1st ed., 

Vol. 4). Beirut: Dar al-Hadi. [In Arabic] 

34. Sobhani, J. (1424 AH). Irshād al-'Uqūl ilā Mabāth al-Usūl (1st ed., Vol. 1). 

Qom: Imam Sadiq. [In Arabic] 

35. Tabatabai, S. A. (1418 AH). Riyāzal al-Masā'il - al-Hadithah (1st ed., Vols. 

11 & 16). Qom: Aal al-Bayt. [In Arabic] 

36. Tabrizi, J. (1417 AH). Asas al-Hudud wa al-Ta'zirat (1st ed.). Qom: Author's 

Office. [In Arabic] 

37. Tabrizi, M. (1369 AH). Uthaq al-Wasa'il fi Sharh al-Rasa'il (1st ed., Vol. 1). 

Qom: Kotobi Najafi. [In Arabic] 

38. Tarhini, S. M. H. (1427 AH). Al-Zubdat al-Fiqhiyyah fi Sharh al-Rozah al-

Bahiyyah (4th ed., Vol. 9). Qom: Dar al-Fiqh for Printing and Publishing. [In 

Arabic] 

39. Tarīhi, F. (1416 AH). Majma' al-Bahrain (3rd ed., Vol. 2). Tehran: Mortazavi 

Bookstore. [In Arabic] 

40. Tusi, M. (1390 AH). Al-Istibsār (1st ed., Vol. 24). Tehran: Dar al-Kotob A-

Islamiyah. [In Arabic] 



11 

 

www.jf.isca.ac.ir 

حل
ه ت

الع
مط

ی
یل

- 
اد

تق
ان

د ی
گاه

ید
 

قه
ر ف

هو
ش

م
 ی

ب ا
ر با

د
ب

قا
ی

 
مع

 یار
ط

لوا
م 

جر
در 

 

41. Tusi, M. (1400 AH). Al-Nihāyah fī Mojarrad al-Fiqh wa al-Fatāwi (2nd ed.). 

Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic] 

42. Tusi, M. (1407 AH). Tahzīb al-Ahkām (4th ed., Vols. 1 & 10). Tehran: Dar al-

Kotob A-Islamiyah. [In Arabic] 

43. Vejdani Fakhr, Q. (1426 AH). Al-Jawaher al-Fakhriyyah fi Sharh al-Roazat 

al-Bahiyyah (2nd ed., Vol. 16). Qom: Sama Qalam. [In Arabic] 

 

 



www.jf.isca.ac.ir 

 

 

 

 
The Criteria for the Effect of Intention in Guarantee1 
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and Law, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran. 
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Abstract 

One of the important elements that is considered in worship and other 

things is the element of intention. The presence or absence of intention or 

the manner or change of the intention can play a role in the validity and 

invalidity of worship. As in non-worships, the same conditions can have 

some situational effects. In addition, in both, there are some obligatory 

effects. What is considered now is the effect of the intention in proving the 

guarantee. Although this effect has not been considered to be normative, by 

examining the branches of jurisprudence and the opinions of jurists, we can 

find criteria for this effect. These criteria sometimes refer to the intention 

alone and sometimes refer to the intention combined with the action. The 

first category is the interference of the intention in the realization of the title 

of the guarantor, whether it was just or not or its change is the cause of 

guarantee and non-guarantee. The second category is such as the lack of 

intention or its change in the titles of intention, after which the performed 

behavior becomes a guarantee. Determining the domain and titles of lack 

of guarantee can be the reason for the effect or the extent of this effect. 

Keywords 

Changing the intention, the effect of the intention, the criteria of guarantee, 

the titles of the intention. 
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 1ضوابط تأثیر نیتّ در ضمان

 1علیرضا فرحناک
 نا  عل   و فههن  زسلامی قم، قم، زیهزو.ها  وزبسته به فقه، پژوهشری  فقه و وق ق، پژوهشزستادیار، اهو  دزبش. 1

a.farahnak@isca.ac.ir 

 چکیده

شود،  نصر قص  و نیّ  اس . بود یا نبود نیّ  یا یکی ا   ناصر مهم که در  بادات و غیر آن ب ان توجه می
که در غیتر  بتادات نیتز آفرین باش ؛ چنان بادت نقشتوان  در صح  و بیلان چاونای یا تغییر منویّ می

 توانتت  آثتتاری وضتتعی در پتتی داشتتته باشتت . ضتتتن اینکتته در هتتر دو آثتتاری تک یفتتی نیتتز هتتتین حتتایت می
من  دانستته در پی دارد. آنچه اکنون در نظر اس ، تأثیر نیّ  در ثبوت ضتان اس . هرچن  این تتأثیر ضتابیه

توان ضوابیی را برای این تأثیر یاف . این ضواط گتاج بته قهی و آرای فقیهان مینش ج اس ، با بررسی فروع ف
 دستته اوا ا  قبیتل دخالت  قصت  در تحقتق  مجرد نیّ  ناظر اس  و گاج به نیّ  توأ  بتا  تتل نتاظر است .

 نوانِ رافع ضتان اس  که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضتان و  ت   ضتتان است  و دستته دو  ا  
شت ج چهترۀ ضتتان بته ختود بیل فق ان نیّ  یا تغییر آن در  ناوین قص یه اس  که در پتی آن رفتتار انجا ق

توان  دلیل اصل تأثیر یا میزان این تتأثیر سا  میگیرد. تعیین سعه و ضیق ق ترو  ناوین رافع ضتان یا ضتانمی
 قرار گیرد.

 هاکلیدواژه

 اوین قص یه.تغییر منویّ، تاثیر نی ، ضوابط ضتان،  ن

                                                           
 .31-11صص  (،221)03، فقه، (. ضوابط تأثیر نیّ  در ضتان 2041. )فرحناک،   یرضا استناد به این مقاله:. 1

https://doi.org/ 10.22081/jf.2024.65927.2617 

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :20/21/2042 تاریخ دریافت  20/43/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :نتشار آنلایناتاریخ 
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 مقدمه

بدون تردید وجود قصد در شخص مختار در ترتلب حرمت تکلیفی و کیفر بر عمل منجر 

آن دو ممؤرر  که نبمود قصمد نیمش در عمدمبه جرم )مجرمانه(، تحریری همیشگی دارد؛ چنان

است. اما بود یا نبود قصد، تنها در برخی موارد است که در ربوت و عمدم حکمم وضمعی 

نابراین بر خلاف قبلی این تحریر همیشگی و کلی نیسمت. اکنمون ایمن پرسمش تحریر دارد؛ ب

توان برای این موارد به ضابطه یا ضوابطی دست یافت تما ممنلا  در آید که آیا میپیش می

مند نیسمت. پرتو آن بتوان با وجود قصد، ضمان را رابت کردی یا اینکه ایمن تمحریر ضمابطه

 بط برای ملازمه قصد و ضمان است. این تلاش در صدد اربات برخی ضوا

 نیّت در لغت و اصطلاح. 1

عمشم »به معنمای « نوََیَ »ی( است. شکل فعلی آن  -و -واژه نیلت در نگاه لغوی از ریشه )ن

. واژه نیلمت در معنمای مصمدری خمود در بیشممتر (0000، م0 ،  0405)جموهرى، اسمت « کمرد

؛ (010، م0تما،  )فیمومی، بی« ور اسمتعشممی قلبمی بمر اممری از امم»کاربرد خمود بمه معنمای 

دانند، معنای اعتااد را نیش بمدان ضممیمه رو برخی با اینکه آن را به معنای قصد میهمیناز

. پس نیلت به معنای قصد جدی و پایدار اسمت و در (140، م00 ،  0404)ابن منظور، کنند می

لتی ابتدایی و زودگذر اسمت . معنمای اصمطلاحی نیلمت را برابر معنای خطور است که ذهنی

النیة ه  الإراد  الت  تؤرر ف  وقوع الفعل علی وجه دون »...  اند:برخی چنین معرفی کرده

ای اسمت کمه در وقموع عممل بمر یمک وجمه غیمر از وجمه دیگمر تمحریر ؛ نیلمت اراده«وجه

ی . طبق این تعریف از یک سو، کار نیلت دادن سمیمای(158، م0 ،  0450)طوسی، گذارد می

های مختلمف را داراسمت و از سموی دیگمر خام به عملی است که قابلیت داشتن چهره

 فعل و عمل به عبادت اختصام ندارد. 

 ضمان در لغت و اصطلاح. 2

در چیشی است که آن را در بردارد. به  شیءدادن از نگاه لغوی ریشه ضَمَنَ به معنای قرار
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تی کسی ضامن دیگری شد، گمویی ذممه شود؛ به این دلیل که وقکفالت، ضمان گفته می

 .  (100، م1 ،  0454)ابن فارس، و عهده او را فرا گرفته است 

از نگاه اصطلاحی معنای معروف ضمان در فاه که در دو بماب عامد فاسمد و غصمب 

یا منل یا قیمت آن بمه ممالکش و  شیءبیان شده است، عبارت است از: بازگرداندن خود 

آمده، عبمارت اسمت از: « الخرا  بالضمان»در ذیل قاعدۀ فاهی معروف آن که معنای غیر

)سمبحانی، درس خمار  فامه، قواعمد رود تحملل خسارت مال که از کیسۀ خود شخص بیرون ممی

تموان از عمومیمت بیشمتری برخموردار رسد معنای ضممان را می. به نظر می(50/00/10فاهیه، 

انند استحاا  اجرت را نیش مشممول های شرعی همچون کفاره یا اموری مدانست و ضمان

توان ضمان را مسئولیتی شامل دانست که در برخی بما کلی میطوررو بهآن دانست؛ ازاین

برگرداندن عین است و در صورت فادان عمین، برگردانمدن منمل یما قیممت و در برخمی 

 باشد.هایی شرعی )مانند کفاره یا فدیه( یا اجرت میدیگر با پرداخت عوض

 یر نیّت در ضمانتأث. 3

گذار در درستی یا نادرستی فاهی عمل، بمود یما نبمود نیلمت یما یکی از عناصر مهم و تحریر

( در موضوع های مختلف، متفاوت معرفی شمده کیفیت منویل است که شکل اخیر )منویل

حسمین مند نیسمت. بمه بماور محمداست. به گفته برخی این ارتباط در مسئله ضمان ضابطه

ای تموان ضمابطهء اعتبار قصد در ربوت ضمان اطراد ندارد )و از این نظر نمیکاشف الغطا

شود، را برای موارد تحریر نیلت در ضمان تعیین کرد(. در بسیاری موارد حکم به ضمان می

ی بدون اینکه قصدی به اضمرار باشمد؛  گرچه قصدی نیست؛ مانند ضمان در صورت تعدل

آنکمه قصمد بدون اذن حاکم چماهی بکنمد و بیکه اگر شخصی در طریق عمومی و چنان

بدی داشته باشد، چارپای دیگری در آن افتمد و تلمف شمود، ضمامن اسمت یما بماربر کمه 

شود با اینکه در ایمن فمرع افمشون شود، ضامن میناخواسته موجب اتلاف مال دیگری می

ی، اگمر افمروزبر اینکه قصد اتلاف نداشته، عملش نیش مشروع بوده است. در مسئله آتش

سموزی شخص در ملکش بیش از نیمازش آتمش افروخمت و بمدون قصمد، موجمب آتش

ملک دیگری شد، ضامن است؛ ولی اگر بمه انمدازه نیماز آتمش افروخمت و بمدون قصمد 
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موجب خسارت به دیگری شد، ضامن نیست با اینکمه تصمرفش در همر دو حمال مشمروع 

در قضمایای شخصمی اسمت. بوده است. به گفته وی مدار در ضممان، مراجعمه بمه حماکم 

کند و حکمم آنهما را از ادلمه حاکم نیش در این قضایا به عرف، ذو  و وجدان مراجعه می

 .(040م 044، صص0قسم 0 ،  0101)کاشف الغطاء، کند استنباط می

شده را تحت ضمابطه دانسمت و ضممان در آنهما را توان موارد یادولی با این حال، می

ی اوسمت و دانست؛ این گونه که ضممان چماهنتیجۀ جریان اسباب ضمان  کن نتیجمۀ تعمدل

ی از اسباب ضمان است؛ بی توان ضمان بماربر های قصدی باشد. نیش میآنکه از عنوانتعدل

را نتیجۀ صد  اتلاف دانست که در تحاق این سبب ضممان نیمش قصمد، دخالمت نمدارد و 

ی دآتش رو ضممان ایمنانسمت و ازافروزی بیش از حد نیاز در خانه را مشمول سبب تعمدل

 در آن راه داد.

 نیلت عمل ضمان
 نیلت عممل مجرمانمه و گنماه، برخی نیش با قیاس صرف 

آور بر صرف 

تمحریر اند که نیلت نخسمت بسمان دوم بیتکلیف نیلت نخست را روشن کرده و نتیجه گرفته

گونه که صرف نیلت زنما موجمب اتصماف شمخص بمه وصمف زانمی است؛ بنابراین همان

نتیجه استحاا  کیفر زنا را ندارد، صرف نیلت خیانت ابتدایی به هنگام گمرفتن یست و درن

)بحرانمی، بودن را بمه دنبمال نمدارد آورنتیجمه ضممانودیعه نیش کسمب وصمف خیانمت و در

وَ لوَْ کاَنمَت  الن یَّماتُ »که در روایتی آمده است: ... رمَُّ قاَلَ: . چنان(440-445، صص00 ،  0450

مر  م   ناَ، وَ کلُ  مَمنْ نمَوَى السَّ ناَ ب الش  ذَ کلُ  مَنْ نوََى الش  قةََ نْ أَهْل  الفْ سْق  یؤُْخَذُ ب هَا أَهْلهَُا، إ ذا  لَْخُ 

 ، یم  لیَسَْ الجَْوْرُ م نْ شَمحْن ه  َ عَدْل  حَک  نَّ الله
. وَ لکَ  ، وَ کلُ  مَنْ نوََى الاْتَلَْ ب الاْتَلْ  قةَ  ر  نَّمهُ ب السَّ وَ لکَ 

مذُ أَهْملَ الفْسُُمو   حَتَّمی یفَعَْلمُوا ه مْ عَلیَهَْما، وَ لَا یؤَُاخ  « ینُ یبُ عَلیَ ن یَّات  الخَْیرْ  أَهْلهََا وَ إ ضْممَار 

 نیلت در جنبۀ کیفری کمارگر نیسمت و (41-48 ، صص0401)حمیری، 
. طبق این روایت صرف 

عمدالتی شده نیش این است کمه ایمن بیادا عمال آن خلاف عدل الهی است و نتیجۀ قیاس ی

صمراحت که ملاحظه شد، فایهمی بهدر حکم به ضمان به مجرد نیلت نیش وجود دارد. چنان

دخالت قصد در ضمان را غیر مطمرد دانسمت و فایهمی دیگمر صمرف نیلمت را در ضممان 

ممدخلیت  توان ضوابطی را ارا ه داد کمهرغم ظاهر این دو سخن، میتحریر خواند؛ اما بهبی

 دهد. صرف قصد یا قصد همراه با عمل را در ضمان نشان می



19 

 

www.jf.isca.ac.ir 

تأث
ط 

واب
ض

ن یر
تّ

ی
 

ان
ضم

در 
 

 اقسام ضوابط ملازمه نیّت و ضمان. 4

های توان ضوابطی را برای تشخیص و تعیین نیلتبا بررسی آرای فایهان و فروع فاهی می

گونمه کمه نیلمت صمرف اند؛ اینآور یافت. برخی از این ضوابط ناظر به نیلت صرفضمان

لتمی هسمتند بدون ت ف عدوانی موجب ضمان اسمت؛ ولمی برخمی نماظر نی ف حتی تصرل  صرل

 بودنش نیازمنمد عممل اسمت؛ بنمابراین روی سمخن بمه ایمن دو دسمته آورکه برای ضممان

 شود:جلب می

 قسم اول: ضمان ناشی از مجرد نیّت . 4-1

آنکمه نیازمنمد پیوسمت عممل بمه آن در مواردی صرف نیلت موجب ضمان اسمت؛ بی

 د. ضوابط این قسم از این قرار است:باش

 ضابطه نخست: دخالت قصد در تحقق عنوان رافع ضمان . 4-1-1
گیری و قموام عنموانی دخیمل دانسمته شمد کمه صمد  آن اگر قصدی خام در شکل

 موجب عدم ضمان است، نبود یا تغییر صرف قصد، باعث ربوت ضمان است.

فتن صماحب آن، یعنمی بمه نیلمت امانمت، : اگر یابنده، گمشده را بمه نیلمت یمانمونه اول

شود گمشده در نشد او امانت شناساندن و اعلام آن بردارد، صرف همین قصد موجب می

، 00 ،  0404)علاممه حلمی، نتیجه جش با تفمریط یما قصمد تمللمک ضمامن آن نباشمد باشد و در

جسمتن ع و سود؛ اما اگر پس از این نیلت ابتدایی، نیلت وی تغییر یافت و قصد انتفما(000م

ساز بوده است، بما زوال آن حتمی بمدون عممل شده امانتاز آن کرد، چون قصد اولیه یاد

رود و ضممان رابمت شود و ید امانی از میان میشده نیش زایل میخارجی این عنوان ساخته

کمه اگمر پمیش از یمک سمال اعملام و . چنان(01، م0 ،  0404)ر.ک: محامق کرکمی، شود می

نتیجمه بماز شمود و دراش عمدوانی میصد صرف تملک لاطه کند، یمد اممانیشناساندن، ق

شدن یک سال از اعلام قصد تملک کند، با اینکه شود. حتی اگر پس از سپریضامن می

سماز از بمین رفتمه اسمت، بماز شود، ولی چمون قصمد امانتبا این قصد یدش عدوانی نمی

سماز نخسمت بمه قصمد امانت ضامن است و حتی اگر از قصد تملمک نیمش دسمت کشمد و
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برگردد، باز ضامن است؛ زیمرا بما نیلمت عمدم تملمک، مالکیمت وی از بمین نرفتمه اسمت؛ 

. در وجهمی دیگمر (050، م00 ،  0401)شهیدرانی، رو به دنبالش ضمان نیش باقی است همیناز

شمود ضمان ناشی از قصد تملک پس از نیلمت عمدم تملمک نیمش همچنمان استصمحاب می

؛ بدین ترتیب روشن است که اگر یابنده هنگام یمافتن لاطمه از (000، م0 ،  0405)شهیدرانی،

؛ چمون (000، م، 00 ،  0404)علاممه حلمی، همان آغاز نیلت خیانت کند، ضامن خواهمد بمود 

سماز از هممان ابتمدا تحامق نیافتمه اسمت؛ بلکمه تصمرف و یمد عمدوانی  اساسا  عنصر امانت

 ست. ساز بوده که پدید آمده اضمان

نمونه دوم: اگر در ودیعه قصمد ایتممان از سموی ودیعمه گیرنمده را )معتبمر( و واجمب 

بدانیم، در صورتی که گیرنده ودیعه آن را نه به این قصد، بلکه به نیلمت خیانمت گرفمت، 

بار موجب ربموت ضممان بمه دلیمل صرف همین نیلت سوء بدون نیاز به اقدام  عملی  خیانت

. بما توجمه بمه (441-448، صمص00 ،   0450)برگرفتمه از: بحرانمی، شمود تحاق این ید عدوانی می

کلی گفته است: اگمر گیرنمده بمه هنگمام گمرفتن طورهمین ضابطه است که شهید رانی به

ودیعه قصد تصرف در آن را داشت، ضامن است؛ زیرا آن را نه بر وجه امانمت، بلکمه بمر 

 .(000-005، صص0 ،  0401)شهید رانی، وجه خیانت اخذ کرده است 

نمونه سوم: اگر کسی مالی را به عنوان ودیعه گرفت، ولمی در اداممه تصممیم گرفمت 

مالک را از مالش منع کند و استیلای ید خود بر آن و چیرگمی بمر مالمک را بنما نهمد، بما 

نتیجه یمدش کند و درهمین نیلت، ید گیرنده از ید استنابه از مالک به ید خودش تغییر می

شود. حتی اگر از این قصد عمدوانی برگمردد، ضممان همچنمان ته، ضامن میعدوانی گش

. در اینجا نیش چون در (051، م0 ،  0404؛ محاق کرکی،  054، م0تا،  )امام خمینی، بیباقی است 

 استنابه است، با تغییر نیلت ضمان حاصل می
 شود.ماهیت ودیعه، ید 

 ضابطه دوم: انگیزۀ نامشروع. 4-1-2
 ای ای فراتممر از آن انگیممشهنسممان قصممد عنمموانی مشممروع دارد؛ ولممی در مرحلممهگمماه ا

گیرد. در این موارد بمه دلیمل ایمن انگیمشۀ نامشمروع عممل باطمل و نامشروع را در نظر می

 ضمان باقی است.
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توان در امور قربی مالی یافت. به گفته کاشمف الغطماء برخی مصادیق این قسم را می

ا یا دیگر امور دنیوی خمس را بپمردازد، بایمد خممس برگردانمده اگر شخص... به نیلت ری

. در اینجا با اینکمه قصمد عنموان خممس وجمود دارد؛ (000، م4 ،  0400)کاشف الغطاء، شود 

الهی است، پرداخت باطمل و شمخص همچنمان ولی به دلیل اینکه انگیشۀ پرداخت آن غیر

ساز است و از از همان ابتدا ضمان واقع این انگیشۀ حرامضامن و بدهکار خمس است. در

توان وجود قصد ریا را مانع قصد قربی دانست کمه کند. البته میبرا ت ذمه جلوگیری می

 در تشکیل عبادت خمس دخیل است و از این نظر عمل را باطل و ضمان را باقی دانست.

قمرض، اش از عنماوین توان کسمی را منمال آورد کمه انگیمشهدر امور غیر قربی نیش می

نکمردن عموض آن باشمد. بما ایمن انگیمشۀ فاسمد خرید یا اجاره، سموء اسمتفاده بما نیلمت ادا

 .  (008، م0 ،  0451)طباطبایی یشدی ، شمردن او محتمل دانسته شده است غاصب

 . قسم دوم: ضوابط ضمان ناشی از نیّت توأم با عمل4-2

ن نیازمند پیوست در مواردی صرف نیلت موجب ضمان نیست؛ بلکه برای تحاق ضما

 عمل به آن است. ضوابط این قسم از این قرار است:

 های قصدیضابطه اول: فقدان نیّت یا تغییر آن در عنوان. 4-2-1
های قصدی باشد کمه تحامق آن در خمار  نیازمنمد قصمد عنموان اگر عنوان از عنوان

گرفمت، مورد نظر است؛ ولی در صحنه عمل این قصد انجام نشد یا قصدی دیگر شمکل 

 هایی از این حالت بدین قرار است:ضمان برقرار است. نمونه

پولی را بدون قصمد عنموانی خمام از جملمه  نمونه اول: اگر شخصی بدهکار باشد و

جش ادای دین مانند هبه، بمه طلبکمار پرداخمت کنمد، ادای دین یا به قصد عنوانی خام به

)دربمارۀ اعتبمار قصمد عنموان در اوست ذمه او همچنان مشغول است و مانند گذشته ضامن طلب 

 .(050، م4 ،  0400؛ میرزای قمی، 1، م0 ،  0400دین، ر.ک: بروجردى، 

نمونه دوم: اگر شخصی بدون هیص نیلتی خممس را پرداخمت کنمد یما...، بایمد خممس 

حایامت فامدان اصمل نیلمت و . در اینجا در(000، م4 ،  0400)کاشف الغطماء،برگردانده شود 
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 عنوان خام خمس موجب ضمان دانسته شده است. نداشتن

رایگان ببخشمد، ولمی عنموان زکمات را نیلمت نمونه سوم: اگر کسی هممه ممالش را بمه

 .(400، م0 ،  0401)علامه حلی، نکند، مجشی از زکات نیست 

نمونه چهارم: اگر گیرندۀ مال، نیلت دهندۀ ممال را ندانمد و ممال را بمه عنموان مشمروع 

نه ضامن و نه گنهکار است؛ ولی اگر در همین فرض آن را بمه قصمد عنموان  هدیه بگیرد،

کننده هدیه بموده اسمت، در وجهمی حمرام حرام رشوه بستاند، با اینکه حتی نیلت پرداخت

 .  (81 ، م0400)کاشف الغطاء،شود انجام داده و ضامن دانسته می

 سازضابطه دوم: قصد عناوین ضمان. 4-2-2
شمود. از سمخن برخمی ند که از آنها با نمام اسمباب ضممان یماد میها هستبرخی عنوان

ها موجمب ضممان اسمت و در برابمر آید که صرف قصد برخی از این عنوانفایهان بر می

ی اند. نمونهبرخی دیگر منکر اعتبار قصد در آنها شده ای از این دوگانگی در سمبب تعمدل

در ودیعمه، غصمب و اسمتیلای بمر  اگمر -که گذشت چنان -شود. به گفته برخی دیده می

ودیعه و غلبه بر مالک قصد شد، صرف همین نیلت و قصد، موجب ضمان است؛ زیمرا بما 

نیلت غصب ید استیمانی به ید عدوانی تبدیل شده است و حتی اگر صماحب ایمن نیلمت از 

رو هممین؛ از(400، م 0400)ر.ک: اصمفهانی، شمود این قصد همم برگمردد، ضممان زایمل نمی

نمدادن ودیعمه تصممیم گرفمت، گیرنده بمر تحویلرخی معتادند از همان وقت که ودیعهب

، 0 ،  0401)علاممه حلمی،یابمد نتیجمه ضممان بمر او اسمتارار میشمود و درغاصب شمرده می

ی (000م . اما به باور برخی نیلت مجرد از عمل سبب ضمان نیسمت و در نظمر عمرف تعمدل

ی و . آری مرحله انکار را می(054، م4 ،  0400)مغنیمه، شود شمرده نمی توان از مراتب تعدل

. بما (000، م0 ،  0401)علاممه حلمی، غصب دانست که البته این از مرحله قصمد فراتمر اسمت 

همین استدلال برخی دیگر در ربوت ضمان در اخذ ابتدایی ودیعه به صرف نیلت خیانمت، 

بر او به لحماظ شمرعی و عرفمی تنهما بما ظاهر صد  خا ن اند که بهاین گونه اشکال کرده

کننمدۀ زنما نیمش شود، نه به مجرد نیلت؛ وگرنه بمر نیلتبار حاصل میدادن فعل خیانتانجام

 .(440-445، صص00 ،  0450)بحرانی،  زانی صد  خواهد کرد با اینکه مرتکب زنا نشده است
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نصمر قصمد در رسمد کمه بایمد عهای متفاوت، نیمک بمه نظمر میبا وجود این برداشت

صد  اسباب ضمان بررسی شمود تما صمحت و سمام دخالمت آن در صمد  ایمن اسمباب 

 روشن گردد.

 دخالت عنصر قصد در اسباب ضمان. 5

تعمدی و  .4. ضمان یمد؛ 1. تسبیب؛ 0. اتلاف؛ 0اسباب و موجبات معروف ضمان پنج تاست: 

یمما اسممباب ضمممان از . در اینجمما بایممد دیممد آ(400، م0 ،  0400)مراغممی، . غممرور 0تفممریط؛ 

 کند.ها، اسباب ضمان صد  مینوانهای قصدی هستند یا اینکه بدون قصد این ععنوان

 . اتلاف5-1

بردن میمانیما خمود از (000، م8 ،  0405)فراهیمدی،کردن مسمرفانه اتلاف به معنای نابود

 .(000، م1 ،  0400)فیروزآبادی، است 

. در اتملاف (414، م0 ،  0400)مراغمی،گیمرد  ممال تعلمقتوانمد بمه ممال و غیراتلاف می

رو فرقمی میمان عممد و خطما ایمنکنمد؛ ازموجب ضمان انتساب تلف به فاعل کفایت می

؛ بنابراین اگر شمخص غافمل، نما م، سماهی، همازل و... (050، م01 ،  0401)سبشواري، نیست 

دیگمران یما  شمیءکه بدون قصد هستند، موجب اتلاف جشء یا کل و رساندن آسمیب بمه 

کنمد شوند، آنها ضامن هستند؛ زیرا بر عمل این افراد ماننمد قاصمدین، اتملاف صمد  می

کنمد، ولمی از . البته در مواردی با اینکه اتلاف صمد  می(008، م4،   0408)ر.ک: اصفهانی، 

کننمده محسمن باشمد بمرد؛ ماننمد اینکمه اتلافروی تعبلد مانعی آن را از اتلاف بیمرون می

ها موجمب آیمد کمه برخمی قصمداز برخی فتواهما بمر می. (10-10، صص0 ،  0450 )بجنوردى،

لانمۀ زنبمورى کمه استناد و برخی دیگر موجب عدم استناد است؛ برای منال اگر کسی بمه 

 مجاور معبر عمومی است دست بشند و عابر بمر ارمر هجموم زنبورهما و سمرایت سممل بمه او 

ا سمرایت سممل زنبورهما تشمخیص دهنمد، در اى که علت ممرگ وى رتلف شود، به گونه

صورتی که قصد فاعل این بوده است کمه زنبورهما بمه عمابران آسمیب برسمانند، بمه دلیمل 

 اسمتناد فعمل بممه او ضمامن اسممت و اگمر قصممدش ایمن بمموده اسمت کممه زنبورهما را بکشممد 
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دام کمتا به عابران آسیب نرسانند، به دلیل عدم استناد فعل به او ضمامن نیسمت و اگمر هیص

نبود، در صورتی که عمل او معرضیت داشته است که زنبورها به عابران آسیب برسمانند، 

به دلیل استناد فعل به او ضامن است و اگر معرضیت نداشته و صرف تصادف بوده است، 

)ر.ک: ممدار اسمتناد اسمت به دلیل عدم استناد فعل به او ضامن نیسمت و اساسما  ضممان دایر

 .(044تا، ممنتظری، بی

رغم اینکه صد  اتلاف به صحت عرفی انتساب تلف به فاعل، منوط دانسمته شمد و به

توان قصد را با واسطه، عامل صد  اتملاف دانسمت؛ بمدین گونمه نه قصد، با این حال می

رو ایمنشده نشد همین عمرف عنصمر قصمد اسمت؛ ازهای اربات انتساب یادکه یکی از راه

 کند. نتیجه اتلاف صد  مییاید و درساب صحت میهرگاه عامل قصد پیدا بود، انت

از آنچه گذشت روشن شد که آنچه موجب صد  اتلاف است، صحت استناد عرفی 

تلف به فاعل است که گاه منشح صحت، قصد فاعل است. امما در ممورد اینکمه چمه وقمت 

ای جمش رجموع مجمدد بمه عمرف رسمد چمارهقصد موجب صحت استناد است، به نظر می

در هر حال به قول برخی بدون تردید قصد در صمد  ماهیمت اتملاف ممدخلیت  نیست و

کنمد کننمده صمد  میندارد؛ از این جهت که بر انسمان خمواب و فراموشمکار نیمش اتلاف

 .(441، م0 ،  0400)مراغی، 

توان در این قسمم از ضممان قمرار داد کمه گفتنی است افعال تولیدی مانند زدن را می

 .(011م 018، صص01 ،  0401)سبشواري، یابند ود یا قصد نشود، تحاق میخواه مسبَّب قصد ش

 تسبیب .5-2
شدن غیمر سمبب یابد؛ ولی علت تلفتسبیب این است که اگر نباشد، تلف تحاق نمی

است؛ مانند اینکه کسی در ملک غیر چاهی حفر کنمد و موجمب افتمادن دیگمری در آن 

 .  (150، م0 ،  0408)محاق حلی، گردد 

حایات تسبیب از اقسام اتلاف است؛ چه اینکه اتملاف یما بالمباشمره اسمت کمه در رد

شود؛ مانند کشتن و خوردن یا بالتسمبیب اسمت کمه در طمی طی آن، علت  تلف ایجاد می

شمود؛ ولمی خمود تلمف بما علتمی یابد، انجمام میآن آنچه که با وجود آن تلف تحاق می
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. به گفته محاق مراغی تفصیل میان مباشمر و (410، م0 ،  0400)مراغی، یابد دیگر تحاق می

کننمده تسبیب برای ضبط نوع صد  عرفی، اتلاف است؛ وگرنه مدار صد  عرفی اتلاف

کننمده اسمت، گمان وقتمی معیمار صمد  عرفمی اتلاف. بی(410، م0 ،  0400)مراغی، است 

ر علم نیش با وجمود تواند در همه حالات معتبر باشد؛ بلکه حتی عنصدیگر عنصر قصد نمی

رو اگر شخصی در مسیری عمومی بدون نیلت سوء چاهی اینصد  عرفی معتبر نیست؛ از

های بازدارنده در کنار چاه آن را رها سمازد و شخصمی بمدون کند و بدون گذاردن نشانه

کن ضامن است؛ با اینکه نه چنین قصد بدی داشته و نه از کن در چاه افتد، چاهاطلاع چاه

. (000، م0 ،  0450)ر.ک: بجنموردى، آیندۀ شخص دیگر در آن اطلاعی داشته اسمت ساوط 

داننمد ها را اعم از قصدی و قهمری میاز همین جاست که برخی تسبیب مستفاد از روایت

تردید احراز انتسماب خسمارت بمه فعمل ؛ ولی در هر حال بی(005، م0 ،  0450)محاق داماد، 

 .(085، م01،   0401؛ نیش ر.ک: سبشوارى، 005، م0 ،  0450، )محاق دامادمسب ب لازم است 

به طور کلی در تسبیب نیش گاه منشح احراز انتساب و احراز عدم انتساب، عنصمر قصمد 

تبع قصمد، مباشمر و عدم قصد است؛ مانند منال زیر که از یک سو به دلیل نبود علمم و بمه

 عمد مباشر ضامن است:ضامن نیست و از سوی دیگر به دلیل قصد و علم و 

دهد نوع خاصی از دارو را به بیمار بخوراند. اگر ایمن دارو طبیب به پرستار دستور می

سمی باشد و موجب مرگ بیمار بشود و پرستار نیش بمه خاصمیت سمملی آن جاهمل باشمد، 

مسبلب یعنی پششك، از مباشر یعنی پرستار در حادره مرگ بیمار مؤررتر است و بمه هممین 

ب ضامن خواهد بود؛ ولی چنانچه پرستار به خوام دارو واقف بموده اسمت، از علت طبی

عمد آن را به بیمار بخوراند و باعث مرگ او گردد، شخصما  ضمامن اسمت روی علم و به

؛ ولی گاهی نیش با نبمود عنصمر قصمد و علمم، بمه دلیمل (000، م0 ،  0450)ر.ک: محاق داماد، 

 ماننمد اینکمه مالمک در حفم  و نگهمداری حیموان احراز انتساب به او بماز ضمامن اسمت؛ 

)ر.ک: رساندن به شخص دیگر یا ممالش گمردد خود کوتاهی کند و حیوان موجب آسیب

 . نتیجممه اینکممه ضمممان در تسممبیب نیممش اعممم از قصممد و عمممد (000، م0 ،  0450محامق داممماد، 

محاممق )ر.ک: و غیممر آن اسممت و ممملاک احممراز اسممتناد و انتسمماب بممه فعممل مسممب ب اسممت 

 .(005، م0 ،  0450داماد،
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 ضمان ید .5-3
الیمد مما علی» (000، م0 ،  0401)بجنموردی، ماتضای حدیث نبوی مشمهور بمین فمریاین 

، معرفی یکی دیگر از اسباب ضمان اسمت کمه (8، م4 ،  0458)نوری، « اخذت حتی تؤدی

غصب، اسمتیلا یرچند از راه غیا شخصی، هر شیءبر اساس آن اگر ید انسان بدون اذن بر 

یابد، او ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند. گاه این ید از همان ابتداست کمه 

بودن است که در حکمم آن اسمت. بمه در غصب چنین است و گاه پس از امانی یا محذون

را در  شمیءگفته برخی طبق ظاهر اخذت، ضمان در صورتی اسمت کمه انسمان بما قصمد، 

اجبار اجبار مال دیگری به دسمتش گذاشمته شمد و او آن را بمهه اگر بهاختیار بگیرد؛ وگرن

یافتن قهر و غلبمه آن را بمر زممین گذاشمت، در دست گرفت، ضامن نیست و اگر با پایان

؛ ولمی بمه گفتمه برخمی دیگمر ظماهر (014، م0 ،  0404)موسموی قشوینمی، ضامن نخواهد بود 

دوان اختصمام نمدارد و جمش آن را نیمش اخذت استیلاست و به فرض تسلط و اجبار و عم

 ، 0400)مراغمی، شود؛ جش اینکه با دلیل خام مورد یا مواردی تخصمیص خمورد شامل می

تر اسمت؛ زیمرا ماتضمای رسد فرض عمومیمت بمه صمواب نشدیمک. به نظر می(415، م0 

کند کمه بمر هممین اسماس عنصمر قصمد در ضممان یمد دخیمل حرمت مال غیر آن را تحیید می

انمد محخوذ است؛ بر همین اسماس برخمی گفته شیءباشد و گیرنده بدون اطلاع نیش ضامن نمی

اسمت؛ بما ایمن  تصرف بدون اذن در مال غیر، خواه عالمانه باشد یا جاهلانمه، موجمب ضممان

تفاوت که در فرض نخست، مسئولیت کیفری نیش در کنار مسئولیت مدنی مشمترک قمرار 

بنابراین در ضمان ید تفاوتی میان قصد و عمدم قصمد  Y(00، م0 ،  0450)محاق داماد، دارد 

در ربوت ضمان نیست و آنچه در ضمان تحریرگذار است، اربات ید بر مال غیر بمدون اذن 

 آمدن حرمت تکلیفی و مسئولیت کیفری مؤرر است.است. البته وجود قصد در پدید

 تعدّی و تفریط .5-4

ی و تفریط است. ی عبارت است از انجام از اسباب دیگر ضمان تعدل دادن چیمشی تعدل

دادن آن چیمشی کمه انجمام که ترک آن واجب اسمت و تفمریط عبمارت اسمت از تمرک

 .(448، م0 ،  0400)مراغی، واجب است 
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با توجه به اینکه امانت در برابر خیانت است و امانت موجمب عمدم ضممان و خیانمت 

ی و تفریط خیانت شمرده می ی و تفمریط از اسمباب موجب ضمان است و تعدل شود، تعمدل

ی و تفریط مشمعر (440، م0 ،  0400)مراغی، شود ضمان شمرده می . گرچه ظاهر الفاظ تعدل

به وجود قصد در مفهوم این دو است، ظاهر آرای فایهان مطلق است و قصد را در تحاق 

نشمان  ایمن  که تعریف همر دو نیمش؛ چنان(441، م0 ،  0400)مراغی، اند آن دو شرط ندانسته

 عمومیت است. 

 غرور .5-5

شمده بمر او خواهمد بمود؛ هر که دیگری را به چیشی فریب دهد، ضامن غراممت وارد

، 0 ،  0400)ر.ک: مراغمی، مانند اینکه غذای دیگمری را بمه او بدهمد و او نیمش آن را بخمورد 

یمل غمرور . در اینجا خورنده طعام به دلیل اتلاف مال غیر ضمامن اسمت؛ امما بمه دل(445م

کلی طور. بمه(410، م0 ،  0400)مراغی، تواند به غارل رجوع کند؛ زیرا او نیش ضامن است می

ای هر غرامتی که بر جاهل به واقع وارد شود که منشح آن شخصی دیگمر اسمت، بمه گونمه

که تدلیس او موجب این غرامت باشد، شخص غارل ضامن غرامت است؛ هرچند ید او بمر 

 ، 0400)مراغمی، کننده بمر او صمد  نکنمد قرار نگرفته باشد و عنوان اتلاف مال و مانند آن

« مغمممرور»دهنمممده( و شمممخص دوم را )فریب« غمممارل »اول را . شمممخص (440-445، صمممص0 

. بمه (001، م0 ،  0450)محامق دامماد، گویند می« قاعدۀ غرور»این قاعده را خورده( و )فریب

و عمد در فریفتن لشومی ندارد و فریفتن عملمی تصریح برخی در صد  این قاعده، قصد 

بر شخصی کمه از روی غفلمت « ایستاده»که در صد  حالت فاعلی کند؛ چنانکفایت می

؛ به دیگمر سمخن در (004م 001، صص0 ،  0450)محاق داماد، شود هم ایستاده باشد، اطلا  می

ارل متوقمف باشمد و مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا بر قصمد و عممد غم

دادن، بلکه حتی بمه قصمد نیمک بمه توصمیف چیمشى بسا شخص غارل بدون قصد فریبچه

اى گمردد و از ایمن هاى وى وارد معاملمهطرف ماابل بر اساس اعتماد بمه گفتمه بپردازد و

 . (000م 005، صص0 ،  0450)ر.ک: محاق داماد، رهگذر زیان بیند 

گونه بیان کرد کمه حامو  اسملامی آنچمه را کمه این تواندلیل ضمان در غرور را می
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 زننممده بممار بممه شممخص زیاندانممد انتسمماب و اسممتناد فعممل زیانبممراى مسممئولیت کممافی می

 توانممد اسممت و عنصممر تاصممیر کممه در آن قصممد و عمممد نهفتممه اسممت، فاممط در جممایی می

از ناش داشته باشد که موجمب تحامق عنصمر اسمتناد و انتسماب باشمد و همر جما کمه احمر

انتساب و استناد نیازى به تاصیر نداشته باشد، وجود تاصیر لشوممی نمدارد و در اینجما نیمش 

. آنچه منشمح ضممان در ایمن فمرض اسمت، (000، م0 ،  0450)ر.ک: محاق دامماد، چنین است 

لشوم رعایت حرمت جان و مال غیر است که درعمل به وسیله این شخص جاهل رعایمت 

 نشده است. 

گانمۀ ها و به تعبیر دیگر در اسباب ضمان پنجروشن شد که در عنوان از آنچه گذشت

شده بود یا نبود عنصر قصد دخالت ندارد یا اینکه در صورتی در ضممان دخیمل اسمت یاد

 که منشح استناد و انتساب عرفی به منتسب  الیه در تلف باشد. 

 . تأثیر قصد در تعیین نوع ضمان6

داشتن یما نداشمتن اسباب ضمان عمومیت ندارد، تحریر چند دخالت عنصر قصد در همههر

گونمه ای مانند قصام عمومی دانست؛ اینتوان در تعیین نوع ضمان در مسئلهقصد را می

شمود؛ زیمرا که نیلت عنصری است که موجب تشکیل مفاهیم عمد، خطما و شمبه عممد می

حکم این اسمت کمه ضابطۀ عمد این است که هم در فعل و هم در قصد تعملد باشد و در 

فاط تعملد فعل باشد؛ ولی فعل غالبا  سبب قتل باشد. ضابطه خطای محض ایمن اسمت کمه 

عمد این است که تعملمد نه در فعل و نه در قصد علیه مجنی علیه تعمدی نباشد. ضابط شبه

 ، 0405)شمهید رمانی، که فعل غالبما  سمبب قتمل نباشمد حالیفعل باشد، نه قصد در جنایت؛ در

 .(058-050، صص05 

 گیرینتیجه

مندی، رابطه نیلت با ضمان به گسمتردگی رابطمه نیلمت بما حرممت یما با اینکه از نظر ضابطه

توان برای برخی موارد ضموابطی را یافمت. برخمی ضموابط مجمرد جرم با گناه نیست، می

دانند و برخی دیگر نیلت تموأم بما عممل را عاممل ربموت ضممان نیلت را موجب ضمان می
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شمرند. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحاق عنوان رافع ضمان و انگیشۀ نامشمروع می

همای قصمدی و قصمد در اسمباب است و دسته دوم از قبیل نبود نیلت یا تغییر آن در عنوان

چند دخالت قصد در قسم اخیر به طور عموم رابت نشمد، تمحریر قصمد در ضمان است؛ هر

 عیین نوع ضمان مسلم دانست.توان در تحکم وضعی قصام را می
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Abstract 

The difference in the views of the jurists in recognizing the religious ruling 

is one of the most important areas of disagreement. This diversity of 

theories has emerged in the recognizing jurisprudential subjects in 

different positions, including the issue of absence. The viewpoints of the 

jurists through some brokerage analysis, adoption of foundations in the 

evaluation of textual documents and differences in role identification and 
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custom arbitration, as well as accepting or not accepting the position of 

verbal viewpoints, have led to not reaching a precise definition of the 

subject and, in the next stage, to a disagreement in deriving the religious 

ruling. Based on the descriptive, analytical and exploratory method, this 

article has analyzed the arguments for the difference of the jurists’ 

viewpoints on absence. The finding suggests that the field of subjectology 

or the ruling does not have a desirable achievement and the role of some 

jurists must be rethought, and in this regard, the correct identification of 

the criteria for understanding the subject is effective in reducing the 

disagreements and achieving the same results. 

Keywords 

Jurisprudential subjectology, The subjectology of absence, The criteria of 

subjectology, rulings, jurisprudential subjects. 
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واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در 

 1شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبتموضوع
 3درافشانسیدمحمدتقی قبولی         2محمدتقی فخلعی  1مرتضی فخارشاکری
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 . زستاد، اهو  فقه و ماابی وق ق زسلامی، دزبشری  زلرتات دزبشنا  فهدوسی مشری، زیهزو.2
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 شتار اهو  فقه و ماابی وق ق زسلامی، دزبشری  زلرتات، دزبشنا  فهدوسی مشری، زیهزو.. دزب3

ghabooli@um.ac.ir 

 چکیده

های اختلاف اس . این گونتاگونی ترین  رصهتفاوت دی گاج فقیهان در شناخ  متع ق حکم شر ی ا  مهم
های مخت ف ا  جت ه موضتوع غیبت  ظهتور و بترو  یافتته  ات فقهی در جایااجها در شناخ  موضو نظریه

های دیلی و اتخاذ مبانی در ناحیه ار یابی اسناد متنی و تفتاوت در واسیه برخی تح یلاس . اقواا فقیهان به
ن بته نرستی  شناسایی نقش و داوری  رف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایااج قوا لغوی، گونتاگون شت ج، بته

تعریف دقیق ا  موضوع و در مرح ه بع  به اختلاف در استنباط حکم شر ی منجر ش ج اس . این جستار با 
تح ی ی و اکتشافی، بته واکتاوی استباب اختتلاف ناترش فقیهتان در موضتوع غیبت  بر روش توصیفیتکیه 

ارد و بر  ت کرد برخی پرداخته اس . نتیجه اینکه  رصه شناخ  موضوع یا متع ق حکم دستاورد می وبی ن 
                                                           

 ات  رفیته؛ ق تترو   تل اختتلاف آرای فقیهتان در شتناخ  موضتو »این مقاله مستخر  ا  رساله دکتری بتا  نتوان: * 
)استاد راهنتا: دکتر محت تقی فخ عی و استاد مشتاور: حجت  ایستلا  دکتتر « تحقیق: موضو ات مکاسب محرمه

 باش .درافشان( میسی محت تقی قبولی
واکتاوی  (.2041درافشتان، ستی محت تقی. )فخارشاکری، مرتضی؛ فخ عی، محتت تقی و قبولی استناد به این مقاله:. 1

کی  بر موضوع غیب ف نارش فقیهان در موضوع  ل اختلا  .214-39(، صص 221)03، فقه،  شناسی فقهی با تأ
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فقیهان تأملاتی چن  وارد اس  و در این  مینه تشخیص صحیح ضوابط شتناخ  موضتوع در کاستتن حجتم 
 اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارسا  اس .

 هاکلیدواژه

 شناسی، متع ق حکم، موضو ات فقهی.شناسی غیب ، ضوابط موضوعشناسی فقهی، موضوعموضوع
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 مقدمه

همای ایجماد اخمتلاف تمرین علتتوان از مهمدر شناخت موضوعات فاهی را می اختلاف

های عرفمی سمبب توسمعۀ وظمایف در ناحیه حکم دانست. در این میان پیچیدگی موضوع

دارد افممشون بممر تمملاش در اسممتنباط حکممم، در عرصممۀ شممناخت فایممه شممده، او را وا مممی

اسممایی موضمموع بممه بممروز موضمموعات نیممش وارد شممود. تمملاش اجتهممادی فایهممان در شن

 ای در مسیر استنباط تبدیل شده است.هایی انجامیده و به دغدغهاختلاف

موضوع غیبت از این قاعده مستننی نیست؛ هرچند فایهان در بررسمی موضموع غیبمت 

انمد، بما وجمود های قابمل تموجهی کردهدر زوایای مختلف حکمی و موضوعی آن اقمدام

نصمیب نیسمت و بررسمی علمل وع، حکمم نیمش از آن بیگیر در ناحیمه موضماختلاف دامن

اختلاف آرای فایهان در شناخت موضوع غیبمت، در مرحلمه اسمتنباط حکمم شمرعی کمه 

 کاهد.وظیفه ذاتی فایه است، به ایشان کمک شایانی کرده، از تکنر اقوال می

شناسی فاهی مسئله غیبت، پژوهشی مستال در شناخت این موضموع در زمینه موضوع

گاهی اجتهادی وجود نمدارد و طبمق جسمتجوی نگارنمدگان تنهما در منمابع کلاسمیک با ن

ماهیمت و حکمم اخلاقمی غیبمت »فاهی در باب مکاسب محرمه و نیش برخی ماالات مانند 

« اخملا  اسملامی؛ مبحمث غیبمت»نوشمته اکمرم صمادقی و « در روایات و اخلا  اسملامی

به قلمم حسمین « در اخلا  اسلامیتحلیل ماهوی غیبت »نوشته محمدرضا مهدوی کنی و 

خورد. در این تحلیفات به غیبت با نگاه اخلاقی نظمر شمده و بمه اترک توجهی به چشم می

طور جش ی به تحلیل ماهیت آن پرداختمه شمده اسمت. در ایمن میمان رسمالت ایمن جسمتار 

بمرداری و کشمف واقعیمت شناخت و تبیین موضموع غیبمت نیسمت، بلکمه در جهمت پرده

علل اختلاف دیدگاه فایهان در موضوع غیبمت بمه همدف زدودن تماریکی و چگونگی و 

ها و مرور کامل بمر هاست. دستیابی به این هدف نیازمند استاصای دیدگاهغبار از دیدگاه

 ادله آنهاست. 

شمود: از جملمه فهمم عرفمی و شناسی غیبت به ادلمه گونماگونی اسمتناد میدر موضوع

هان با این ادله در جهمت شمناخت ایمن موضموع ممؤرر دلایل نالی. چگونگی برخورد فای

اند تصمویری ادلمه نالمی کوشمیدهاست؛ زیرا برخی از فایهان در وهله اول بما مراجعمه بمه 
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همایی وجمود دارد کمه متضممن بیمان شرعی از موضوع ارا ه کننمد. در ایمن زمینمه روایت

هما ن گروه از روایتگانه تحاق غیبت است و چگونگی مواجهه فایهان با ایهای هفتقید

ها زمینمه را بمرای اخمتلاف نظمر آنمان فمراهم کمرده اسمت. و پذیرفتن یا نپذیرفتن این قید

برخی با رویگردانی از این دسته ادله، به دیگر دلایل از جمله قمول لغموی یما فهمم عرفمی 

 اند.رجوع کرده

 علل اختلاف دیدگاه فقیهان در شناخت موضوع غیبت. 1

 بودن موضوع غیبتی. عرفی یا شرع1-1

بودن موضوع غیبت محل اختلاف است. برخی با پذیرش ادلمه نشد فایهان عرفی یا شرعی

بودن موضوع تحکید کرده، فهم عرفی را به عنوان نالی  متکفل تعریف موضوع، بر شرعی

، 0 ،  0400)خمینمی، گیرنمد مستال و ابشاری برای فهمم دلیمل شمرعی در نظمر میدلیلی غیر

بمودن در ماابل برخی دیگر با نپذیرفتن ادله نالی با استناد به فهم عرفی، بمر عرفی. (181م

تمرین دلیمل . شاید بتموان گفمت مهم(100، م0،  «الف»تا )خویی، بیاین موضوع اذعان دارند 

شناسی نبود توافق بر سر ارا ه چهرۀ شمرعی یما عرفمی اختلاف دامنگیر فایهان در موضوع

 از موضوع است. 

 تفاوت فهم عرفی .1-2

های های فاهی در زمینۀ تحدید موضوع غیبمت و فهمم قیمدبا مراجعه به برخی نگاشته

شمود. ضمروری اسمت ایمن دخیل در آن، اختلاف در ارا ه تعریف عرفی نیمش آشمکار می

 دست آید.  درستی شناخته شود و مبانی آن بهتفاوت فهم عرفی به

 . اعتبار قید ستر1-2-1
بودن قید ستر در تحاق غیبت وجمود دارد. برخمی از فایهان در معتبر اختلاف دیدگاه

فایهان با استناد به فهم عرفی در جهمت اربمات ممدخلیت قیمد سمتر در تحامق غیبمت گمام 

. گروه ماابل در جهت اربات نظریه خمود مبنمی بمر (108، م0،  «الف»تا)خویی، بیاند برداشته
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)مامامانی، انمد بمه فهمم عرفمی تمسمک کرده عدم مدخلیت این قید در تحامق موضموع نیمش

. این گروه از فایهان افشون بر آن از ایمن محمدوده گمام فراتمر نهماده و (000، م0 ،  0100

اند: فهم عرفی اذعان دارد صمرف بیمان عیمب ظماهری، غیبمت اسمت و صمد  ادعا کرده

. طبمق ایمن (005، م0 ،  0404قشوینمی، )موسموی عنوان عرفی غیبت در این عمل وجمود دارد 

های دخیمل های دخیل در موضوع نیست؛ بلکه از قیدنظریه قید ستر و مدخلیت آن از قید

)موسموی شمود کننمده بمار میدر حکم است که با تحاق آن، حکم حرمت بمر عممل غیبت

بودن هم غیبمت از جهمت موضموع ؛ یعنی اینکه بدون قید مستور(005، م0 ،  0404قشوینی، 

 جهت حکم حرام نیست. واقع است؛ گرچه از

 بودن. معنای مستور1-2-2
بودن اخمتلاف نظمر مشمهود در میان فایهان در زمینۀ توسمعه و تضمییق معنمای مسمتور

 (118، م0 ،  0400)خمینمی، بودن نشد عده معتنابه معتادنمد است. گروهی از آنان به پوشیده

. بما مراجعمه بمه ادلمه (145، م0 ،  0401)خمویی، انمد و گروهی دیگر به ستر نموعی گرویده

)خمینمی، انمد شود که هر دو گروه مسمتند قمول خمود را فهمم عرفمی قمرار دادهمشاهده می

، ولممی در هممر صممورت دو نتیجممه مختلممف (100، م0،  «الممف»تمما ؛ خممویی، بی118، م0 ،  0400

 دهد.حاصل شده است و این از نبود توافق در فهم عرفی خبر می

 جویی(نتقاص )عیب. اعتبار قید قصد ا1-2-3
بودن قیمد معتبر در مورد اعتبار قید انتاام نیش آرا مختلف است. هر دو دسته قا لان به

، «الف»تا)خویی، بینبودن این قید و معتبر (451و  454و  450، صص0 ،  0400)خمینی، قصد انتاام 

شود با ده میکنند، مشاهفهم عرفی استناد می ، در جهت اربات مدعای خود به(108، م0 

ای متناقض با دیگری حاصل شده است. در اینکه مستند هر دو گروه یکسان است، نتیجه

 شود.این زمینه به بیان مصادیای بسنده می

. شماری از فایهان در جهت اربمات ممدعای ممدخلیت قیمد قصمد انتامام، بما بیمان 0

لجمه یما رفمع تنمازع و )مانند مراجعه فردی به پششک یا حاکم، جهت معاهایی عرفی منال



91 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

جویی( بمرآن بودن، بمدون وجمود قصمد عیمببودن یا نابیناگیرمانند زمین هاییذکر عیب

؛ 451و  450، صمص0 ،  0400)خمینمی، آورد این عمل را غیبت به شمار نممی اند که عرفشده

تحامق نداشمتن ایمن قیمد در ؛ حال آنکه طبق حکایت قا لان به اعتبار(084تما،مشهید رانی، بی

عنوان غیبت، آنجا که فردی عیب دیگری را بدون قصد انتاام نیش ذکر کند، عمرف آن 

 .  (000، م0 ،  0100)ماماانی، کند را غیبت تلای می

. قا لان به اعتبار قید قصد انتامام بما قیماس میمان بحمث غیبمت بما تعظمیم و هتمک 0

م اسمت، در بحمث که در بحث تعظیم و یا هتک حرمت شمخص قصمد لازاند: چنانگفته

یابمد. غیبت نیش قصد انتاام لازم است و در صورت وجمود ایمن قصمد غیبمت تحامق می

 .(108، م0،  «الف»تا )خویی، بیاند آنان حاکم در جهت تطبیق را فهم عرفی دانسته

بودن اند و معتبرنبودن قید قصد انتاام نیش به فهم عرفی استناد کرده. قا لان به معتبر1

اند؛ زیرا ملاک تحاق غیبت ر تحاق موضوع غیبت را ادعایی بدون دلیل دانستهاین قید د

. (000، م0 ،  0400قممی، )طباطبمایی صد  عنوان عیب بر گفتار و کشف امور پنهمانی اسمت 

تما )خمویی، بیاین صد ، امری عرفی و محول به فهم عرف است و ربطمی بمه قصمد نمدارد 

اند اگر درباره فردی گفته شود او مجتهد نیسمت، از ایمن . اینان منال زده(108، م0،  «الف»

عبارت کنُدذهنی مغتاب فهمیده شود؛ یعنمی چمه گوینمده قصمد انتامام داشمته باشمد یما 

 .(101، م0،  «الف»تا )خویی، بینداشته باشد، غیبت محاق است 

 نشدن دلیل فهم عرفی در زوایای مختلف آن. تبیین1-2-4
رفی: نسمبت بمه جایگماه فهمم عرفمی در طریمق اسمتنباط میمان . از نظر جایگاه فهم ع0

فایهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی از آنان برای فهم عرفی جایگاه آلی و ابمشاری 

و در آن سموی برخمی  (181، م0 ،  0400)خمینی، اند در جهت شناخت مفاهیم شرعی قا ل

)مامامانی، کننمد ممداد میدیگر عرف را دلیل مستال و اصلی در جهت شناخت موضموع قل

 .(000، م0 ،  0100

دلیل بر لحاظ جنبه استالالی این است که در جهت شناخت موضوع نخست بمه ادلمه 

شرعی و در صورت نبود این دسته از ادلمه، بایمد بمه فهمم عرفمی مراجعمه کمرد. مشماهده 
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شود ایشان در شناخت موضوعات بمه دلایلمی کمه از لحماظ رتبمۀ رجموع بما یکمدیگر می

دهد، ولی همر دو را در عمرض یکمدیگر و دلیمل مسمتال محسموب اند ارجاع میمتفاوت

کند؛ زیرا دلیل دوم نشد ایشان جانشین دلیل اول است و در صورت نبود دلیمل شمرعی می

شود میان نا مب و منموب  عنمه بایمد دهد. در این زمینه ملاحظه میبه فهم عرفی رجوع می

بودن بودن و اصملیمورد نظر در این بحمث، مسمتال سنخیت وجود داشته باشد و سنخیت

 این دو دلیل است.

نشمدن دقیمق این مادمه، از دیگمر مصمادیق اخمتلاف دیمدگاه فایهمان تبیین با توجه به

معنای مورد توجه از فهم عرفی و عرف است؛ یعنی فایه به فهمم عرفمی در جهمت اربمات 

؛ طباطبمایی 108، م0،  «المف»تما ؛ خمویی، بی000م، 0 ،  0100)مامامانی، کند نظریه خود استناد می

 بودنولی به تبیین مراد خویش از فهم عرفی و اینکمه آیما جنبمۀ دلیمل؛ (000، م0 ،  0400قمی، 

)خمینی، پردازدی بودن آن نمییا جنبه ابشار (000، م0 ،  0100)ماماانی، آن مورد لحاظ است 

 ختلاف دیدگاه شده است.نشدن موجب او این تبیین (454، م0 ،  0400

های دخیمل در . از نظر زمان مورد لحاظ: فایهان در جهت شمناخت موضموع و قیمد0

الجمله بمه تبیمین ممراد از فهمم عرفمی اند و برخی از آنان فیآن به فهم عرفی استناد کرده

بمه  (100، م0،  «المف»تما )خمویی، بیو دیگر فایهان  (000، م0 ،  0100)مامامانی، اند اقدام کرده

اند که مرادشان از عمرف ممورد تبیین مراد خویش از این دلیل نپرداخته و مشخص نکرده

نظر کدام زمان است. آیا فهم عرفی زمان صدور ممورد نظمر اسمت یما فهمم عرفمی زممان 

نشدن دقیق زمان ممورد نظمر، از علمل ایجماد اخمتلاف دیمدگاه در شمناخت حاضری تبیین

 موضوعات عرفی شده است.

اند از کلام اهمل نشدن دلیل مورد استناد: برخی از محااان گفتهگویی و تبیینی. کل1

، (000، م0 ،  0100)مامامانی، شمود لغت مبنی بر تایید موضوع به عرف زممان پمی بمرده می

اند که آیا دلیل اصلی، فهم عرفی است و قمول اهمل لغمت در جهمت روشنی نگفتهولی به

ارد یا عکس آن مورد توجه است و از طریمق عمرف زممان تبیین موارد استعمال کاربرد د

نشدن جایگاه فهم عرفمی موجمب شود و این تبیینبرده میبه معنای موضوع نشد لغوی پی

 تفاوت دیدگاه فایهان شده است.
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و  450، صمص0 ،  0400)خمینی، در این مصادیق ملاحظه شد هر دو دسته قا لان به اعتبار 

  ، 0400قمممی،  ؛ طباطبممایی108، م0،  «الممف»تمما )خممویی، بیها ی قیممدنداشممتن برخممو اعتبار (451

دلیممل فهممم عرفممی و  ، بمما اسممتناد کلممی و مجمممل بممه(000، م0 ،  0100؛ ماماممانی، 000، م0 

دلیمل  بارآمدن نتایج متناقض بما اسمتناد بمهنشدن زوایای مختلف این دلیل موجب به تبیین

 .اندواحد شده

 وگانه فهم عرفی. قبول کارکرد د1-2-5
یکی از فایهان در بحث خیارات به کارکرد ابشاری فهم عرفی در جهت تبیین معنمای 

؛ ولمی در (004، م0،  «المف»تما )خمویی، بیکنمد الفاظ مورد استعمال در ادله نالمی اذعمان می

دانستن فهم عرفی با ادلمه نالمی و قمول لغموی بمر اسمتالالی و رتبهبحث کسب حرام با هم

شمود . در این زمینمه مشماهده می(100، م0،  «المف»تا )خویی، بیدن آن معترف است بواصلی

نشدن دقیق فهم عرفی سبب اختلاف دیدگاه فاهی در زمینمۀ شمناخت متعلمق حکمم تبیین

 شده است.

 ادله نقلی  .1-3

از دیگر ادله مورد استناد فایهان در شناخت موضوع غیبت، دلیل نالی است. اختلاف 

 شود.شناسی شمرده میمختلف این دلیل از دیگر علل اختلاف در موضوع در زوایای

 . نوع برخورد محققان با ادله نقلی 1-3-1
یکی از علل تفاوت دیدگاه به نموع برخمورد فایهمان بما ادلمه نالمی رسمیده از جانمب 

گونمه دارنمد و بازگشت دارد. برخی از فایهان بما روایمات برخموردی تحیید ^معصومین

شده نشد مشهور را تحیید کرده و تعریفی جدیمد از های باب، تعریف ارا هروایت معتادند

. در ماابل برخی دیگر با استناد بمه مجمموع (084تما، م)شهید رانی، بیغیبت ارا ه نکرده است 

ویژه روایت داود بن سرحان بر اعتبار قید ستر از ناحیه های مبیلن موضوع غیبت، بهروایت

)انصماری، نگرند عنوان مؤید میشناسان به های لغتدارند و به عبارتاذعان  ^معصومین
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؛ 011، م0 ،  0400؛ تبریمممشی، 004 - 000، صمممص8 ،  0408؛ طباطبمممایی کربلایمممی، 100، م0 ،  0400

 ، 0451؛ مجلسمی، 100، م0 ،  0450؛ کلینمی، 000، م0 ،  0100؛ ماماانی، 145، م0 ،  0401خویی، 

؛ 011 ، م0401؛ اراکمی، 111، م00،  0101؛ بروجمردی، 088، م00 ،  0451ی، ؛ حرل عامل045، م00 

 .(100، م0 ،  0400انصاری، 

 . تفاوت در خوانش1-3-2
توان تفاوت فایهان از دیگر علل تفاوت دیدگاه فایهان در شناخت متعلق حکم را می

روایمات دارد، در خوانش ادله نالی برشمرد. هر فایه به تناسب استظهاری که از آیمات و 

به این اختلاف دامن زده است؛ زیرا برخی از فایهان به ادلمه نالمی از دریچمه یمک دلیمل 

کنند و برخی دیگر این ادله را در پرتو عمرف تفسمیر کمرده، بمرای شرعی  محض نظر می

 اند.عرف ناش تفسیری قا ل

 . قرآن کریم1-3-2-1

 1کننمدۀ حکمم غیبمتاهر آیمات  بیانقا لان به اعتبار قید قصد انتاام بما اسمتناد بمه ظم

کنمد. ظماهر از از تشبیه این عمل به خوردن گوشت برادر ممؤمن اسمتفاده می (00)حجمرات، 

. در (451، م0 ،  0400)خمینی، کردن با قصد انتاام است تشبیه  این عمل به اکل لحم، یاد

ناد بمه ظمواهر آیمات نداشتن قید قصد انتاام در تحاق غیبت با اسمتماابل قا لان به اعتبار

مبین حکم و با استناد به فهم از کلمه غیبت و طریاه استعمال این کلمه به صورت مطلمق، 

؛ بنمابراین تفماوت در (450، م0 ،  0400)خمینمی، کنند نداشتن این قید استدلال میبر اعتبار

 شناسی است.خوانش، از علل ایجاد اختلاف در موضوع

 ^. روایات معصومین1-3-2-2

 لف( قید قصد انتقاصا
نداشمتن ایمن قیمد، بمه در بحث قید قصد انتاام هر دو گروه قا مل بمه اعتبمار و اعتبار

                                                           
کُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیتًا فَکَرِهْتُتُوجُ ... .. 1  ... وَیَ یغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیحِبُّ أَحَُ کُمْ أَنْ یأْ
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 شود:اند که به برخی از آن موارد اشاره میاستناد کرده ^بیتهای اهلروایت

همای دال بمر وجموب ردل . برخی از فایهان با استناد بمه ادلمه نهمی از غیبمت و روایت0

واسطه مناسبت حکمم و موضموع، ایمن ادلمه را رویگمردان از نده و نیش بهغیبت توسط شنو

اند کمه فمرد بمه غمرض دیگمری غیمر از قصمد انتامام عیمب دیگمری را مواردی دانسمته

؛ خمینی، 11، م0 ،  0450)ایروانی، اند گوید و موضوع آن ادله را شامل این موارد ندانستهمی

شمده از غیبمت و ادعمای ن باتوجه به تعریف ارا ه. در ماابل دیگر فایها(454، م0 ،  0400

 دانسمتن و نیمش حکمی (00، م4 ،  0404)محامق کرکمی،  ^بیمتمطابات آن با روایمات اهل

؛ 000، م0 ،  0400قممی، )طباطبمایی و با تمسک بمه اطملا   (004، م04 ،  0400)نراقی، این قید 

، 00 ،  0451؛ حرعممماملی، 400،م 0404)طوسمممی،  1برخمممی روایمممات (005، م04 ،  0400نراقمممی، 

؛ 088، م00 ،  0451؛ حرعمماملی، 100، م0 ،  0450)کلینممی،  (048، م00 ،  0451؛ مجلسممی، 080م

)کلینمی،  2باب از جمله روایت فضیل (111، م00،  0101؛ بروجردی، 045، م00 ،  0451مجلسی، 

، 0101؛ بروجممردی، 004م ،00 ،  0451؛ مجلسممی، 010، م00 ،  0451؛ حرعمماملی، 040، م8 ،  0450

؛ مجلسممی، 080، م00 ،  0451؛ حرعمماملی، 010 ، م0404)طوسممی،  3و ابمموذر غفمماری (141، م00 

)خمینمی، و استدلال بمه اطملا  ایمن روایمات  (104، م00،  0101؛ بروجردی، 81، م04 ،  0451

 دن نشمبودن صماحبان شمریعت و بیانبیمانبا مادمات حکممت )در ماام (450، م0 ،  0400

انمد و بودن قصد انتاام در ناحیه موضموع، اسمتدلال کردهقید قصد انتاام(، بر نفی قید
                                                           

ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَتَّ . 1 هُ  قَااَ: إِنَّ مِنَ الْغِیبَةِ أَنْ تَقُواَ فِی أَخِیكَ مَا سَتَرَجُ  ÷   َ نِ الصَّ َ َ یهِ وَ إِنَّ مِنَ الْبُهْتَانِ أَنْ تَقُواَ فِتی  ال َّ
 أَخِیكَ مَا لَیسَ فِیهِ.

هِ   یه السلا  َ نِ الْغِیبَةِ قَااَ هُوَ أَنْ تَقُواَ  - خِیكَ فِ  سَأَلُْ  أَبَا َ بِْ  ال َّ
َ
هُ َ َ یتهِ لِِ ی دِینِهِ مَا لَمْ یفْعَلْ وَ تَبُثَّ َ َ یهِ أَمْراً قَْ  سَتَرَجُ ال َّ

 .  لَمْ یقَمْ َ َ یهِ فِیهِ حَ ٌّ
اِ . 2 وَّ

َ
تی ×َ نْ أَبِی الْحَسَنِ الِْ جُلُ مِنْ إِخْوَانِی یبُْ غُنِی َ نْهُ الشَّ کْرَ قَااَ: قُْ ُ  لَهُ جُعِْ ُ  فَِ اكَ الرَّ تذِی أَ هُتهُ فَأَسْتأَلُهُ َ تنْ ءُ الَّ

بْ سَتْعَكَ وَ بَصَترَكَ َ تنْ  ُ  کَذِّ أَخِیتكَ فَتنِنْ شَتهَِ  ِ نْتَ كَ ذَلِكَ فَینْکِرُ ذَلِكَ وَ قَْ  أَخْبَرَنِی َ نْهُ قَوٌْ  ثِقَاتٌ فَقَااَ لِی یا مُحَتَّ
بْهُمْ یَ تُذِ  قْهُ وَ کَذِّ تذِینَ قَتااَ  -بِهِ وَ تَهِْ ُ  بِهِ مُرُوءَتَهُ  شَیئاً تَشِینُهُ  یعَنَّ َ َ یهِ خَتْسُونَ قَسَامَةً وَ قَااَ لَكَ قَوْیً فَصَ ِّ فَتَکُونَ مِنَ الَّ

هُ فِی کِتَابِهِ  ونَ  -ال َّ ذِینَ یحِبُّ ذِینَ آمَنُوا لَهُمْ َ ذابٌ أَلِیمٌ  إِنَّ الَّ  .أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّ
یخُ أَبُو جَعْفَ . 3 ثَنَا الشَّ ، إِیاكَ وَ الْغِیبَتةَ، فَتنِنَّ الْغِ حَ َّ هُ(، .... یا أَبَا ذَرٍّ وسِی )رَحِتَهُ ال َّ ُ  بْنُ الْحَسَنِ بْنِ َ ِ ی الیُّ یبَتةَ أَشَت ُّ ر  مُحَتَّ

هِ، مَا الْغِیبَةُ قَااَ: ذِکْرُكَ أَخَاكَ بِتَا یکْرَهُهُ. قُْ ُ : یا رَ  نَا .... قُْ ُ : یا رَسُواَ ال َّ تذِی مِنَ الزِّ هِ، فَتنِنْ کَتانَ فِیتهِ ذَاكَ الَّ سُواَ ال َّ
هُ.یذْکَرُ بِهِ. قَااَ: اْ َ مْ إِذَا ذَکَرْتَهُ بِتَا هُوَ فِیهِ فَقَِ  اغْتَبْتَهُ وَ إِذَا ذَکَرْتَهُ بِتَا لَیسَ فِیهِ فَقَْ     بَهَتَّ
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)ایروانمی،  بر تحاق غیبت در هر دو صمورت  بمودن یما نبمودن قصمد انتامام اذعمان داشمته

 )مکممارم شممیرازی، کننممد ، ممملاک تحاممق غیبممت را کشممف سممتر بیممان می(11، م0 ، 0450

 .(000 ، م0400

روایت فضیل و ابوذر غفاری خوانشی متفماوت از آنچمه قما لان بمه اعتبمار البته در دو 

 و پیاممد  (458و  450، صمص0 ،  0400)خمینمی، انمد ارا مه شمده اسمت قید قصمد انتامام گفته

 نداشممتن اسممتدلال بممه ایممن تفمماوت در خمموانش، ورود احتمممال دوم در ایممن ادلممه و امکان

 هاست.این روایت

د قصمد انتامام بما درنظرگمرفتن حمدینی حماکی از فعمل پیمامبر . قا لان به اعتبار قی0

)نموری، بودن چشمم( خطماب کردنمد همایش )چم که زنمی را بمه عیبمی از عیب |اسلام

 کنممد کممه در تحاممق غیبممت قصممد انتاممام شممرط ، چنممین اسممتدلال می(040، م04 ،  0458

 ل ناپسممند ؛ زیممرا لازمممۀ نپممذیرفتن ایممن قممول صممدور عممم(01، م00 ،  0454)نجفممی، اسممت 

است و حال آنکه وجود ایشان پاك و منشه از هر عیمب  |رسول حضرت از وجود نازنین

 و ناصی است.

پوشی از اشکال سندی، طبق نظر برخی فایهمان در ناحیمه در مورد این روایت با چشم

کردن آن زن بمه عارضمه دلالت نیش ایمن روایمت اشمکال دارد؛ زیمرا شماید علمت خطماب

بودن باشد که از تعریمف غیبمت نبودن آن عیب و وصف ظاهریتورموجود در چشم، مس

 .(100، م0،  «الف»تا )خویی، بیخار  است 

نبودن قید قصد انتاام به اطلا  روایمات دالل بمر اعتبمار قیمد سمتر و . قا لان به معتبر1

 نبمودن ایمن قیمد در تحامق غیبمتاند و بمر معتبرنبود قید دیگری غیر از آن استدلال کرده

بودن این قید در تحاق غیبت بما اسمتناد بمه ایمن کنند. در ماابل قا لان به معتبراستدلال می

کردن دایمره موضموع ممورد نظمر در روایمت پرداختمه و بمر آن ها به محدوددسته روایت

کردن امور ظماهری از دایمره موضموع ها تنها در صدد خار اند که این دسته روایتشده

داشتن یما نداشمتن قیمد قصمد انتامام در تحامق غیبمت نیسمت اعتباراست و در ماام بیان 

شود مستند هر دو گروه یکسان . در این استظهارات مشاهده می(450، م0 ،  0400)خمینی، 

 است؛ ولی خوانشی متفاوت از متن موجب بروز این اختلاف شده است.
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 بودنب( مستور

وجمب اخمتلاف دیمدگاه فایهمان بودن نیش تفاوت خوانش ادلمه متنمی، مدر قید مستور

 شود:گردیده است. در این زمینه به مواردی اشاره می

بودن قید ستر در تحاق غیبت، در جهمت اربمات نظریمه خمویش، بمه . قا لان به معتبر0

؛ 100 ، م0 ، 0450)کلینمی، متکفل تحدید موضوع غیبت استناد کرده  1ظاهر برخی روایات

؛ مفیممد، 111، م00،  0101؛ بروجممردی، 045، م00 ،  0451لسممی، ؛ مج088، م00 ،  0451حرعمماملی، 

)انصماری، انمد هما اسمتفاده کردهبودن را از ایمن روایتبودن قید مستورو قید (040 ، م0401

، 0 ،  0400؛ تبریمممشی، 000، م0 ،  0100؛ مامامممانی، 145، م0 ،  0401؛ خمممویی، 100، م0 ،  0400

مسممتور و شممخص متجمماهر را از همما امممور غیرروایت انممد ایممن دسممته از. آنممان گفته(011م

نداشمتن ایمن قیمد در تحامق موضوع غیبت خار  کرده است. در ماابمل قما لان بمه اعتبار

کنند چمون در غالمب ها را حمل بر غالب موارد کرده و بیان میغیبت، مدلول این روایت

از ایمن قیمد یماد  ^ینکننده در پی بیان امور مستور از مغتاب است، معصمومموارد غیبت

همای مایمد بمه اند مراد حایامی روایتو در ادامه گفته (000، م0 ،  0100)ماماانی، اند کرده

ها در پی نفمی ، و آن روایت(111 - 110، صمص0 ،  0400)خمینی، قید ستر، ستر تکوینی است 

 تحاق غیبت در امور غیر ظاهری نیست.

همای متفماوت را از روایمات تموان قرا تیمش میدر میان قا لان به اعتبار قیمد سمتر ن .0

)ابمن  2های مبین موضوعمختلف مشاهده کرد. گروهی از فایهان با استناد به برخی روایت

 ، 0450؛ کلینممی، 080، م00 ،  0451؛ حرعمماملی، 048، م00 ،  0451؛ مجلسممی، 400، م0100بابویممه، 

، 00 ،  0451؛ مجلسمممی، 045، م00   ،0451؛ مجلسمممی، 088، م00 ،  0451؛ حرعممماملی، 108، م0 

                                                           
عل، وتبث   یه أمرا ق  ستترج ال ته   یته لتم هو أن تقوا لِخیك فی دینه ما لم یف» ن الغیبة قاا:  ×سأل  أبا  ب ال ه. 1

ضَا«. یقم   یه فیه ح   «.مَنْ أَلْقَی جِْ بَابَ الْحَیاءِ فَلَا غَیبَةَ لَه» ×وَ قَااَ الرِّ

ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَتَّ   . 2 هُ  قَااَ: إِنَّ مِنَ الْغِیبَةِ أَنْ تَقُواَ فِی أَخِیكَ مَا سَتَرَجُ  ×َ نِ الصَّ أَنْ تَقُتواَ فِتی یهِ وَ إِنَّ مِنَ الْبُهْتَانِ َ  َ  ال َّ
 أَخِیكَ مَا لَیسَ فِیهِ.

هِ  -  ِ  وَ  یقُواُ  ×قَااَ سَتِعُْ  أَبَا َ بِْ  ال َّ تاهِرُ فِیتهِ مِْ تلُ الْحِت َّ مْترُ الظَّ
َ
تا الِْ تهُ َ َ یتهِ وَأَمَّ الْغِیبَةُ أَنْ تَقُواَ فِی أَخِیكَ مَا سَتَرَجُ ال َّ

 .فَلَا وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُواَ فِیهِ مَا لَیسَ فِیهِ الْعَجََ ةِ 
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شده در روایت را شامل سمه قسمم عیمب ظماهری  شخصمی و نموعی و ، عیب طرح(008م

اند؛ ولمی و این سه را از دا ره غیبت خار  دانسمته (11، م0 ،  0450)ایروانمی، شحنی ندانسته 

 (145م ،0 ،  0401)خمویی، در ماابل دیگری، ستر مذکور در روایت را نوعی دانسته اسمت 

. ملاحظمه (014، م0 ،  0400)تبریمشی، پذیرد و بر این اساس فاط ظهور شحنی و نوعی را می

شود نوع استظهار این فایهان و خوانش متفاوت هر یمک نسمبت بمه دیگمری، موجمب می

 اختلاف در شناخت موضوع شده است. 

 . تاثیر سند روایت1-3-3
روایمت  شناسی فاهی، تحریر سند و طریمقاز دیگر علل اختلاف دیدگاه فایهان در موضوع

 شود. در شناخت موضوعات است. در این زمینه به مواردی از این تحریرگذاری اشاره می

 . تفاوت مبنای فقیهان در اعتبارسنجی و ارزیابی اسناد دلیل متنی 1-3-3-1

. با توجه به برخی مادمات مانند دأب رجوع بمدوی بیشمتر فایهمان بمه ادلمه نالمی و 0

سنجی و ارزیابی اسناد دلیل متنی )علم رجال(، با اتخماذ یکمی از دو مبنمای مشمهور اعتبار

)اعتماد به سمند و اعتمماد بمه صمدور کمه از آن بمه ورمو  السمند و ورمو  الصمدور تعبیمر 

بخش طبمق مبنمای رجمالی خمود، ادلمه یافتن به دلیمل اطمینمانشود(، در صورت دستمی

 اند.عنوان پناهگاه قرار داده دیگر از جمله فهم عرفی را به

در این بحث، اختلاف رویکرد رجالی و علمم الحمدینی فایهمان موجمب اخمتلاف در 

شناسی شده است؛ زیرا قا لان به ورو  سند با توجه به اشمکالات سمندی موجمود موضوع

کننمد، در ماابمل آنمان کمه بمه سازی موضوع غیبت اقدام میهای باب به عرفیدر روایت

های بودن ایمن موضموع و قیمدهمای بماب، شمرعیاند بما قبمول روایتتماد کردهصدور اع

 شود.ها بسنده میاند. در اینجا به ذکر برخی نمونهدخیل در عنوان را پذیرفته

)ابمن در طریق روایات مورد نظر در این بحث، برخی افراد مانند عبدالرحمن بن سمیابه 

 و معلی بمن محممد (080، م00 ،  0451؛ حرعاملی، 048م ،00 ،  0451؛ مجلسی، 400م، 0100بابویه، 

وجممود  (045، م00 ،  0451؛ مجلسممی، 088، م00 ،  0451؛ حرعمماملی، 100، م0 ،  0450)کلینممی، 
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، «المف»تما )خمویی، بیاین دو راوی وجود ندارد؛ دارد. طبق مبنای ورو  سند امکان اعتماد به 

 ،0100)نجاشمی،  را در حق این دو فرد در مجمامع رجمالیزی ؛(008، م0،  «ب»تا ؛ خویی، بی0، م0 

؛ 100، م0،  «الممف»تمما )خممویی، بی تمموریای واصممل نشممده اسممت، (10، م0104؛ ابمن غضمما ری، 408م

مک بمه آن در  (011، م0 ،  0400تبریمشی،  و این مسئله موجب ضعف سند این ادله و نبمود تمسل

؛ ولی طبق مبنای ورمو  صمدور (100و 100صص، 0،  «الف»تا )خویی، بی مسیر استنباط شده است

امکان اعتماد به این دو دسته روایمت  (085، م01،  « »تا )خویی، بیو بر اساس برخی شواهد 

و به ایمن دلیمل،  (040، م0 ،  0404قشوینی، ؛ موسوی 451و  180، صص0 ،  0400خمینی، ) وجود دارد

واسمطۀ مبنمای که گروه اول بهحالید؛ درانبودن این موضوع اعتراف کردهگروه دوم به شرعی

نالی، درنهایمت بمه فهمم  خام خود در ارزیابی اسناد دلیل متنی و عدم اخذ به این دسته ادله

اعتبارسنجی ؛ بنابراین اختلاف در ناحیه (100، م0،  «المف»تا )خویی، بی اندعرفی تمسک کرده

 .شودمی تعلق حکم منجرادله نالی به اختلاف دیدگاه فایهان در مسیر شناخت م

شناسی که بازگشت بمه تفماوت . از دیگر موارد اختلاف دیدگاه فایهان در موضوع0

مبنای آنان در ارزیابی اسناد دلیل متنمی دارد، تفماوت فایهمان در پمذیرش برخمی مسما ل 

مرتبط به اعتبارسنجی اسناد دلیل متنمی اسمت؛ بمرای نمونمه برخمی از اصمحاب  اجمماع از 

اند. در این زمینه بیشتر فایهان صرف نال اصمحاب بن سیابه نال روایت کرده عبدالرحمن

های رسیده از جانب وی اجماع از راوی را دلیل بر توریق راوی دانسته، بر صحت روایت

. در ماابل برخی از فایهان بمه (410 ، م0400؛ داوری، 180، م4 ،  0458)نوری، اند اذعان یافته

و نامل اصمحاب اجمماع از  (181، م0 ،  0400)خمینمی، اند دید نگریستهاین مسئله با نگاه تر

)نموری، وی را دلیل بر توریق راوی چه به صورت موجبه کلیمه یما موجبمه جش یمه نپذیرفتمه 

 اند.و مورد اشکال دانسته (181 ، م0400؛ داوری، 180، م4 ،  0458

ی در مسمیر شود تفاوت فایهمان در ارزیمابی اسمناد دلیمل متنمی ملاحظه می تمحریر جمدل

 بودن موضوع نیش ناش بسشایی دارد.شناسی داشته و در عرفی و شرعیموضوع

 . برخورد دوگانه با برخی روایات و راویان 1-3-3-2

. از جملمه علمل اخمتلاف دیمدگاه فایهممان در مسمیر شمناخت موضموعات، برخممورد 0
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وان بمه برخمورد اممام تمدوگانه آنان در ارزیابی برخمی روایمات اسمت. در ایمن ممورد می

خمینی با روایت عبدالرحمن بن سیابه اشاره کرد. ایشان در دو ماام، دو نموع برخمورد بما 

کنمد نهایمت حسمنه معرفمی میاند. در جایی این روایت را صحیحه و دراین روایت داشته

)خمینمی، دانمد و در جای دیگر عمل به این روایت را مشمکل می (188، م0 ،  0400)خمینی، 

 .(450، م0 ،  0400

. شهید رانی در بحث غیبت با توجه به مبنای رجمالی خمود )مبنمای اعتمماد بمه سمند( 0

ها از جمله روایت ابن سیابه را در جهمت شمناخت موضموع قابمل اسمتناد روایت برخی از

های رسیده از جانب به روایت شرح لمعهو حال آنکه در  (084تا، م)شهید رانی، بیاند ندانسته

 .(001، م0 ،  0405)شهید اول، اعتماد و به آن استناد کرده است  وی

رغم جنبه آلی داشتن علم رجال و اتخماذ مبنمای مسمتال توسمط فایهمان در ایمن . به1

مبنای مورد اختیار در علمم اعتبارسمنجی اسمناد دلیمل  علم، برخی از فایهان التشام عملی به

 اند.کرده خلاف آن مبنا طی طریق متنی نداشته و بر

برای نمونه محاق خویی در علم رجال برای عبدالرحمن بن سیابه الفاظی دالل بر مدح 

، ولممی در فاممه بممه تضممعیف راوی روی آورده و (100، م05،  « »تمما)خممویی، بیآورده اسممت 

؛ نیمش نسمبت بمه (100، م0،  «المف»تا )خویی، بیپذیرد های رسیده از جانب وی را نمیروایت

)خمویی، های رسیده از جانب وی اعتماد کمرده اسمت مد در رجال، به روایتمعلی بن مح

واسممطه عممدم وصممول توریممق در حممق وی از جانممب ؛ ولممی در فاممه به(085، م01،  « »تمما بی

 .(100، م0،  «الف»تا )خویی، بیدانشیان رجال، به روایت وی اعتماد نکرده است 

 های ضعیف السند . استفاده از روایت1-3-3-3

 هممای دارای اشممکال برخممی از فایهممان در ماممام بررسممی موضمموع بممه برخممی روایت

 ؛ بممرای (044، م1تمما،  ؛ غشالممی، بی040، م04 ،  0458)نمموری، کننممد از لحمماظ سممند اسممتناد می

  (044، م1تما،  )غشالمی، بینداشتن قید ستر بما اسمتناد بمه روایمت عا شمه نمونه قا لان به اعتبار

 ؛ 01، م00 ،  0454)نجفممی، انممد قیممد در تحاممق غیبممت اسممتدلال کرده نبممودن ایممنبممر معتبر

که دیگر فایهان به ضعف این روایمت اذعمان داشمته، ؛ درحالی(108، م0،  «الف»تا خویی، بی
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 ، «المف»تما )خمویی، بیانمد واسطه استناد به دیگر روایات بمر اعتبمار ایمن قیمد تحکیمد ورزیدهبه

 .(108، م0 

 برخی راویان و تناقض در اعتماد به . دوگانگی1-3-3-4

از دیگر علل اختلاف دیدگاه فایهان در شناخت موضوعات، وجود تهافت و تنماقض 

واسمطه وجمود شمواهدی بمه فملان برخی راویان است؛ زیرا برخی فایهمان به در اعتماد به

ده و کنند، ولی به راوی دیگر با وجود داشتن همان شمرایط اعتمماد نکمرراوی اعتماد می

اند. جهت تبیمین ایمن موضموع های رسیده از جانب وی به دیده ضعف نگریستهبه روایت

 شود:به دو مورد اشاره می

. در علم رجال بیشتر فایهان نال اصحاب اجماع را دلیل بر وراقت راوی دانسمته، بمه 0

د بمن ؛ برای منال در شرح حال یشیم(181 ، م0400)داوری، کنند های وی اعتماد میروایت

؛ ولمی (140، م0101)طوسمی، بودن وی تصریح کمرده اسمت به واقفی  جاالخلیفه، شیخ در 

اند بودن وی قا مل شمدهبمه رامه )صفوان بن یحیمی البجلمی(واسطه نال اصحاب اجماع از وی به

و حال آنکه نسبت به عبدالرحمن بن سیابه که نکوهشمی در  (www.eshia.ir، 0110پور، )شهیدی

ه و افشون بر آن، گروهی از اصحاب اجماع )ابان بمن عنممان و یمونس بمن حق وی نرسید

عبدالرحمن و حسن بن محبوب و عنمان بن عیسی کلابی و فضالة بمن ایموب( نیمش از وی 

و بر این اساس بایستی به طریق اولی توریق شود؛ حال آنکه در حق  1اندروایت نال کرده

؛ 100، م0،  «المف»تما )خمویی، بیشمده اسمت وی توریای وجود ندارد و روایات او تضمعیف 

 .(www.eshia.ir، 0110پور، شهیدی

بودن از سوی امام دلیمل بمر توریمق راوی اسمت؛ زیمرا اند وکیل. در علم رجال گفته0

کردند. در ایمن عنوان وکیل انتخاب نمی اگر نشد امام مورد ورو  نبود، حضرت وی را به

ز دو راوی با شرایط مشابه اعتماد و به دیگمری اعتمماد شود به یکی امورد نیش مشاهده می
                                                           

(، )محیط: اسناد، سربرگ: راوی(، با جستجوی  نوان  ب الرحتن بن 1/2مستخر  ا  برنامه نر  افزار درایة النور ). 1
 این آمار دس  یاف .توان به  نه می سیابة الکوفی، در قست  روی
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صرف اینکمه وی وکیمل و اممین اممام  شود؛ برای نمونه علی بن الحسین بن عبدربه بهنمی

، ممورد ورمو  واقمع شمده و بمه (00 ، م0400حلمی،  ؛ علاممه005 ، م0451)کشمی، بموده اسمت 

حمال آنکمه راوی دیگمر ماننمد و  (000، م00 ،  0408)خمویی، شمود روایات وی اعتماد می

عبدالرحمن بن سیابه با اینکه از طرف امام وکیل و امین در رساندن امموال بمه صماحبانش 

 تما )خمویی، بیشمود ، توریمق نشمده و بمه روایمات وی اعتمماد نمی(000 ، م0451)کشی، است 

 .(100، م0،  «الف»

 . تغییر دیدگاه رجالی1-3-3-5

، مبنای خاصمی در اعجب  جال الحدیثتحلیف کتاب محاق خویی در هنگام تنظیم و 

تما )خمویی، بیمعتاد بوده است   اال الایا اتتوریاات عام داشت و به وراقت راویان اسناد 

، ولی بعدها از این نظر عدول کمرده اسمت. ایمن تغییمر و تحمول در آرای (054، م0،  «ب»

 ااال راویمان اسمناد  شمود؛ زیمرا برخمی ازرجالی بمه اخمتلاف دیمدگاه فاهمی منجمر می
و طبممق مبنممای اول بایممد بممه  (010و  00 ، صممص0118)ابممن قولویممه، حضممور دارنممد  الایااا ات

های رسیده از جانب آنان اعتماد شود، ولی طبق رویکرد دوم به روایات نال شده روایت

شمود و در پمی آن بمه ادلمه دیگمری غیمر از ادلمه نالمی رجموع از جانب آنان اعتمماد نمی

 .(100، م0،  «الف»تا )خویی، بیشود می

 . تفاوت در فهم گفتار دانشیان رجال 1-3-3-6

انمد مملاک در حجیمت اخبمار آحماد . برخمی از اندیشممندان معاصمر تصمریح کرده0

همای صمریح در توریمق وراقت راویان است؛ بنابراین باید از جانب دانشیان رجمال عبارت

همای دانشمیان ؛ بمرای نمونمه در کتاب(0، م0،  «المف»تما )خمویی، بیراوی وجود داشته باشد 

رجال متادم مانند نجاشی، در مورد عبدالرحمن بمن سمیابه تموریای وجمود نمدارد و نبمود 

هما، امکمان توریق دلیل بر نبود وراقت راوی است و حال آنکه بما درک دقیمق ایمن کتاب

ی، در صمدد شیخ طوسم فهرس دستیابی به این مطلب وجود دارد که دو کتاب نجاشی و 

و راوی ممورد  (010 - 014، صص0110)حسینی شیرازی، اند بیان توریاات، از صاحبان تحلیف بوده
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ای منتسب به وی مورد توریق واقع نشده اسمت؛ بنمابر ایمن نبمود بحث به دلیل نبود نگاشته

 تواند باشد.توریق دلیل بر ضعف راوی نمی

استناد بررسی شمده اسمت کمه  های متعددی در جهت. در شناخت موضوع، روایت0

واسطه وجود اشمکالات سمندی مابمول فایهمان واقمع نشمده اسمت؛ ماننمد برخی از آنها به

کمه ملاحظمه شمد شمیخ طوسمی در توصمیف وی روایت ابن سیابه در بحث غیبت و چنان

اند عبارت )أسند عنه( را آورده است. برخی از فایهان این عبارت را مشعر به مدح دانسته

اند بودن روایتمی دانسمتهو او را موجب حسنه (000 ، م0400؛ بهبهانی، 008، م0،  0188، )نراقی

هایی عبمارت شمیخ را که وی در طریق آن قرار دارد. در ماابل برخی دیگر با بیان تفصیل

تموان گفمت از انمد و میدالل بر ممدح و ذم ندانسمته و در فهمم ایمن عبمارت توقمف کرده

 .  (050، م0،  « »تا )خویی، بی اندمبهمات تلای کرده

 فلسفۀ نقل. نوع نگاه فقیه به 1-4

هممای اخممتلاف دیممدگاه فایهممان در نمموع نگمماه فایممه بممه فلسممفۀ ناممل از دیگممر علت

 همای شمرع محمور بمر کفایمت آموزهشناسی است. برخی از فایهان با نگماهی متنموضوع

انممد در جهممت تشممخیص و گفته (100 - 100، م0 ،  0400)انصمماری،  انممور اسممتدلال کممرده

 شناسمان بیمان شمده بازگشمت بمه تعمالیم موضوع غیبت آنچمه کمه در عمرف و آرای لغت

)اراکی، های شرعی گام نهاده است و فراتر از آن مطلبی ندارد شرع دارد و بر منهج آموزه

 .(011 ، م0401

زممان اذعمان شناسی به نیازمندی به عمرف در ماابل برخی دیگر از فایهان در موضوع

کنند غیبت، معنای متداول عرفی دارد و شرع بر همان ممنهج عمرف طمی دارند و بیان می

توان به این مهم دست ؛ نیش از نحوۀ پرسش از امام می(084تما، م)شهید رانی، بیکند طریق می

)اراکمی، یافت که پرسشگر با پرسش خود در پی دستیابی به معنای مورد نظر عرفمی اسمت 

؛ نه اینکه در پی دستیابی به معنای خام شرعی باشد. این دسمته از فایهمان (014م ، 0401

ادله شرعی را در جهت شناخت موضوعات کافی ندانسته و به جستجوی دیگر دلایل در 

 اند.جهت تبیین موضوع پرداخته
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 . نبود انضباط فکری و مبنایی1-5

همای اخمتلاف دیگمر علتتموان از شناسمی را نیمش مینبود انضباط فکمری در موضوع

 دیدگاه فایهان در شناخت موضوع غیبت دانست.

کنمد کمه ای تعریمف میشهید اول، غیبمت را بمه گونمه لمعه. شهید رانی در شرح بر 0

؛ ولمی در دیگمر (004، م1 ،  0405)شمهید اول، آیمد بودن ایمن تعریمف بمه دسمت میشرعی

تعریمف برآممده از عمرف قلممداد  نگاشته، تعریف شرع از این موضوع را به عنوان مؤید

 .(084تا، م)شهید رانی، بیکند می

. برخی از اندیشمندان عرصه فااهت در بخشمی از بحمث غیبمت از طرفمی عممل بمه 0

 ؛ ولممی (450، م0 ،  0400)خمینممی، دانممد روایممت را در خصمموم ایممن مسممئله مشممکل می

  ، 0400)خمینمی، انمد در بخش دیگر بمه ایمن روایمت عممل کمرده و بمر طبمق آن فتموا داده

 .  (188، م0 

توان به برخورد برخی فایهان با راویان اشاره . از دیگر موارد نبود انضباط فکری می1

اند و او را رامه دانسمته کرد. برخی از فایهان در دانش رجمال یمک راوی را توریمق کمرده

نکردن بمه رۀ اعتمماد؛ ولی در علم فاه بر خلاف آن نظر، دربما(085، م01،  « »تما )خویی، بی

 .(100، م0،  «الف»تا )خویی، بیاند ، وی را توریق نکردهاین راوی اظهار نظر کرده

. از دیگر محصولات نبود انضباط فکری بروز تهافت و دوگانگی در اعتماد به یک 4

های دلیل نالی در آرای یک فایمه اسمت؛ بمرای منمال محامق خمویی در یکمی از نگاشمته

)خمویی، پمردازد ارا مه نظمر می گیرد و طبق آن بها مستند قول خویش میخویش روایتی ر

دانمد و دار می؛ ولی در دیگر تحلیف خود استناد به این روایت را خدشه(145، م0 ،  0401

 .(100، م0،  «الف»تا )خویی، بیدهد نهایت فهم عرفی را ملاک عمل قرار میدر

 . استناد به قول لغوی1-6

انمد شناسان اسمتناد کردهان در جهت شناخت موضوع غیبت به قول لغتبرخی از فایه

ای برای بروز اختلاف در دیدگاه فایهان فراهم شمده اسمت. در ایمن و با این استناد، زمینه

 شود.مورد به ذکر مواردی اشاره می
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. یکی از فایهان در جهت اربات نظریمه خمویش بمه قمول لغموی اسمتناد یما استشمهاد 0

؛ در ماابل برخمی (451 - 450، صص0 ،  0400؛ خمینی، 08، م0 ،  0100شهیدی تبریشی، )کنند می

 کنند.دیگر از فایهان به دلایل مختلف به قول لغوی استناد نمی

واسطه تحریرگذاری نظریۀ اصمولی فایمه در نحموه مواجهمه وی بما این عدم استناد یا به

و  (014، م0 ،  0400)خمویی، ان دارد قول عالم لغوی است و بر عدم حجیت قول لغوی اذع

های بماب و دیگمر ادلمه گردان شده و به روایتاز این دلیل در جهت تبیین موضوع روی

واسطه پراکندگی اقوال و اختلاف نظمر اند و یا بهمتمایل شده (100، م0،  «الف»تا )خویی، بی

آوردن دسممتکممان بهام (180، م0 ،  0400)خمینممی، شممده و تعممارض آنممان در معنممای ارا ه

شناسان سلب شده و این تعارض موجب شده است کمه تعریف جامع و مانع از اقوال لغت

و تنها  (100، م0،  «المف»تا )خویی، بیای از فایهان مورد استناد واقع نشود قول لغوی نشد عده

 .(451- 450، م0 ،  0400)خمینی، در حد مؤید قلمداد شود 

شناسان در قول لغوی دخالت مشارب اعتاادی برخی از لغت . از مشکلات استناد به0

معنای ارا ه شده است. یکی از ایشان پس از بیان معنمای کلممه غیبمت بمه روایمت اسمتناد 

کرد  لغمموی موجممب سممرگردانی مخاطممب . ایممن عمممل(010،  0 ،  0400)طریحممی، کنممد می

گمردد؛ موضوع منجمر میدانستن شود و از طرفی به ایجاد اختلاف در عرفی یا شرعیمی

زیرا ممکن است محاای به قول لغوی اعتنا نکند و مستند کلام خویش را دلیل نالی قرار 

دهد و این موضوع را از موضوعات عرفی به شمار آورد و برخی دیگر با استناد به کملام 

بودن این موضوع تحکید کند. افشون بر آن دخالمت مشمارب اعتامادی شرعیلغوی بر غیر

نکردن بمه کملام وی شمود و ایمن دلیمل را از محمدودۀ وهن کلام لغوی و اعتمماد موجب

 بودن خار  سازد و به اختلاف دیدگاه فایهان در بررسی موضوع بینجامد.دلیل

های نپذیرفتن قول لغوی اسمت؛ شده از دیگر علتبودن معنای لغوی ارا هآمیش. ابهام1

انمد داشتن را ذکر کردهغیبت پرداخته و کراهت شناسان به تبیین معنایزیرا برخی از لغت

شمود کمه ؛ ولی این بیان موجب خطور این پرسمش در ذهمن می(408، م0 ،  0404)فیومی، 

 آیا مراد وی از کراهت، وجود آنچمه از آن کراهمت دارد اسمت یما ظهمور و اظهمار آنی 

 ب شمممرده بممرداری کممه عیممهمما ماننممد کلاهشممدن بممه برخممی عنوانزیممرا برخممی از منتسب
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شوند و خویش را فردی باهوش اند؛ بلکه خوشحال هم میتنها کراهت نداشتهشود، نهمی

آیمد و ایمن کملام کنند و حال آنکه در نگماه عمرف، ایمن غیبمت بمه شممار میقلمداد می

شناس بیانگر آن است که معنای برآممده از عمرف بما آنچمه در لغمت مطمرح اسمت، لغت

شمناس موجمب اخمتلاف دیمدگاه لغمت و عمرف در معنمای تتفاوت دارد و این کلام لغ

 شود. غیبت می

. از دیگر موارد علل اختلاف دیدگاه فایهان، تفاوت در چگونگی فهمم و برداشمت 4

)جموهری، شمناس شناسان است. برخی از فایهان بما اسمتناد بمه قمول لغتهای لغتاز عبارت

 ، 0400)خمینمی، کننمد غیبمت اسمتناد می بودن قید ستر در تحامقبر معتبر (010، م0 ،  0405

شناس را نماظر بمر اعتبمار قیمد ؛ در ماابل فایهی مانند امام خمینی این قول لغت(110، م0 

نداشتن ایمن قیمد در ، با استناد به قول لغوی بر اعتبار(110، م0 ،  0400)خمینی، ستر ندانسته 

 .(005، م0 ،  0404قشوینی، )موسوی تحاق غیبت اذعان کرده است 

کند بیان می (000 ، م0400)فیروزآبمادی، شناسی دیگر با استناد به قول لغت 1برخی دیگر

؛ بمه ایمن (11، م0 ،  0450)ایروانمی، اسمت « ذکر»قید برای « من السوء»در عبارت وی واژۀ 

صورت گیرد و از طریمق کملام لغموی بمر اعتبمار قیمد قصمد « سوء»معنا که عیب از روی 

که برخی دیگر از فایهان با نپذیرفتن ایمن کند؛ درحالیحاق غیبت استناد میانتاام در ت

بموده و امکمان « عابمَهُ »برداشت شمده اسمت، واژۀ کنند آنچه موجب سوءبرداشت بیان می

دستیابی به ماصود از این واژه وجود ندارد؛ زیرا ص مرف بیمان عیمب دیگمری بمه خمودی 

)مکمارم شمیرازی، و دیگر نیازی بمه قصمد نیسمت  (11م، 0 ،  0450)ایروانی، خود تنایص است 

قید برای مای موصمول « من السوء»این در عبارت فیروزآبادی عبارت ؛ بنابر(000 ، م0400

 گوید بدی او باشد، نه اینکه مراد وی به قصد سوء باشد.است؛ یعنی آنچه می

یمده و امکمان شدن کملام آنمان انجامشناسان به مجملوجود دو احتمال در کلام لغت

 .(08، م0 ،  0100)شهیدی تبریشی، استناد به آن سلب شده است 
                                                           

نصاری به این قوا قائل نیستن  و در پی حکای  دلیل قائلان به این قوا در هرچن  محقق ایروانی و شیخ ا. 1
 ان .حرک 
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هما را مورد دیگر از موارد بازگشت اختلاف دیدگاه به تفاوت در برداشمت از عبارت

)فیروزآبمادی، شناسمان دانسمت توان در اسمتناد گروهمی از فایهمان بمه کملام برخمی لغتمی

. در قید قصد انتامام، (010، م0 ،  0405جموهری،  ؛010، م0 ،  0400؛ طریحی، 000 ، م0400

، 0 ،  0450؛ ایروانی، 100، م0 ،  0400)انصاری، هر دو گروه قا لان به اعتبار قید قصد انتاام

بمرای  (000 ، م0400؛ مکارم شیرازی، 000، م0 ،  0100)ماماانی، نداشتن این قید و اعتبار (11م

شود هر دو گمروه اند و ملاحظه میاستناد کرده شناساناربات نظریه خویش به کلام لغت

 اند؛ ولی دو نتیجۀ متناقض از دیگری حاصل شده است.به دلیل واحد استناد کرده

نداشتن بمه آرای برخمی اهمل لغمت های اختلاف آرای فایهان اعتماد. از دیگر علت0

عنای غیبت، برخمی شناسان در تبیین ماست؛ زیرا فایهان با مشاهده نبود اتحاد و وفا  لغت

مسممتند کمملام خممویش را تعریممف برخممی از اهممل لغممت قممرار داده و از تعمماریف دیگممر 

 ؛ در ماابل برخی دیگر به(08، م0 ،  0100)شهیدی تبریشی، اند گردان شدهشناسان رویلغت

، 0 ،  0400)انصماری، انمد گرداندهبرخی آرای اهل لغت متمایل شده و از گروه دیگر روی

. در ایممن زمینممه ملاحظممه (451 - 450، م0 ،  0400؛ خمینممی، 11، م0 ،  0450یروانممی، ؛ ا100م

شناسان موجب اختلاف دیدگاه فایهان الجمله به آرای لغتنداشتن فیشود این اعتمادمی

 در مسیر شناخت موضوعات شده است.

نمدارد،  شدۀ دانشمندان لغت جنبمه لغموی. به باور نگارندگان، بسیاری از معانی بیان0

های شناس رسالت خویش را در بیان ریشمهبلکه معانی عرفی است؛ به عبارتی گویی لغت

کند و در موارد بسیاری به عنوان یک کارشناس عرفی بمه بیمان معنمای لغوی خلاصه نمی

ها دخیل در تحاق غیبت به همیص وجمه ها و قیداین همه تعریفآورد؛ بنابرعرفی روی می

از باب معنای عرفی است و قول اهل لغت روایتگر معنای عرفی است  جنبه لغوی ندارد و

تموان بمه قمول برخمی از عالممان اصمول . برای گواه بر این ممدعا می(011 ، م0401)اراکی، 

، 0 ،  0400)خمویی، اند اهل لغت در ماام بیان موارد اسمتعمال هسمتند ارجاع داد. آنان گفته

توانمد بمه عنموان این قمول لغموی نمیپردازنمد؛ بنمابرهای لغوی نمیو به بیان ریشه (010م

دلیلی در کشف معنای حایای متعلمق حکمم بمه کمار آیمد؛ بمدین ترتیمب ایمن مسمئله بمه 

 شود.اختلاف دیدگاه فایهان در شناخت موضوع منجر می
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 گیرینتیجه

ای برخموردار اسمت تما در عرصه اجتهاد، شناخت موضوع و متعلق حکم از اهمیت ویمژه

شناسی صحیح امکان نمدارد و ایمن توان ادعا کرد فتوای دقیق بدون موضوعکه می جایی

های عرفی و شرعی شمده و شناسی موضوعوابستگی موجب ورود فایهان به حوزۀ مفهوم

 اند در پی فهم دقیق از موضوع برآیند.کوشیده

شناسممانه فایهممان، غیبممت اسممت. بممه تبممع از جملممه موضمموعات مممورد توجممه موضوع

گردد کمه شناسمایی ردگی فعالیت فایهان در شناخت موضوع، تکنر اقوال پدیدار میگست

 هممای منجممر بممه ایممن اخممتلاف، تممحریر شممگرفی در مواجهممه بمما موضمموع و و بررسممی علت

شناسایی آن دارد؛ زیرا علت عمده اختلاف دیدگاه فایهان در ناحیه حکم به اختلاف در 

شناخت موضوع، از تکنر اقموال در حکمم  موضوع بازگشت دارد و در صورت اتحاد در

 شود.کاسته می

همای اخمتلاف فایهمان در شمناخت موضموع این پژوهه در پی  واکاوی و کشف علت

 ترین آنها به قرار زیر بررسی شد.غیبت بود که مهم

شمدن اخمتلاف دیمدگاه، فهمم . استناد به فهم عرفی: علمت اصملی و مهمم در پدیدار0

کننده در مسیر شمناخت ایمن متعلمق حکمم دارد. لیل ناشی تعیینعرفی و عرف بود. این د

چنان که ملاحظه شد فایهان در مواضع مختلف این بحث، به این دلیل تمسک کردنمد و 

دارد کمه ضموابط دچار اختلاف شدند. بروز ایمن اخمتلاف از ایمن واقعیمت پمرده بمر ممی

عممومی پدیمد نیاممده  درستی تبیین نشمده و دربمارۀ آن توافمقتشخیص عرفی موضوع به

است. به هر حال این پرسش مطرح است که چه امری سبب گردید با اینکه هر دو گمروه 

 دست آیدیاند، دو نتیجۀ متناقض به به فهم عرفی استناد کرده

 رسد ریشه اختلاف در موارد زیر است:به نظر می

عنموان دلیمل الف( نشد برخی از فایهان این دلیمل در مرتبمۀ دلیمل شمرعی اسمت و بمه 

رو آن معرفمی شمود. برخمی عمرف را اصمل دانسمته و شمرع را دنبالمهمستال نگریسمته می

اند؛ در ماابل برخمی دیگمر عمرف را ابمشاری در جهمت تبیمین ممراد شمارع دانسمته، کرده

 اند.نگاهی آلی به آن افکنده
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و  ب( بخش عمده و بلکه اکنر فایهان به تبیمین ممراد خمویش از ایمن دلیمل نپرداختمه

اند مرادشان از فهم عرفی مورد نظر کدام زمان است. آیا فهم عرفی زممان مشخص نکرده

 صدور مورد نظر است یا فهم عرفی عصر حاضری

. توسل به دلایل نالی در حل مسئله و بمروز اخمتلاف در خموانش و تفماوت مبنمایی 0

هما و راویمان در ایتفایهان در ارزیابی اسناد دلیل متنی و نیش برخورد دوگانه با برخمی رو

 شناسی.مسیر موضوع

. شیوۀ نگاه فایهان به تعالیم نالی، اتخاذ نگاه حداکنری به ادله نالی از سوی برخمی 1

 و نگاه حداقلی از سوی دیگران.

 . استناد به قول لغوی: 4

شناسان و در استفاده از کلام الف( از جهت نبود اتحاد و بروز اختلاف در اقوال لغت

 مسیر شناخت معنای حایای. آنان در 

ای نداشتن قول آنان نشد دسمتهواسطه حجیتشناسان بهنکردن به کلام لغتب( اعتماد

واسطه ابهام موجود در کلام شناسان بهنکردن به بخشی از اقوال لغتاز فایهان و یا اعتماد

 آنان و یا دخالت برخی از مشارب اعتاادی در تبیین معنای واژۀ مورد نظر.

آوردن بمه ( اعراض لغوی از وظیفۀ ذاتی خویش در جهت تبیین معانی لغوی و روید

 نهادن به عنوان کارشناس مبین معانی عرفی.تبیین معانی عرفی و گام

هایی که امکان افشودن به این فهرست در آن وجود با دقت در این علل و دیگر علت

شناسمی فاهمی در ابمواب و وضوعتوان به این مطلب پی برد کمه دسمتاوردهای مدارد، می

دار اسمت و ممادامی کمه مسا ل معاملی، در حد قابل قبولی قرار ندارد. اختلاف آرا دامنمه

شناسمی توافمق رسمتی شناسمایی نشمود و بمر روی ضموابط موضوعدابعاد علل اخمتلاف به

صورت نگیرد، همچنان شکاف عمیق در شناخت موضوعاتی چون غیبت وجمود خواهمد 

همای منسمجم، پژوهان اسمت کمه از خملال تحایقن مسمئولیت بمر عهمدۀ فامهداشت و ایم

شناسمی ها را کنار نهنمد و بمه دسمتاوردهای پیشمرفته در موضوعها و تناقضگوییپراکنده

 فاهی نا ل آیند.
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An Analysis and Revision of the Arguments of Rulings Related 

to the Use of Poetry by Schools of Jurisprudence1 
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Abstract 

This research aims to analyze the jurisprudential arguments of the use of 

poetry in the five jurisprudential Schools of Hanafiyah, Malikiyah, 

Shafiyah, Hanbali and Imamiyah. This article, via descriptive and analytical 

method, while inferring the views of the five schools of jurisprudence on 

issues related to the first rule of using poetry, its jurisprudential ruling in 

different situations, including while circumambulating God's house (Tawaf), 

in the mosque, as well as the ruling of arranging the Qur'an and the ruling 

of accepting the poet's witnessing, examines and presents various 

arguments and viewpoints. The result suggests that the obligatory ruling 

for using poetry is permissible, but in different situations, it has its 

appropriate rulings. The use of poetry in the mosque and in the state of 

tawaf depends on its meanings and content. Arranging the Qur'anic texts 

according to the jurisprudential schools of thought is religiously 
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illegitimate, but arranging the meanings of the Qur'an, including its 

translation and interpretation, is religiously legitimate according to the 

majority of jurists of different schools of thought. Guaranteeing and 

adopting Quranic verses in the form of poetic order is also permissible by 

the majority of jurisprudence schools - except for the majority of 

Malikiyah jurists and some jurists of other schools of law. Haram 

(Forbidden) poetry causes the rejection of witnessing. 

Keywords 

The permissibility of poetry, poet's witnessing, ordering the Qur’an, 

forbidden poetry, translation of Quranic verses. 

  



011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

حل
ت

ل
ی

 
گر

ازن
و ب

 ی
ره

 به
 به

ط
ربو

م م
کا

اح
ه 

ادل
گ

ی
یر

 
قه

ب ف
ذاه

د م
 نز

عر
 ش

از
 ی

 

 

 

 
گیری از تحلیل و بازنگری ادله احکام مربوط به بهره

 4شعر نزد مذاهب فقهی
 ی ذوالفقارطلبمصطف

 .زستادیار اهو  فقه شافعی، دزبشری  زلرتات دزبشنا  ترهزو، ترهزو، زیهزو
zolfaghar49@ut.ac.ir 

 چکیده

گیری ا  شعر نزد مذاهب فقهی پنجاانه حنفیه، مالکیه، شتافعیه، واکاوی ادله فقهی بهرج ه ف این پژوهش،
های متذاهب فقهتی دیت گاج ی تی ضتتن استتقرایروش توصتیفی و تح  . این نوشتتار بتااس حناب ه و امامیه 

گیری ا  شعر، حکم فقهی آن در حایت مخت ف، ا  جت ه پنجاانه در موضو ات مربوط به حکم اولی بهرج
درآوردن قرآن و حکم پذیرش شهادت شا ر، بررستی نظمبهدر مسج  و نیز حکم  در حاا طواف خانه خ ا،

باحته گیری ا  شتعر ابهرجاصل در حکم تک یفی  نتیجه اینکهردا د. پهای مخت ف میو به طر  ادله و دی گاج
گیتری ا  شتعر در مستج  و در گیترد. بهرجاس ، اما در حایت مخت ف، احکا  متناسب آن را به ختود می

قرآنتی بته اتفتاق متذاهب فقهتی،  درآوردن نصتو نظمتابع معتانی و محتتوای آن است . بته حال  طواف،
متذاهب،  یهتاندرآوردن معانی قرآن ا م ا  ترجته و مفهو  تفسیری آن نزد جتهتور فقمنظولی بهمشروع، غیر

جتز ب -نتزد جتهتور متذاهب فقهتی  نیتز. تضتین و اقتباس ا  آیات قرآنی در قالب نظم شعری اس مشروع 
جتایز است . شتعر حترا ، موجتب  ت   پتذیرش  -متذاهب دیار  یهانمالکیه در قوا مشهور و برخی ا  فق

 گردد.یشهادت م

 هاکلیدواژه
 اباحه شعر، شهادت شا ر، نظم درآوردن قرآن، شعر حرا ، ترجته منظو  قرآن.

                                                           
نتزد گیتری ا  شتعر (. تح یل و بتا ناری ادلته احکتا  مربتوط بته بهرج2041ذوالفقارط ب، مصیفی. )استناد به این مقاله: . 1

  https://doi.org/10.22081/jf.2024.66295.2641 .212-218(، صص 221)03فقه، مذاهب فقهی ، 
 ن گاننویس ©دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :40/41/2041 تاریخ دریافت  10/41/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :انتشار آنلاینتاریخ 

https://doi.org/10.22081/jf.2024.67413.2708
Orcid: 0009-0006-9981-9199
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 مقدمه

ترین هنرهمای زیبمای سمخن در عرصمه فرهنمگ اسمت کمه حاصمل صناعت شعر از کهن

شمعر از  گمردد.باشد و در قالب نظم شعری متجلی میتخیل، اندیشه و عواطف بشری می

ن یک عامل اررگذار در تعامل بشر با ابعاد مختلف حیمات بشمری روزگاران قدیم به عنوا

ورزان هر فرهنمگ و جامعمه های تمدنی، مورد توجه اندیشهرزشو نیش تحکیم و اعتلای ا

برجسته دوران جاهلی عمرب و  شاعرانبوده است. از افلاطون، ساراط و ارسطو گرفته تا 

های بلنمد و ممؤرری را در غنمای ادبیات عرب و فارسی دوران اسلامی گام شاعرانسپس 

 اند.روزگار خویش برداشته ادبی

ول کلام وحیانی قرآن، ادبیات این کتماب الهمی بمر هممه هنرهمای زیبمای سمخن نشبا 

پیامبر گرامی اسلام شمناخته  ۀای که این کتاب آسمانی معجشبرتری یافت؛ به گونه بشری

ی با مشمرکان پرداخمت و ایمن جانبهن راستا خداوند متعال به طور همهشد و در ای  به تحدل

آیات قرآنی، سرودن  در برخیدارد. خداوند متعال  |الله نشان از حاانیت رسالت رسول

َّمب عهُمْ الغْمَاوُونَ وَالش  » کند:میشعر را مذمت  ند کمه گمراهمان از آنمان اشماعرانو  ؛«عَرَاء یتَ

های قممولی و فعلممی نتز سمماز سمموی دیگممر برخممی ا و (004)الشممعراء،  کننممدپیممروی می

 ،و بمر مبنمای ایمن نصموم متعمارض اسمتگیری از شعر مؤید بهره اآشکار |الله رسول

 .دارندهای مختلفی گیری از شعر دیدگاهبهره مسئلهدر  فایهان

گیری از شعر، با همدف دسمتیابی بمه احکمام ها در مسئله بهرهواکاوی ادله این دیدگاه

الایمی در عرصمه ادبیمات و علموم اسملامی برخموردار فاهی مناسب از اهمیت و جایگاه و

همای پراکنمده مختلفمی انجمام گیری از شعر، پژوهشاست. در موضوع احکام فاهی بهره

 ها و ادله مذاهب فاهی به طور کامل پرداخته نشده است.گرفته است، اما به دیدگاه

فی و در این پژوهش پس از تبیمین مفهموم لغموی و اصمطلاحی شمعر، بما روش توصمی

گیمری های مختلف و بهرهگیری از شعر و احکام آن در حالتتحلیلی به حکم اولی بهره

درآوردن آیمات قرآنمی، تضممین و اقتبماس و نظماز آن در مسجد، در حال طمواف و بمه

 شود.پذیرش شهادت از منظر مذاهب فاهی پنجگانه پرداخته می
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 مفهوم شعر .1

 توان یمک تعریمف منطامی جمامع ی مختلف آن نمیهای واژۀ شعر و معانبه سبب اشتاا 

 ای میممان مفهمموم و مممانعی بممرای ایممن واژه یافممت، ولممی در ایممن بخممش بمما بررسممی ماارنممه

لغوی و اصطلاحی آن در ادبیات فارسی و عربی، وجمه مشمترک بمین مفماهیم، کشمف و 

 شود.تبیین می

 . مفهوم لغوی شعر1-1

یر»برخی واژۀ شعر را برگرفته از  در زبان عبری یا آراممی  -به تخفیف حرف یاء -« ش 

در « شمعر»انمد کمه اند و بر آندر موسیای ایران به معنای سرود و آواز دانسته« شور»و نیش 

ب  یر»زبان عربی نیش به گونه خام ادبی معرل  .(00، م 0180)امین، عبری یا آرامی است « ش 

مَشعوراء به معنای دانسمتن، فطانمت های شُعور، شُعوُرَ ، مَشعور، مَشعور  و هم خانواده

 .(100 ، م 0401)فیروزآبادی، و تعال آمده است 

پوشی از نوع ریشۀ این واژه، مفهوم احساس درونی، وجه مشترک میمان زبمان با چشم

 عربی و فارسی در این واژه است.

 . مفهوم اصطلاحی شعر1-2

همای مختلمف از انشدر مفهوم اصطلاحی این واژه، اتفا  نظمر وجمود نمدارد و در د

های مختلفی به تعریف اصمطلاحی آن پرداختمه جمله علم منطق و ادبیات فارسی به شیوه

 شده است.

 . تعریف منطقی شعر1-2-1
لمل  »سیناست: در منطق، تعریف ابن« شعر»ترین تعریف معروف إن الشعر هو کلام  مخی

نظمر للمنطام  فم  شم ء ممن  مؤلف  من اقوال موزونة متساویة و عند العرب مافما .... ولا

؛ شمعر عبمارت اسمت از سمخنی (01، م4م، 0150سمینا، )ابن« ذلك الا ف  کونه کلامما  مخمیلا  

دار شده از سخنان موزون و برابر و نشد عرب عبارت است از سمخن قافیمهخیالی و تشکیل
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 و محور اصلی آن، از نظر منطای، سخنی خیالی است؛ بر این مبنا عنصر اصملی شمعر نمشد

 بودن آن نیست.بودن، موزون و مافیبودن کلام است و لازمۀ شعرانگیشدانان خیالمنطق

 . تعریف ادبی شعر1-2-2
تموان مفهموم واحمدی را بمرای واژه شعر از منظر ادیبان، مفاهیم مختلفی دارد که نمی

ملمه را عنصر هر ارمر هنمری از ج« معنا و قصد»کوب این واژه ارا ه داد. عبدالحسین زرین

کموب، )زرینداند؛ بر این مبنا شعر، کلام موزون و مافی همراه با معنا و قصد اسمت شعر می

همای مختلمف شمعر، آن را چنمین . پرویش ناتمل خمانلری پمس از نامل تعریف(11، م 0140

« شعر تحلیفی از کلممات اسمت کمه نموعی از وزن در آن بتموان شمناخت»کند: تعریف می

 .(01م، 0100)ناتل خانلری، 

بمودن آن بودن کملام، موزونشود، لازممۀ شمعرگونه که در تعریف ملاحظه میهمان

بودن کملام، جمشو ماهیمت ذاتمی شمعر نیسمت، بلکمه از لموازم آن شممرده است؛ اما مافی

شود؛ بر همین مبناست که نصیرالدین طوسی معتامد اسمت کمه شمرط تافیمه در قمدیم می

 .(080، م 0100)طوسی، اند ن را از ایشان برگرفتهها آنبوده و ویژۀ عرب است و دیگر امت

رسد پس از مطالعۀ انمواع مفماهیم شمعر، تعریمف زیمر وجمه مشمترک میمان به نظر می

هما، تنیمده در پمردازش اندیشمیدۀ واژه»هما باشمد: هما و فرهنگتعاریف مختلف تمام زبان

د از شعر در این مااله، آن . مرا(00، م 0180)امین، « عاطفه، خیال و اندیشه در قالبی آهنگین

 بودن در آن لحاظ شده باشد.نوع مفهومی است که موزون

 . اصل در حکم تکلیفی شعر2

گیمری از شمعر اسمت کمه اصمل در ایمن بودن اصملی بهرهمراد از طرح این مسئله، مشروع

تعیمین هرکمدام از احکمام تکلیفمی پنجگانمۀ  -بمدون نظمر بمه عموارض و محتموا  -موارد 

 تحباب، حرمت، کراهت و اباحه در هر شعر است.وجوب، اس

، (050، م0 ،   0404)العمدوی، ، مالکیمه (005، م0 ،  0400عابدین، )ابنمذاهب فاهی حنفیه 

)محاممق حلممی، و امامیممه  (000، م05   0188)ابممن قدامممه، ، حنابلممه (4، م00تمما،  )نممووی، بیشممافعیه 
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گیری از شعر اتفما  نظمر دارنمد. اممام هبر اصل حکم تکلیفی اباحۀ بهر (018، م4 ،  0181

به شمرط نبمودن  -نووی در این موضوع تصریح کرده است که تمام عالمان به اباحۀ شعر 

قداممه نیمش نبمود اخمتلاف . ابن(04، م00 ،  0400)نمووی، معتادنمد  -ناسشا در محتموای آن 

  ، 0188قداممه، )ابن «انمدصمحابه و علمما بمه جمواز آن قا ل»باره شعر را ادعا کرده اسمت: در

 .(008، م 05 

تموان حکمم اصملی سمرودن شمعر را اباحمه های فایهمان میبر مبنای استارا در دیدگاه

گیمری از دانست. احکام مختلف فاهی همانند کراهت یا تحریم و... در این مسئله بر بهره

 شعر در حالات مختلف و عوارض محتوای آن ناظر است، نه حکم اولی آن.

 لایل. د 2-1

 شود:بودن سرودن شعر پرداخته میدر این بخش به دلایل اصل مشروع

 . سنت2-1-1
 احادیث نبوی فراوانی دلالت بر جواز شعر دارد؛ از جمله:

کمَمة  »فرمایمد: کمه می |کعب از رسمول الله روایت ابن ابی الف( معر  ح  ؛ «إ نَّ م منَ الش 

. وجه استدلال به حدیث آن است (14، م8 ،  0400)بخاری، برخی از شعرها حکمت است 

تبعیضمیه دلالمت دارد بمر « ممن»گیری از لف  که برخی اشعار دارای حکمت هستند. بهره

اینکه اشعار بدون نگاه به محتوای آن جایشند و غیر از این حکم، احکام عرضی دیگر بمه 

 گیرد.خود می

آیا »من فرمود: پس از سرودن  |( روایت عمرو بن شرید از پدرش که رسول الله ب

پمس »گاه حضرت فرممود: عرض کردم: بله، آن« صلت را به یاد دارییاشعار امیة بن ابی

من نیش بیتی دیگر خواندم و «. بیتی دیگر»یک بیت خواندم. سپس فرمود: «. یک بیت بگو

. وجه استدلال (000، م4تا،  )مسلم، بیتا اینکه صد بیت را خواندم « ادامه بده»سپس فرمود: 

به سرودن شعر عمرو بن شمرید و پیشمنهاد بمه  |به حدیث آن است که رغبت رسول الله 

 گیری از شعر دلالت دارد.صلت بر جواز بهرهخواندن اشعار امیة بن ابی
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 گرفتن به عنوان محل استدلال علوم مختلف. به دلیل قرار2-1-2
ملاف  ولیس ف  إ»نویسد: قدامه در استدلال به جواز سرودن شعر میابن معر خ  باحة الش 

فمة  الل غمة  والعربیَّمة  وَالاستشمهاد  بمه فم   حابةُ والعلُمَاءُ والحاجَةُ تدعُو إلیمه لمَعر  وَقد قالهَ الصَّ

ف  معان  کلََام  الله   ما علمی النَّسَمب   |کملام  رَسمول هتعمالی والتَّفسیر  وتعََر  وَیسُمتدََل  بمه أیض 

عرُ دیوانُ العَرب  وَالتَّاریخ  وَأیَّام  العَر  .(008، م05م،  0108قدامه، )ابن« ب  وَیاُال الش 

کمه افمشون بمر  ایگونمهکنمد؛ بهقدامه این استدلال را به روش اسمتارایی ارا مه میابن

ویژه ادبیمات مشروعیت آن نشد صحابه و علما، برای شناخت سماختار و مفماهیم لغموی بمه

شناسی و تاریخ مورد نیاز است؛ به همین سبب نیمش عرب، تفسیر و معانی قرآن و نیش نسب

بودن شمعر کنند. با وجود اتفا  نظر در اصمل مشمروعاز شعر به عنوان دیوان عربی یاد می

ناظر بر اباحه آن، در این میان دیدگاه طوسی از فایهان شیعه امامیه ناظر بر کراهت مطلمق 

 سرودن شعر قابل تحمل است.

ویش بمه عمموم موجمود در ظماهر روایمات و نیمش آیمۀ طوسی برای اربات ممدعای خم

َّب عهُمْ الغْاَوُونَ » عَرَاء یتَ نحمن نحملمه »نویسد: استدلال کرده است. وی می (004)الشعراء، « وَالش 

؛ همچنمین در موضمعی دیگمر (158، م 0تما،  )طوسمی، بی« علی عمومه ولا نخصه إلا بالدلیل

لا فحش وَلا تشمبیب بمامرأ  لا یعرفهما ولا کمذب، الشعر ما لم یکن فیه هجو وَ »نویسد: می

؛ شمعری کمه در آن فمارغ از هجمو، فحمش، تشمبیب و دروغ «مباح علی کراهیة فیه عنمدنا

 .(000، م8 ،  0180)طوسی، باشد، نشد ما جایش، ولی مکروه است 

 نقد دیدگاه طوسی

رسمد؛ زیمرا استدلال طوسی به آیۀ پیشین در کراهت سرودن شعر، استوار به نظر نممی

توان به طور مطلمق حکمم بمه کراهمت آن داد. خداونمد آیه دارای استننایی است که نمی

یمُونَ وَأَنَّهُمْ یاَوُلمُونَ »فرماید: متعال می َّب عهُمْ الغْاَوُونَ أَلمَْ ترََ أَنَّهُمْ ف   کلُل وَادٍ یهَ  عَرَاء یتَ وَالش 

ینَ آمَنوُا ا وَانتْصََمرُوا م منْ بعَمْد مَما  مَا لَا یفَعَْلوُنَ إلاَّ الَّذ  یمر 
مال حَات وَذَکمَرُوا الله کنَ  وَعَم لوُا الصَّ

وء  م نْ الاْوَْل إلاَّ مَنْ ظُل مَ فمََنْ اعْتمَدَى عَلمَیکْمُْ فاَعْتمَدُوا عَلیَمْه   بل الله الجَْهْر ب الس 
 ظُل مُوا لَا یحُ 

ینَ ظَلمَُوا أَيل مُناْلَبَ ینَاْلَ بوُنَ ب م نلْ  مَا اعْتدََى عَلیَکْمُْ وَسَیعَلْمَُ الَّ 
 .(000-004)الشعراء: « ذ 
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در این آیه، شاعران مؤمنی که دارای صفات عممل صمالح و... هسمتند، از ایمن حکمم 

دهمد کمه مخاطبمان آیمه دشممنان اسملام اند. افشون بر آن، سیا  آیه نشان میمستننی شده

سرودند. شحن نشول ایمن آیمه نیمش لام شعر میو رسالت اس |اند که علیه پیامبر اکرمبوده

گاه که سمورۀ شمعراء نمازل شمد، حسمان بمن کعمب بمن مالمک و مؤید این مدعاست: آن

، خداوند متعمال ایمن  |رواحه گریان نشد رسول الله ابن آمدند و عرض کردند: یا نبی الله

ه آیمه را بایم»دانمد کمه مما شماعر هسمتیم. آن حضمرت فرممود: آیه را نازل کمرده و او می

 .(001، م01م،  0104)قرطبی، « بخوانید

عباس نال شده اسمت کمه مسمتننا در ایمن آیمه ناسمخ مسمتننا منمه خمود همچنین از ابن

، 01م،  0104)قرطبمی، رود باشد و به نالی دیگر از او ناسخ نیست، بلکه مستننا به شمار میمی

شمعر بمه طمور مطلمق حکمم بمه تموان دربمارۀ سمرودن . بنابر هر دو نوع تفسیر، نمی(001م

 کراهت داد.

 گیری از شعر. احکام مختلف بهره3

گیمری از شمعر، بمدون بودن یا اصل در حکم تکلیفمی بهرهآنچه که بیان شد اصل مشروع

های مختلف و عوارض محتموای آن بمود. در اداممه بمه دیمدگاه فایهمان در نگاه به حالت

شمود. در ایمن مسمئله محتوایی آن پرداخته میگیری از شعر با نگاه به عوارض مسئله بهره

 توان چهار حکم فاهی زیر را متصور شد:می

 . فرض کفایی 3-1

این حکم فاهی دربارۀ اشعاری است که به عنوان مبانی قواعد عربی به فهمم نصموم 

 .(40، م 0 ،  0400عابدین، )ابنرساند دین یاری می تحکیمسنت و  ،دینی قرآن

 گیری از شعر در این مسمئلهبودن بهرهدیدگاه ناظر بر فرض کفاییرسد که به نظر می

جمای تحممل  - های دیگر برای فهم نصوم دینی و نصرت دیمندر حالت وجود روش -

گیمرد. بما اسمتارای در منمابع دارد که در آن حالت، احکام تکلیفی دیگری را به خود می

م تکلیفمی حمرام اسمت، تفسیری و فاهی، هرچند کمه شمعر مشمتمل بمر هجمو دارای حکم
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سمرودن ایممن نمموع اشممعار را در راسممتای دفمماع از عمرض و حینیممت دیممن، بمما اسممتدلال بممه 

استنناهای موجود در سورۀ شعرا و پاسخ حسان به هجویات مشرکان در قالب اشعار هجو 

 .(100، م0تا،  )حای، بیاند خویش، جایش دانسته

بودن سرودن شعر هجموی، مشروعشاعر معروف اصفهانی، کمال الدین اسماعیل، در 

 سراید:در ماام دفاع چنین می

 هجمما گفممتن ارچممه پسممندیده نبممود

 

 چه آن شاعری که هجما گمو نباشمد 

 خداونممد امسمماک را هسممت دردی 

 

 چممو نفممرین بممود بولهممب را ز ایممشد 

مان« اهجُهُم»رسول    داد فرمان به حسل

 

 مبمممادا کسمممی ک لمممت آن نمممدارد 

 ان نداردچه شیری که چنگال و دند 

 

 کممه إلا هجمما هممیص درمممان نممدارد 

 مممرا هجممو گفممتن پشممیمان نممدارد 

 

 وزو همممیص ممممداح فرممممان نمممدارد  

 (000، م0148)اصفهانی،  

 . استحباب 3-2

و وع  و زهمد باشمد،  |اشعاری که مشتمل بر رنای خداوند متعال و مدح رسول الله 

، رعینمی، 005، م0 ،  0400بمدین، ، ابمن عا000، م00 ،  0184)قرطبمی، مندوب و پسمندیده اسمت 

 .(00، م0 ،  0400

باشمد کمه مصمدا  می |دو بیت زیر از ابیات بسیار زیبای سعدی در مدح رسول الله 

 باشد:حکم استحباب سرودن شعر می

 مممماه فمممرو مانمممد از جممممال محممممد

 

 قدر فلک را مامام و منشلتمی نیسمت 

 سمممرو نباشمممد بمممه اعتمممدال محممممد 

 

 محممممددر نظمممر قمممدر بممما کممممال  

 (05ش، م0105)سعدی،  

 . حرمت3-3

روی در توصمیف جممال اشعار مشتمل بر هجو، توصیف خمر که برانگیشاننده باشد و یا زیماده

حمرام اسمت  های دینی باشد،زنی معین و یا هر شعری که مشتمل بر اهانت به شخص و ارزش
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 .(000، م0 ،  0400، انصاری، 001، م05 ،  0188قدامه، ، ابن005و  40، صص0م،  0110عابدین، )ابن

 . کراهت 3-4

اند که های فاهی بیان کردههر یک از مذاهب فاهی، موارد کراهت را به عنوان نمونه

 شود:در ادامه به بخشی از آنها اشاره می

 . حنفیه3-4-1
روی در سمرودن حنفیه سرودن شعر را در وصف زیبایی رخساره، جسم، ممو و زیماده

عابمدین، )ابناند کسب و کار و اشعار مشتمل بر فسق و خمر مکروه دانستهآن و نیش به قصد 

 .(005و  40، صص0 ،  0400

 . مالکیه3-4-2
بمه دلیمل اشمتمال غمالبی ایمن نموع  -مفیمد، روی را در سرودن اشعار غیرمالکیه زیاده

 .(104، م0 ،  0400)نفراوی ازهری، اند مکروه دانسته -اشعار بر مبالغه 

 شافعیه. 3-4-3
نبودن حتی با وجمود ناراحمت -آشکار همسر خود را شافعیه توصیف مواضع غیرقابل

، قلیموبی و 081، م8 ،  0100)رملمی و شراملسمی، داننمد مکمروه می -کردن آن همسر از آشمکار

 .(100، م4 ،  0400عمیره، 

 . حنابله3-4-4
)ممرداوی،  مل هسمتند حنابله به کراهت سرودن شعر از نوع هجو  توصیف جمال زنان قا

 .(00، م00تا،  بی

 . شیعه امامیه3-4-5
طوسی از فایهان امامیه با اعتااد به جواز سرودن شعر، بمه اصمل کراهمت در آن قا مل 

است و به طور موردی نیش تشبیب زنی که وطیء با او حلال باشد را مکروه دانسمته اسمت 

 .(088، م8 ،  0180)طوسی، 
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گیمری زیماد از آن را گیمری از شمعر، بهرهبمه اباحمۀ بهره محاق حللی نیش در عین قمول

 .(008، م4 ،  0181)محاق حللی، مکروه دانسته است

های مختلمف از گیری از شعر در حالتبا مطالعۀ تطبیای احکام تکلیفی پنجگانه، بهره

شود که این احکام از نوع عرضی هستند؛ بدین معنما کمه منظر مذاهب فاهی، استنباط می

بذاته مورد نکوهش یا تحکید قرار نگرفتمه اسمت؛ بلکمه بمه سمبب عموارض محتموایی شعر 

گیری از آن و یا به تناسمب غیرمشروع از قبیل اشتمال بر هجو یا تشبیب یا اسراف در بهره

همای و اعمتلای ارزش |همتا، مدح رسمول الله محتوایی مطلوب ناظر بر رنای خداوند بی

گیمرد. شمعر فمارغ از ایمن عموارض ختلفی را به خود میاخلاقی و دینی، احکام تکلیفی م

 -جش بر اساس دیدگاه طوسی ناظر بر کراهمت آن -بذاته نشد تمام مذاهب فاهی پنجگانه

 باشد.مباح می

 گیری از شعر در مسجد. حکم بهره4

در مسئله سرودن شعر در مسجد دو دسته احادیث متعارض وارد شده است که دسته اول 

هایی جواز و دسته دوم دلالت بر جواز آن دارد که در این مبحث به نمونمه دلالت بر نبود

 شود:از این دو دسته احادیث پرداخته می

 گیری از شعر در مسجدبهره نبودنجایزحدیث ناظر بر  (اول

ش روایت می نهََی رَسُمولُ الله  صَملَّی »کند که رسول الله فرمود: عمرو بن شعیب از جدل

ُ عَلیَهْ   تما، ، أبموداود، بی000، م 00 ،  0400)أحممد، « وَسَلَّمَ ... وَأَنْ تنُشَْدَ ف یه  ]المسجد[ الْْشَْعَارُ  الله

از سمرودن شمعر  |. بر اساس این حدیث، پیامبر اکرم(011، م0،  0110، ترمذی، 000، م4 

 در مسجد نهی کرده است و نهی نیش بنا بر قواعد اصولی، مفید تحریم است. 

 گیری از شعر در مسجدیت ناظر بر جواز بهرهروا (دوم

بیش از صد بار در مسجد مشماهده کمردم کمه یماران او شمعر »روایت جابر بن سَمُرَه: 

در  |کردند تا حدی که رسول الله سرودند و مسا ل دوران جاهلی را نال میجاهلی می



011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

حل
ت

ل
ی

 
گر

ازن
و ب

 ی
ره

 به
 به

ط
ربو

م م
کا

اح
ه 

ادل
گ

ی
یر

 
قه

ب ف
ذاه

د م
 نز

عر
 ش

از
 ی

 .(410، م14 ،  0400)أحمد، کرد مواردی به آنان تبسم می

اس این دو دسته از احادیث، دربارۀ سرودن شعر در مسجد اختلاف نظمر فایهان بر اس

نبودن مطلق )تحمریم یما کراهمت( و اند: جمعی بنابر نصوم دسته اول، به جایشپیدا کرده

انمد. جمهمور فایهمان بمه جمعی دیگر بنا بر نصموم دسمته دوم، بمه جمواز مطلمق آن قا ل

 ، 104، م0تمما،  ، ابممن نجممیم، بی005، م0 ،  0400عابممدین، )ابنتفصممیل در ایممن مسممئله معتادنممد 

 ، 0450، نجفمی، 00، م00 ،  0188قدامه، ، ابن050، م00 ،  0401، ماوردی، 00، م0 ،  0400رعینی، 

 .(005، م04 

 کند:قرطبی دیدگاه تفصیلی این مسئله را این گونه تبیین می

یما در  |امبر اکمرمهمتا یما پیمدر حالت اشتمال محتوای شعر بر رنای خداوند بی

دفاع از دین، تشویق به خیر و نیکی، وع  و زهد در دنیا باشد، سرودن آن نیمک 

و پسندیده است و در غیر این حالت جایش نیست. با استدلال به اینکمه شمعر غالبما  از 

کم فحش، کذب و باطل خالی نیست و به فرض سملامت از ایمن عموارض، دسمت

گمویی اسمت. ایگاه مساجد منشه از لغمو و بیهودهشود و جلغو و بیهوده محسوب می

اما قرطبی پس از ذکر دو نمونه از ابیات فارغ از مدح و رنا و همر نموع عوارضمی از 

قد یجوز انشماده فم  » نویسد:تالیل می« قد»قبیل فحش و کذب، با استعمال حرف 

 .(000، م00 ،  0184)قرطبی، ؛ گاهی سرودن آن در مسجد جایش است «المسجد

نبودن آن رسمد کمه قرطبمی اصمل را در سمرودن شمعر در مسمجد بمر جمایشبه نظر می

مفیمد را گیری از اشمعار غیرداند، مگر آنکه مشتمل بر فوایدی باشد؛ گویی جواز بهرهمی

کنمد: کند. شوکانی در جممع میمان ایمن دو دسمته احادیمث بیمان میاز باب استننا بیان می

عر بر تنشیه و احادیث ناظر بر رخصت، بر جواز دلالمت احادیث ناظر بر نهی از سرودن ش

گونه که احادیث ناظر بر رخصت درباره شعر مشروع مانند هجو مشمرکین و دارند؛ همان

ان و احادیث ناظر بر نهی نیش درباره تفاخر و هجو می |مدح رسول الله  باشمد توسط حسل

 .(080، م0 ،  0401)شوکانی، 

  ، 0400)محامق رمانی، شمود ع امامیمه نیمش ملاحظمه میچنین جمعمی نمشد نصموم در منماب

 .(000، م00 
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گیری از شعر در مساجد، بمه سمبب ذات شمعر رسد که احکام مختلف بهرهبه نظر می

در ایمن مسمئله  |نیست؛ بلکه به سبب عموارض محتموایی آن اسمت. حمدیث رسمول الله 

. فحََسَمنهُُ حَسَمن  وَقبَ ی»مؤید این مدعاست:  ، 055، م8 ،  0454)ابمویعلی، « حُمهُ قبَ میح  هُموَ کمَلَام 

؛ بر این مبنا نفس سرودن شعر در چارچوب حکمم اصملی ایمن (004، م0 ،  0404دارقطنمی، 

گیرد، اما به اعتبار محتموای آن احکمام مختلفمی دارد و قاعمدۀ مسئله، یعنی اباحه قرار می

، ناظر بر جمع میان ادلمه (000، م1تا،  )آمدی، بی« الجمع بین الْدلة أولی من إبطالها»اصولی 

نهی و جواز در این مسئله، مؤید دیدگاه تفصیلی است. افشون بر آن، مجموع نصوم در 

گیمری از شمعر این مسئله و تطبیق این قاعدۀ اصولی بمر مسمئله، بمر اصمل مشمروعیت بهره

 دلالت دارد.

 گیری از شعر در حال طواف خانه خدا. حکم بهره5

  حضور در مهبط وحی و حمج ابراهیممی، قلمب آکنمده از عواطمف ذو  شعری و اشتیا

قابل طرح و تحمل در این راستا آن اسمت کمه  افروزد. مسئلهایمانی شخص محرم را بر می

باشممدی فایهممان در مسممئله گیممری از شممعر در حممال طممواف دارای چممه حکمممی میبهره

 دارند: گیری از شعر به هنگام طواف خانه خدا دو دیدگاه متمایشبهره

له  دیدگاه اول: جش  -، مالکیه (104، م0تما،  ، ابن نجیم، بی010، م0 ،  0450)کاسانی، حنفی

، 0 ،  0450)مغنیمه، و جمعمی از امامیمه  (108، م0 ،  0400)نفراوی ازهری،  -شعر اندک و مفید

 گیری از شعر به وقت طواف قا ل هستند.به کراهت بهره (008م

 دلایل:

، 0 ،  0404)بیهامی، « فمََمنْ نطََمقَ فمَلَا ینَطْ مقْ إ لاَّ ب خَیمْرٍ : »... |سول الله حدینی از ر الف(

 .(040م

گیری از شعر در طواف، کلاممی اسمت وجه استدلال به این حدیث آن است که بهره

که محرم از آن نهی شده است. هرچند مورد نهی، کلام اسمت، شمعر نیمش یکمی از انمواع 

 شود.شتمل بر شعر نیش میشود و سخن مسخن شمرده می
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 ، 0118)حمر عماملی، گیری از شعر در احمرام روایت حرل عاملی ناظر بر کراهت بهره (ب

 .(000، م0 

و حنابلممه  (001، م1 ،  0400، نممووی، 041، م4 ،  0401)ممماوردی، شممافعیه  دیاادگاه دوم:

بمه اباحمه  (404، م1 :  0118)حمرل عماملی، و برخی از شیعه امامیمه  (008، م1 ،  0188قدامه، )ابن

 اند.گیری از شعر به وقت طواف قا لبهره

 دلایل:

روایت عبدالله بن ابی أوفی: ابوبکر صدیق در حمال طمواف خانمه خمدا بیتمی را  الف(

الله أکبر، الله »های وی قرار داد و فرمود: دستان خود را بر شانه |سراید که رسول الله می

 .(150، م0 ،  0401)فاکهی، تکبیر گفت  سپس ابوبکر نیش دو بار«. أکبر

گیمری از شمعر بمه روایت حرل عاملی از امام کاظم مبنمی بمر اشمکال نداشمتن بهره ب(

 .(404، م1 ،  0118)حرل عاملی، هنگام طواف 

گیممری و دلایمل جممواز آن، مشممخص نبودن بهرهبما مطالعممه تطبیامی بممین دلایممل جمایش

ماندن از ذکر شعر در حالت طواف، احتمال غافلگیری از گردد که علت نهی از بهرهمی

و دعاست و به همین دلیل امام مالک حتی قرا مت قمرآن را نیمش در حالمت طمواف جمایش 

داند؛ زیرا قرا ت قرآن در تمام حمالات استوار میداند، اما کاسانی این دیدگاه را غیرنمی

. افمشون (010، م0 ،  0450)کاسانی، جایش است  -جش در موانع آن، یعنی جنابت و حیض  -

گیری از شعر تابع محتویات و معانی آن است؛ بر ایمن مبنما بر این دلیل، احکام فاهی بهره

 اشعار مشتمل بر ذکر و دعا مستحب است.

 قرآن درآوردننظمبه. حکم فقهی 6

 درآوردن نظماین مسئله در دو موضموع مجمشا قابمل بررسمی اسمت: اول: حکمم فاهمی بمه

 درآوردن معمانی قمرآن و نیمش تضممین و اقتبماس از نظمدوم: حکمم فاهمی بمه خود قرآن؛

قرآن کریم در قالب نظم شعری. در این مبحث به این دو موضموع از منظمر فامه اسملامی 

 شود.پرداخته می
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 درآوردن خود قرآننظم. حکم فقهی به6-1

اریخ ادبیمات قرآن کتاب آسمانی، معجشه در نظم و معناست. شاعران بارز در طول تم

ترین مرتبه شعری بسرایند؛ امما اند اشعار خود را به طور یکپارچه و در عالیعرب نتوانسته

تمام آیات قرآنی بدون کاستی و فشونی در او  زیبایی و بدیع قمرار دارنمد؛ زیمرا کتماب 

مم»خمدا، کتممابی محکمم و اسممتوار اسمت:  ملتَْ م ممنْ لمَدُنْ حَک  مَمتْ آیاَتممه فصُ 
 یم ک تمَماب أحُْک 

ای اند که اگر یک واژه از قرآن برداشته شمود تما واژهو به همین سبب گفته (0)هود: « خَب یر

عطیمه، )ابنشمود ای مناسمب یافمت نمیدیگمر در ادبیمات عمرب جمایگشین آن گمردد، واژه

 .  (00، م0 ،  0400

 درآوردن معمانی آیمات قرآنمی،نظمفایهان در ضمن بیان احکام ترجمه قرآن و نیش به

درآوردن عین الفاظ قرآن اتفا  نظر دارند؛ از جمله دلایل این دیمدگاه، نظمبر حرمت به

 .(40)الحاقة: « وَمَا هُوَ ب اوَْل  شَاع رٍ...»این آیه شریفه است: 

ها و آیمات فاقمد سماختار وجه استدلال به آیه این است که قرآن کریم در تمام سوره

ن به نظم شعری مبراست؛ بر این مبنا هیص سوره یما شعری است و این کلام الهی از آراست

، 1تما،  )اللجنمة الدا ممة للبحموث العلمیمة و الإفتماء، بیباشمد آیه کاملی بر اساس ساختار شمعری نمی

 .(01- 08صص 

درآوردن قمرآن کمریم تاابمل بما تحمدی نظمافشون بر این دلیل، از آن جهمت کمه بمه

یاین گیمرد و بمهملی حکم غیرمشروع به خمود میرود، چنین عخداوند متعال به شمار می

لانی، به دلیمل معجشه بمودن ایمن کملام الهمی و کسی یارای آوردن چنین سخن استوار و رب

ای خواهمد رو چنین اقمدامی، کمار بیهمودهاینصد  سخن خالق هستی نخواهد داشت؛ از

آیمات قرآنمی بما شود. از سموی دیگمر فهمم یاین ناپسند شمرده میبود که عمل بیهوده به

وَک تمَاب   قدَْ جَاءَکمُْ م نَ الله  نوُر  »...همین ساختار ادبی خود، برای عموم روشن و آشکار است: 

؛ امما (00)ما مده: راستی از ]جانب[ خدا برای شما نور و کتابی روشمن آممده اسمت ؛ به«مُب ین  

ا همدف بیمانگری درآوردن آیات قرآنی، پیچیدگی ادبمی خمام خمود را دارد و بمنظمبه

کنممد و بممه قممرآن همسممویی نممدارد، بلکممه خواننممده را از هممدف غممایی قممرآن دور می

 دارد.های شعری معطوف میهای ادبی این نوع نظمپیچیدگی
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 آوردن معانی قرآندرنظم. حکم فقهی به6-2

عربمی و نیمش نظم شعری معانی قرآن، شامل مفهوم تفسیری آن بمه زبمان عربمی یما غیر

گیمری از شمعر بما استشمهاد بمه آیمات قرآنمی عربمی و بهرهجمه قرآن به زبان غیرشامل تر

 گردد:گردد. این موضوع در دو مبحث فرعی زیر بررسی میمی

 عربی و مفهوم تفسیری قرآن در قالب شعرحکم فقهی ترجمه قرآن به غیر. 6-2-1
ری اتفما  در موضوع جواز ترجمه قرآن و نیش مفهوم تفسیری آن در قالمب نظمم شمع

نظر نسبی وجود دارد؛ جش آنکه برخی فایهان از جمله زرکشمی، بما اسمتدلال بمه نماتوانی 

نبودن ترجمه قمرآن بمه غیمر زبمان عربمی قا مل اسمت ترجمه اعجاز قرآنی، اصولا  به جایش

 .(000، م0تا،  ، زرقانی، بی080، م0 ،  0404)زرکشی، 

م ترجمه و تفسیر قرآن در قالمب شمعر دارالإفتای مصر در پاسخ به سؤالی ناظر بر حک

 به زبان اردو در شبه قارۀ هند فتوای زیر را صادر کرده است: 

شمود. محمض نامل کملام از ... ترجمه قرآن کریم به عنوان "قرآن" محسوب نمی

شود، نه خود عربی، به عنوان ترجمه معانی قرآن قلمداد مینظم قرآن به زبان غیر

محسموب  |گیمرد و معجمشه رسمول الله خمود نمی قرآن؛ پس حکم قرآن را بمه

آمیمش در آن زبمان انجمام شود؛ بر این اساس اگر این مفهموم بمه شمکل احترامنمی

گیرد؛ به طوری که موجمب اسمتهشا نگمردد یما دارای نامص و تحریمف نباشمد و 

موجب خدشه در عظمت کلام الهی نگردد، در این حالمت فاقمد اشمکال اسمت؛ 

زبمان از  ویژه آنکه اگر این کلام منظوم نشد اهل آنوم باشد، بههرچند که به طور منظ

 .(www.dar_alifttaa.org ، 0444)دارالافتاء المصریة،  استواری بیشتری برخوردار باشد

درآوردن قمرآن کمریم نظمآیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤالی درباره حکم به

ای از اشعار پیوستی نیش در قالب استفسار آممده به زبان فارسی توسط یکی از شاعران که نمونه

حال زیر نظمر عینهرگاه بایه اشعار مشبور مانند همین نمونه یا بهتر باشد و در»نویسد: است، می

ای بر آن نوشته شود کمه مادمه نظران، مفاهیم آن کنترل و تکمیل گردد.گروهی از صاحب
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 . (makarem.irتا، )مکارم شیرازی، بی« نعی نداردای است که نسبتا  آزاد، ماترجمه آیات ترجمه

های معروف ترجمه منظوم قرآن به زبان فارسی، ترجمه امید مجد است یکی از نمونه

 گونه به نظم درآورده است:که ترجمه سورۀ توحید را این

 سمممرآغاز گفتمممار نمممام خداسمممت

 

 بگممو او خممدای اسممت یکتمما و بممس 

 نمممه زاده، نمممه زاییمممده شمممد آن المممه 

 

 که رحمتگر و مهربان خلمق راسمت 

 کممه هرگممش نممدارد نیممازی بممه کممس 

 

 گممماهنمممدارد شمممریکی خمممدا هیص 

 (050ش، 0114)مجد،  

 ترجمه قرآن نبودنجایزنقد و بررسی دیدگاه ناظر بر 

، 0 ،  0404)زرکشمی، از جمله ادلمه ایمن دیمدگاه، نماتوانی ترجممۀ اعجماز قمرآن اسمت 

تردیدی وجود ندارد؛ زیرا ابعاد مختلف این اعجاز  . در عجش ترجمه اعجاز قرآنی(080م

پذیر نیست؛ اما این دلیل به ویژۀ این کتاب آسمانی است و ترجمه آن به این اعتبار امکان

رود تما نبودن ترجمه قرآن نیست؛ زیرا ترجمه قرآن، خود قرآن به شمار نممیمعنای جایش

آن به عنوان ترجممه معمانی قمرآن استدلال به عجش در این موضوع گردد؛ بلکه ترجمه قر

شود. نکته گفتنی در این موضوع آن است که باید میان حکم ترجممه قمرآن و شمرده می

انمد؛ نبودن قرا مت ترجممه قمرآن قا لقرا ت ترجمه آن تفاوت قا ل شد. فاهیان بمه جمایش

که مراد  رسدپذیرفت. به نظر می« قرا ت»توان با عنوان بدین معنا که ترجمه قرآن را نمی

لا تجمموز ترجمممة الاممرآن »نبودن ترجمممه قممرآن، قرا ممت آن باشممد: زرکشممی نیممش از جممایش

؛ ترجممه قمرآن بمه «لا بغیرها بل تجب قراءته علی الهیئة التی یتعلمق بهالإعجمازبالفارسیة و

]زبان[ فارسی و غیر آن جایش نیست، بلکه واجب است که قرا مت آن بمر اسماس سماختار 

ظاهر دلالت دارد بر آنکمه اضرابیه به« بل». جمله پس از )زرکشی، هممان(شد ناظر بر اعجاز با

 مراد وی قرا ت ترجمه باشد، نه خود عمل.

 های ادبی تضمین و اقتباس از آیات قرآنی. سرودن شعر با آرایه6-2-2
 شناسی تضمین و اقتباس در ادبیاتمفهوم. 6-2-2-1

دبیات عمرب و فارسمی کماربرد فراوانمی های ادبی است که در اتضمین یکی از آرایه
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  ، 0454)رازی، دارد. نشد برخی عالمان واژگان تضممین، تلممیح و اقتبماس متمرادف هسمتند 

گرفتن نصوم دینی از قبیل آیه و حمدیث بر. برخی از ادیبان و محااان عرب در(000م 

ش، 0108، مصممری، 140، م0 ،  0108أریممر، )ابنداننممد می« تضمممین»و نیممش انممواع ننممر را نمموعی 

 ؛ همچنممین بنممابر دیممدگاه جمعممی از محااممان ادبیممات فارسممی، تضمممین بممه شممعر (000م

، 001، م0140)راممی، گمردد منحصر نیست؛ بلکه شامل نصوم دینی قرآن و حدیث نیش می

. در ایمن میمان اغلمب محاامان عرصمه (000، م0110، رحممانی و سمیدی، 001، م 0،  0140نشاط، 

اند. نمشد اکنمر دانشممندان علمم ژۀ تضممین و اقتبماس تفماوت قا مل شمدهادبیات بین دو وا

)رحممانی و سمیدی، گیمرد بلاغت تنهما واژۀ اقتبماس اسمت کمه نصموم شمرعی را در بمر می

 .(000ش، م0110

گیری چیشی از شعر دیگری، تضممین خطیب قشوینی نیش ضمن تعریف تضمین به وام

. (144تما، م )قشوینمی، بیدانمد دیث منحصمر میرا منحصر در شعر و اقتباس را در قرآن و ح

در ایمن صمنعت چنمان باشمد کمی »کنمد: رشیدالدین وطواط تضمین را چنین تعریمف می

شاعر مصراعی یا بیتی یا دو بیت از آن دیگری، در میان شعر خود به کار بمرد، بمه جمایی 

 .(00ش، م0100)وطواط، « لایق نیک...

ین تعریف، سخنی از واژه اقتباس نیاممده اسمت و شود در اهمان گونه که ملاحظه می

ظاهر نشان از آن دارد کمه تضممین نمشد وطمواط، در شمعر منحصمر اسمت. بمه نظمر این به

 باشمد. راجمح ،دن واژۀ تضممین و اقتبماسبموبمر مترادف نماظر رسد کمه ایمن دیمدگاهمی

رکش آنمان در کارگیری واژۀ تضمین منحصر در اشعار از طرف ادیبان به دلیل غور و تمبه

 نداشتن با واژۀ اقتباس دلالت ندارد.ادبیات بوده است و بر ترادف

 تضمین و اقتباساز های ادبی های آرایه. نمونه6-2-2-2

 :الف( نظام 

 بسممممممم الله الممممممرحمن الممممممرحیم

 

 هسمممت کلیمممد در گمممنج حکمممیم 

 فاتحممممه فکممممرت و خممممتم سُممممخن 

 

 نممام خممدای اسممت، بممر او خممتم کممن 

 (0ش، م0101)نظامی،   
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 :( حافظب

 شنیدم شد یامین«نفخت فیه من روحی»تا 

 

 بر من این معنا که ما زان وی و او زان ماسمت 

 ( 004، م0100)حاف ،   

 :( مولویت

منما»که عشق خلعت جان است و طو    «کرل

 

 برای ملک وصمال و بمرای رفمع حجماب 

 (005، م0100)مولوی،   

 تضمین یا اقتباس از آیات قرآنیدر ادبی  های. حکم فقهی سرودن شعر با آرایه6-2-2-3

های ادبمی تضممین یما اقتبماس از گیمری از شمعر بما آرایمهجمهور فایهان به جواز بهره

المنل بما آیات قرآنی قا ل هستند. برخی از عالمان این نوع اقتباس و تضمین و نیش ضمرب

، 0 ،  0400ازهممری،  ، نفممراوی481، م0 ،  0100)زرکشممی، اند آیممات قرآنممی را مکممروه دانسممته

 .(018، م0تا،  ، بهوتی، بی100م

مشهور نشد مالکیه تحریم تضمین و اقتباس از آیات قرآنمی اسمت؛ بمه شمرطی کمه در 

شعر به تعلق این آیات به خداوند متعال تصریح نشده باشد که اصولا  مصمدا  اقتبماس را 

بت داده شمده اسمت و از پیدا نخواهد کرد. نیش دیدگاه ناظر بر حرمت به اممام مالمک نسم

، قاضمی عیماض و ابن منیمر نسمبت سوی دیگر حکم جواز در این مسئله را به ابمن عبمدالبرل

. قممول راجممح در ایممن مسممئله نممشد مالکیممه جممواز (005، م0 ،  0400)نفممراوی ازهمری، انممد داده

. سمیوطی بممر آن اسمت کممه (100، م0 ،  0400)نفمراوی ازهممری، گیمری از اقتبماس اسممت بهره

گیری از چنین اقتباسی بمین شماعران معاصمر آنمان، بمه حکمم لمان شافعی با وجود بهرهعا

)سمیوطی، شرعی آن نپرداخته اند، جش آنکمه عمش بمن عبدالسملام آن را جمایش دانسمته اسمت 

. حنابلممه نیممش اقتبمماس شممعر از آیممات قرآنممی را بممه شممرط صممحت قصممد (180، م0 ،  0114

 .(018، م0تا،  )بهوتی، بیاند انستهسلامت، وضع در راستای مااصد قرآن د

 دلایل جواز

باشد که می |: از جمله دلایل جواز، سنت قولی رسول الله |الف( سنت رسول الله 
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الَلَّهُممَّ فمَال قَ »گیری کمرده اسمت؛ از جملمه: آن حضرت آیات قرآنی را در قالب دعا بهره

مْسَ وَ  ینَ وَأَغنْ ن م  م منَ الفاَمر  الإصْباَح  وَجَاع لَ اللَّیلَْ سَکنَ ا وَ الشَّ « الاْمََرَ حُسْباَن ا اقضْ  عَن   الدَّ

 باشد.سوره مبارکه انعام می 10که ماتبس از آیه 

)بهموتی، های ارسالی ناظر بر دعوت مشرکان به اسملام متضممن آیمات قرآنمی ( نامهب

 .(40، م0تا،  ، ابوالنجا، بی018، م0تا،  بی

 دلیل تحریم و کراهت

نبودن اقتبمماس آیممات قرآنممی در قالممب نظممم شممعری از بمماب ملممه دلایممل جممایشاز ج

شممدن جایگمماه دارتحممریم یمما کراهممت آن اسممت کممه ایممن نمموع اقتبمماس، موجممب خدشه

و منشلممت والای کمملام الهممی خواهممد بممود؛ چممه آنکممه اجمملال و احتممرام بممه قممرآن 

 .(114، م0 ،  0404)سیوطی، مطلوب شرع است 

 نقد و بررسی

گاه ناظر بر جواز تضمین یا اقتباس از آیات قرآنی در قالب نظم شعری، از دلایل دید

این جهت قابل ناد و بررسی است که این دلایل بمر جمواز اقتبماس در قالمب ننمر دلالمت 

دارند؛ حال آنکه مدعای مورد نظر دربارۀ حکم فاهی تضمین یا اقتباس از آیمات قرآنمی 

ا لان به تحریم در این مسئله، آن را در قالب ننمر در قالب شعر است و به همین دلیل نیش ق

 .(180، م0 ،  0100)زرکشی، اند جایش دانسته

بر این اساس دلایل دیدگاه ناظر بر جواز، بر مدعای مسئله مورد نظر دلالت ندارد. از 

تواند بیانگر مدعای مورد نظمر باشمد؛ زیمرا نبودن نیش نمیسوی دیگر دیدگاه ناظر بر جایش

خام آن حضرت است و حکمت خداوند نیش برآن قرار  |رسرایی پیامبر اکرمعدم شع

 01. آیمه شمریفه (00، م00 ،  0184)قرطبمی، گرفته تا از گشند شبهه مشرکان در امان باشمد 

عرَْ وَمَا ینَبْغَ   لهَُ »نیش مؤید این مدعاست: « یس»سورۀ مبارکه  ؛ به او شمعر ...«وَمَا عَلَّمْناَهُ الش 

 تیم و سشاوار او نیست... .نیاموخ

بمه شمرط صمحت معنما و وضمع  -بر این مبنا استشهاد به آیات قرآنمی در قالمب شمعر 



011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

گذاری، احکمام تکلیفمی مختلفمی بمه جایش است و بر حسب مرتبه استدلال و ارر -شعری 

 گیرد.خود می

 . حکم فقهی پذیرش شهادت شاعر7

است و از این جهمت از جایگماه مهمم  ها اربات حاو  مدنی و کیفریشهادت یکی از راه

اند کمه در صمورت و حساسی برخوردار است. فایهان در مسئله قبول شهادت شاعر برآن

ارتکاب شاعر به حرام به سبب اشتمال شعر بر هجو، تشبیب، مدح دروغمین و ماننمد آن و 

ت، شمهادت او پذیرفتمه نمیشدن شعر به خدشهیا در صورت منجر شمود دار گشمتن ممرول

، محامق حلمی، 008، م8 ،  0400، نمووی، 01، م4 ،  0400، مالک بمن انمس، 81، م0تا،  نجیم، بی)ابن

 .(008، م4 ،  0181

گفتنی است ماوردی اختلاف عالمان را دربارۀ شهادت شاعری که به شعرش مشمهور 

سمورۀ  004نویسد که جمعی با استدلال به آیمه کند و میو به آن منسوب است، تبیین می

 .(051، م00 ،  0401ماوردی، ) بارکه شعراء به عدم قبول شهادت چنین شاعری قا ل هستندم

بنابر اصل اباحه شعر و مبانی آن، دیدگاه نپمذیرفتن شمهادت شماعر در چنمین حمالتی، 

 رسد.استوار به نظر نمی

 گیرینتیجه

وجود ادلمه  گیری از شعر و ناد و بررسی آنها و از طرفیپس از واکاوی ادله حرمت بهره

گیمری از شمعر را بمر اسماس اصمول و توان دیمدگاه نماظر بمر حرممت بهرهجواز آن، نمی

های اجتهادی مذاهب فاهی، به عنموان حکمم فاهمی مابمول پمذیرفت. حکمم اولمی روش

گیری از شعر بدون نگاه به عموارض، معنما و محتموای آن اباحمه اسمت و بمه تناسمب بهره

 گیرد.تناسب با آن را به خود میحالات و شرایط مختلف، احکام م

های مادس های مختلف مذاهب فاهی، برخی شرایط و مکانبر اساس ادله و دیدگاه

گیمری همانند مسجد و نیش طواف در خانۀ خدا، در تغییر حکم شرعی دربمارۀ مسمئله بهره

 از شعر اررگذار است.
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 (. بیروت: دارالفکر.0)  تا   لی الد  المختا  و  المح . (0400).عابدین، محمد امینابن .4
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 (. بیروت: دار الکتب العلمیة.0) 
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 فروشی دهخدا.کتاب

، مض اه اقاالات نشاریه واخلای اوبیاات فا سایاجتعریمف شمعر،  .(0180) .أمین، سید حسمن .01

 .، تهران: مرکش دایر  المعارف بشرگ اسلامی05، شماره وانشنااه شعر

 دارالذخا ر. :(. قم0)   تاب المکاسب . (0400). انصاری، مرتضی .04
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(. بمی جما: 0)  البحار المحای  فال اصاضل الفقاه . (0404) .ن أبوعبمدالله زرکش ، بدر المدی .10

 دارالکتب .
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 علمی.
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جا: المکتبة المرتضویة لإحیاء التراث (. بی8)  المبسضط . (0180) .طوسی، محمد ابوجعفر .18

 العربیة.
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40. ( .  (. ریاض: مکتبة الرشد.0)  فضائد اب  احند (. 0401فاکهی، عبدالله

 . بیروت: دار الفکر.القااضس المحی  (. 0401فیروزآبادی، مجدالدین محمد. ) .40

41. ( . و  01و  00)تفسمیر الارطبم ( )  الجااع لأحکام القرآن (. 0184قرطب ، محمد ابوعبدالله

 المصریة.جا: دار الکتب (. بی00

 دارالجبل. . بیروت:الای اح فی  لضم البلاغة .تا(قشوینی، خطیب. )بی .44

بیمروت:  .حاشایتا رلیاضبي ا  میارة . (0400) .قلیوب ، أحمد سلامة و عمیر ، أحممد برلسم  .40

 دارالفکر.

 بیروت: دارالکتب العلمیة. .(0)  بدائع الصنائع . (0450) .کاسانی، علاءالدین .40

(. ریماض: ر اسمة 1)  فتاان اللجناة الدائماة .تا()بی .ث العلمیة و الإفتاءاللجنة الدا مة للبحو .40

 ادار  البحوث العلمیة والإفتاء.

 (. بیروت: دارالکتب العلمیة.4)  المدانة . (0400) .مالک بن أنس .48
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 (. بیروت: دار الکتب العلمیة.00)  الحااي الکبیر . (0401) .ماوردي، عل  أبوالحسن .41

 امید مجد. .اجبی .)قرآن مجید( .نااهررآن (0114مجد، امید. ) .05

بیمروت: مؤسسمة  (.00)  جاااع المقاصاد . (0400) .محاق ران  )کرکی(، عل  بن حسمین .00

 البیت لإحیاء التراث العرب .آل

 جا.بی "(. نجف4)  شرائع الاسلام.  (0181). محاق حللی، ابوالااسم نجم الدین .00

 (. بیروت: دار إحیاء التراث العرب .00 ) الإنصاف .تا()بی .مرداوی، علاءالدین .01

 (. بیروت: دار إحیاء التراث العرب .4)  صحیح اسلب .تا()بی .مسلم، ابوالحسین قشیري .04

 مشهد: آستان قدس رضوی. .بدیلا القرآن .(0108. )مصری، ابن اب  اصبع .00

 جا: دار الجواد.بی .×فقه الإاام الصاوق . (0450) .جوادمغنیة، محمد .00

 makarem.ir . ایگاه اتلاا  سانی اکا م شیرازن .تا()بی .ازی، ناصرمکارم شیر .00

 تهران: نشر راد.  . لیات ویضان شمل تبریان .(0100) .الدین محمد بلخیمولوی، جلال .08

 تهران: انتشارات توس. .ازن شعر فا سی .(0100). ناتل خانلری، پرویش .01

 ت: دارإحیاء التراث العرب .(. بیرو04)  جضا ر الکلام . (0450) .نجفی، محمد حسین .05

 (. زیب سخن. تهران: شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران. 0140نشاط، محمود. ) .00

 تهران: مطبعة ارمغان. .اخان الأسرا  .(0101) .الدین الیاسنظامی گنجوی، جلال .00

 (. بیروت: دارالفکر.0و  0)  الفضا ة الداانل . (0400) .نفراوی أزهری، أحمد .01

(. بیروت: دار إحیاء التمراث 00)  المنها  شرح صحیح اسلب .تا()بی .  الدین ابو زکریانووی، مح .04

 العرب .

 (. بیمروت: دمشمق و00و  8، 1)   اضاة الطاالبین (. 0400نووي، مح  الدین ابو زکریما. ) .00

 عمان: المکتبة الإسلام .

ی و خانمه سمنایتهمران: کتاب .حادائ  الساحر فال وراائ  الشاعر(. 0100) وطواط، رشمیدالدین. .00

 .یطهور
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An Analysis of the Arguments of Permitting or Prohibiting 

Marriage to an Adulteress with an Emphasis on the Holy Qur'an1 
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Abstract 

One of the topics discussed in Imamiya jurisprudence is marrying an 

adulteress. There are two main views about the ruling on marrying 

adulteress among Imamiya jurists. Most Imamiya jurists, by referring to 

the principle of permissibility and some narratives, have considered it 

permissible and Makrouh (disliked) to marry an adulteress, even if they 

have not repented. On the other hand, a group of Imamiya jurists, 

according to the third verse of Surah Noor and some other narratives, 

have considered this practice haram (forbidden). In this study, by re-

analyzing the arguments of two views, especially the verses of the Holy 

Qur'an, which is considered the main source of the legislation of divine 

rulings, the second view is considered to be the correct and preferred 

theory in this regard. Therefore, while examining the arguments of the 

first point of view and criticizing them, the latter point of view has been 

confirmed and strengthened from the perspective of other specific and 
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general verses of the Holy Qur'an and some narratives and it has been 

proven that marrying an adulteress characterized by this quality is 

forbidden (haram) in Islam and a believer cannot marry adulteress 

women before repenting. 

Keywords 

Adulteress’s marriage, Hurmat of marriage, adulterous marriage, Mu’lane 

adulteress. 
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« جواز یا تحریم ازدواج با زانیه» واکاوی ادله

 1با تأکید بر قرآن کریم
 فدکیسیدجعفر صادقی

 ها، پژوهشری  فههن  و قهآو، پژوهشنا  عل   و فههن  زسلامی قم، قم، زیهزو.زستادیار، اهو  دزیهةزلمعارف
j.sadeqi@isca.ac.ir 

 چکیده

دو دیت گاج یکی ا  مباحث میر  در فقه امامیه ا دوا  با  انیه اس . در مورد حکتم ا دوا  بتا  نتان  ناکتار 
 ت ج در میان فقیهان امامیه طر  ش ج اس . مشهور فقیهان امامیه با استناد به اصل جوا  و برختی روایتات، 

ان . در برابتر گروهتی ا  فقیهتان امامیته بتا چن  توبه نکردج باشن ، جایز و مکروج دانستها دوا  با  انیه را، هر
ان . در این پژوهش با واکاوی دیار، این  تل را حرا  شتردجهای استناد به آیه سو  سورۀ نور و برخی روای 

رود، دی گاج دو  ویژج آیات قرآن کریم که منبع اص ی تشریع احکا  الهی به شتار میمج د ادله دو دی گاج به
رو ضتن بررسی ادله دیت گاج نخست  و ایننظریۀ صحیح و برگزی ج در این موضوع ق ت اد گردی ج اس ؛ ا 

، دی گاج اخیر ا  منظر آیات خا  و  تا  دیاتری ا  قترآن کتریم و برختی روایتات تأییت  و تقویت  نق  آنها
گردی ج و ثاب  ش ج اس  که ا دوا  با  ناکاران متصف به این صف  در اسلا   ت ی حرا  اس  و شخص 

 کردن ا دوا  کن .توان  با  نان  ناکار پیش ا  توبهمؤمن نتی

 هاکلیدواژه

 حرم  نکا ، ا دوا   ناکار،  انیه مع نة.نکا   انیه، 
                                                           

کیت  بتر « جوا  یا تحریم ا دوا  با  انیه»(. واکاوی ادله 2041ف کی، سی جعفر. )صادقیاستناد به این مقاله: . 1 با تأ
  https://doi.org/10.22081/jf.2024.65291.2584 .231-210(، صص 221)03فقه، قرآن کریم، 

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :29/42/2041 تاریخ دریافت  42/40/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :انتشار آنلاینتاریخ 

mailto:j.sadeqi@isca.ac.ir
https://doi.org/10.22081/jf.2024.67413.2708
Orcid: 0000-0001-7029-1777


011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

او
واک

 ی
ه 

ادل
«

از 
جو

 یا
حر

ت
 یم

زان
 با 

اج
دو

از
 «یه

أک
ا ت

ب
 ید

کر
ن 

رآ
ر ق

ب
 یم

 مقدمه

از جمله موضوعات بسیار مهم در اسلام، ازدوا  و تشکیل خمانواده اسمت. ازدوا  چنمان 

همسر اعم از زن و مرد اهمیتی دارد که قرآن کریم در آیاتی مؤمنان را به تشویج افراد بی

ینَ م نْ ع باَد کمُْ وَإ مَا  کمُْ  أَنکْ حُوا الْْیَاَمَی»و حتی بردگان فرمان داده است:  ال ح  « م نکْمُْ وَالصَّ

و تحکید کرده که حتی با وجود فار و نداشتن کار یا سمرمایه از ایمن کمار امتنماع  (10)نمور، 

مع  عَل میم  »نکنند: 
ُ وَاس   وَالله

ُ م نْ فضَْمل ه  مُ الله ه 
نیمش  . در روایمات(10) نمور، « إ نْ یکَوُنوُا فاُرََاءَ یغُنْ 

شمرده شده اسمت  |و سنت پیامبر اسلام ترین بنا و اجتماع نشد خداوندازدوا  محبوب

کننممدگان از آن خممار  از پیممروان راسممتین آن حضممرت و اعراض (000 ، م0408)صممدو ، 

 .(000 ، م0408)صدو ، « اندقلمداد گردیده

و صالح اسمت  ای سالمتر از اصل تشکیل خانواده در اسلام، تشکیل خانوادهولی مهم

تا در پرتو آن مؤمنان هدف الهی از تشکیل خانواده را که ایجاد ممودت و آراممش میمان 

زوجممین و ایجمماد نسمملی پمماک و صممالح اسممت، محاممق سممازند و بتواننممد در پرتممو چنممین 

ای سالم و سازنده در دنیا، سعادت اخروی خود را نیمش ای افشون بر ساختن جامعهخانواده

کنمد کمه ای زنان پیامبر اسملام را تهدیمد مین اساس قرآن کریم در آیهتحمین کنند؛ بر ای

اگر خود را با اوصاف زنان مؤمن و شایسته همسری پیامبر همسان نسازند، خداوند زنمانی 

کننممده، اهممل عبممادت و روزه را بردار، توبهبمماکره مسمملمان، مممؤمن، فرمممانبمماکره و غیر

ا م منکْنَُّ مُسْمل مَاتٍ عَسَی رَب  »جایگشین آنان خواهد کرد:  ا خَیمْر  لهَُ أَزْوَاج 
هُ إ نْ طَلَّاکَنَُّ أَنْ یبُدْ 

ا حَاتٍ ریَ بمَاتٍ وَأَبکْمَار 
. در روایمات نیمش بمر (0)تحمریم، « مُؤْم ناَتٍ قاَن تاَتٍ تاَ  باَتٍ عَاب مدَاتٍ سَما  

، 0100، )کلینمی« کفمو ممؤمن بمودن»ازدوا  مؤمنان با همسران دارای اوصاف نیک همچون 

تحکید شمده و از ازدوا  بما همسمران دارای اوصماف ناپسمند « داری و...دین»، (110، م0 

، 0،  0100؛ طوسمی، 110، م0،  0100)کلینمی، اند دین و... نهمی شمدههمچون شارب الخمر، بی

 .(110، م0،  0100؛ کلینی، 118م

ش از توبه جایش اسمت در این پژوهش مسئله این است که آیا ازدوا  با زنان زناکار پی

باره دو دیدگاه عمده در میان فایهان امامیمه وجمود دارد: دیمدگاه نخسمت یا خیری در این

که به مشهور فایهان نسبت داده شده، آن است که ازدوا  با چنین زنانی جمایش و مکمروه 
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انمد، است. دیدگاه دیگر کمه برخمی از فایهمان متامدم و معمدودی از معاصمران پیمرو آن

کوشد با واکماوی مجمدد ازدوا  با چنین زنانی قبل از توبه است. این پژوهش میحرمت 

ص بیشتر در آیات قرآن کریم، دیدگاه صحیح در این بماره ادله دو دیدگاه و تعمق و تفحل

را به مخاطبمان ارا مه دهمد. ایمن پمژوهش از آن جهمت ضمرورت دارد کمه از یمک سمو، 

مؤمنمان در همر عصمر و مکمان اسمت کمه  موضوع مورد بحث از موضوعات مورد ابتلای

کردن استدلالی آنان با وظیفۀ شرعی خمویش، آرمار و پیاممدهای دنیموی و افشون بر آشنا

اخروی بسیاری را نیش برای افراد و جامعه در پی دارد. از سوی دیگر، با وجود اذعان همه 

شمود اهده میفایهان فریاین به اولویت قرآن کریم در برداشت احکام، در ماام عمل مشم

رو ایمن پمژوهش بمر آن ایناند؛ ازآنان کمتر از آیات قرآن در استنباط احکام بهره گرفته

 ویژه آیات قرآن بررسی و تحلیل کند.است تا این موضوع را از نگاه ادله تشریع، به

بررسمی دلالمت تفسمیری و »در این موضوع، تاکنون دو مااله منتشر شده است. ماالۀ 

در یکی از مجلات بما رتبمۀ  (0111آبادی، )فیض« بر حرمت نکاح با زانی و زانیه فاهی آیه زنا

علمی تخصصی به چاپ رسیده اسمت و مؤلفمان در ایمن ماالمه دیمدگاه مشمهور را تحییمد 

بمارۀ ازدوا  بما تحلیل و بررسی دیدگاه فایهان امامیه در»کرده است. مااله دیگر با عنوان 

اسمت کمه ماالمه علممی  (0455آبمادی، )علی« لنظریه شمهید صمدرزن زناکار با نگاهی بر فاه ا

پژوهشی است و مؤلف در آن دیدگاه حرمت ازدوا  با زانیه را بمر اسماس نظریمه شمهید 

 صدر اربمات کمرده اسمت. بمر پایمه نظریمه شمهید صمدر در همر بماب فاهمی نخسمت بایمد 

موضموع بیمان  نظریه و اهداف اسلام در آن باب کشف شود و سپس بر اساس آنها حکم

گردد و نظریه و هدف اسملام از ازدوا ، تحامق خمانوادۀ صمالح و سمالم اسمت و تحامق 

شود. تفاوت پژوهش حاضر با ماالمۀ نخسمت آن چنین هدفی با ازدوا  با زانیه محاق نمی

اسمت کمه در آن ماالممه دیمدگاه مشمهور تحییممد شمده اسمت، ولممی در ایمن ماالمه دیممدگاه 

شده است و تفاوت با مااله اخیر نیش از آن جهت اسمت کمه در مشهور تحیید و تاویت غیر

شده حکم موضوع از نگاه فاه النظریه شهید صدر بررسمی شمده اسمت؛ ولمی در مااله یاد

این مااله حکم موضوع بر پایه همان ادله اولیه تشریع، با رویکرد بر آیات قرآن بررسی و 

 تحلیل شده است.
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 . مفاهیم و اصطلاحات1

زدوا  در لغت بمه معنمای جفمت و دو چیمش هممراه؛ چمه ماننمد همم یما متضماد ا ازدواج:

 ، 0450)ابمن منظمور، رو به زن و شوهر زو  و زوجه گفته شمده اسمت اینیکدیگر باشند؛ از

. در اصطلاح نیش به عاد زناشویی میان زن و مردی (184 ، م0400؛ راغب اصفهانی، 010، م0 

شده با ذکر مهر و ایجماب و گردد که عاد یادطلا  میا انع شرعی میان آنان نباشد،که م

، شود قبول از سوی زوجین منعاد می  .(008 ، م0400)فتح الله

 ، 0450)ابمن منظمور، در لغت هم به معنای آمیشش و هم به معنای عاد آمده است  نکاح:

گوید: اصل نکاح به معنای عاد است و سپس به صورت مجماز در . راغب می(000، م0 

ماع به کار رفته است و محال است که در اصل به معنای جماع باشد و بمه گونمۀ مجماز ج

در عاد به کار رفته باشد. در قرآن کریم همم بیشمتر بمه معنمای عامد آممده اسمت؛ ماننمد: 

حُمموا الْْیَمَمامَی» ذنْ  فمَمانکْ حُوهُنَّ ب مم»و  (41)احممشاب، « اذَا نکَحَْممتمُُ المُْؤْم نمَمات  »و  (10)نممور، « وَأَنکْ  إ 

. در اصطلاح نیش به عاد میان زن و مرد کمه بمر (801 ، م0400)راغب، و ...  (00)نساء، « أَهْل ه نَّ 

، گمردد پایه آن استمتاع هر یک از دیگری حلال اسمت، اطملا  می ؛ 401 ، م0400)فمتح الله

 .(480، م0458قلعچی، 

)فیروزآبمادی، ده اسمت شدن و بالارفتن بر چیشی آممدر لغت به معنای تنگی و تنگزنا: 

کردن آلمت تناسملی در و در اصطلاح به داخمل (410، م01 ،  0404؛ زبیدی، 111، م4تا،  بی

گاه یا بیشتر بدون وجود عاد یا ملک و یا شمبهۀ آن دو میمان قبل یا دبر زن به مادار ختنه

 .(001، م40،  0100)نجفی، شود آنان گفته می

 واج با زناکارباره ازدهای مطرح در. دیدگاه2

های متعددی میان فایهان امامیمه طمرح شمده دربارۀ ازدوا  با زناکار پیش از توبه دیدگاه

؛ (401، م0، ش0455آبمادی، )علیگمردد ها به پنج دیدگاه بمال  میاست که مجموع این نظریه

 باشمد. نظریمه شمده اسمت، دو نظریمه میهای یادولی دیدگاه اصلی که جامع هممه نظریمه

 ، دیدگاه مشهور فایهان امامیه است کمه بمر پایمۀ آن ازدوا  بما زانیمه جمایش و مکمروه اول

 ای دیگممر از فایهممان اسممت . نظریممه دوم دیممدگاه عممده(140، م0 ،  0400رانی، )شممهیداسممت 
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. در ذیمل (150 ، م0400)صمدو ، که بر اساس آن ازدوا  با زانیه به طور مطلق حرام اسمت 

 یممل آنممان و اربممات نظریممۀ برگشیممده بمما تحکیممد بممر آیممات قممرآن بممه ایممن دو دیممدگاه و دلا

 شود:اشاره می

 . دیدگاه اول: جواز ازدواج با زناکار2-1

دیدگاه نخست، نظریه مشهور میان فایهان امامیه است کمه بما اسمتناد بمه برخمی ادلمه، 

لمشهور بمین ا»اند: چند معلنه یا مشهوره باشند، جایش و مکروه شمردهازدوا  با زانیه را هر

تما، )محاق بحرانی، بی« الْصحاب جواز التشویج بالشانیة وإن کانت مشهور  بالشناء علی کراهیة

؛ طباطبمایی، 010، م0 ،  0048)علاممه حلمی، . از جمله پیروان ایمن دیمدگاه هسمتند (410، م01 

، 0 ،  0405؛ یممشدی، 140، م0 ،  0400؛ شممهید رممانی،440، م01،  0100؛ نجفممی، 001، م05 ،  0405

نیش از دیگر پیروان این دیدگاه است که روایات ایمن  اسائل الشیعه. صاحب (000 - 004م

)حر عماملی، « عدم تحریم تشویج الشانیه و ان اصرت ابتداء و استدامة»موضوع را در دو باب 

 باب کراهة تشویج الشانیة والشان  إذا کانما مشمهورین بالشنما الا بعمد»و  (410، م05 ،  0404

 گردآوری کرده است. (418، م05 ،  0404) حر عاملی، « التوبة

 دلایل دیدگاه اول
انمد کمه شده برای اربات نظریۀ خود به دلایل متعددی اسمتناد کردهپیروان دیدگاه یاد

 مجموع دلایل و مدعاهای آنان به شرح ذیل است:

احه است. علاممه دلیل نخست بر جواز این عمل، استناد به اصل اب. استناد به اصل: 1

؛ ازدوا  موقمت بما «والوجه الکراهة کالدا م، عمملا بالْصمل»نویسد: حلی در این باره می

)علاممه حلمی، زن زانیه همانند ازدوا  دا م مکروه است. دلیل این امر عمل بمه اصمل اسمت 

 .  (010، م0 ،  0408

اسمتناد  ^همای متعمددی از اهمل بیمتدر این مورد به روایت . استناد به روایات:2

 ترین آنها به قرار زیر است:اند که مهمکرده

سحل عن رجل أعجبتمه اممرأ  فسمحل عنهما، : »×روایت اول: روایت زرار  از امام باقر
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؛ مممردی از آن «فممإذا النسمماء تنبمما علیهمما بممالفجور، فاممال: لا بممحس أن یتشوجهمما ویحصممنها

زن از دیگمران پرسمیده رو از حمال آن ایمنحضرت پرسید که از زنی خوشش آممده و از

اند که وی اهل فجور است. حضمرت فرممود: ازدوا  کنمد و او است، ولی زنان خبر داده

 .  (110، م0،  0100)طوسی، را حف  نماید 

سحله عمار وأنا حاضر عن الرجمل : »×روایت دوم: روایت دیگر زراره از امام صاد 

؛ ممن هممراه بما «لْخمر فلیحصمن بابمهیتشو  الفاجر  متعة، قال: لا بحس، وإن کان التشویج ا

بارۀ مردی که بما زانیمه ازدوا  موقمت کمرده پرسمید. آن در ×عمار بودم که وی از امام

« اش را ببنمدحضرت فرمود: اشکالی ندارد، ولی اگمر بخواهمد ازدوا  دا مم بکنمد، خانمه

 .(001، م0،  0100)طوسی، 

عمن الممرأ  الفماجر  یتشوجهما  سحلت أبا عبمد الله »روایت سوم: روایت علی بن ر اب: 

؛ از اممام «الرجل المسلم، قال: نعم، وما یمنعه ولکمن إذا فعمل فلیحصمن بابمه مخافمة الولمد

تواند با زن فاجره ازدوا  کندی فرممود: بلمی، چمه پرسیدم: آیا مرد مسلمان می ×صاد 

را از  اشکندی ولی در صمورت انجمام ایمن کمار، درب خانمهچیش او را از این کار منع می

 .(418، م05 ،  0404)حر عاملی، « دار شدن زن ببنددخوف فرزند

: نساء أهل المدینة، قمال: ×قلت لْب  الحسن»روایت چهارم: روایت علی بن یاطین: 

گفممتم: زنممان اهممل مدینممه  ×؛ بممه امممام کمماظم«فواسممق، قلممت فممحتشو  مممنهنی قممال: نعممم

)طوسی، « ان ازدوا  کنمی فرمود: بلیاندی حضرت فرمود: فاساه هستند. گفتم: با آنچگونه

 .(001، م0 ،  0100

لا بحس أن یمسك الرجمل »، قال: ×روایت پنجم: روایت عباد  بن صهیب از امام باقر

؛ ایمرادی نمدارد «شمیءامرأته إن رآها تشن ، وإن لم یام علیها الحد فلیس علیه من إرمهما 

ی بمر او  کند در همسمریکه مرد همسر خودش را اگر ببیند زنا می نگمه دارد و اگمر حمدل

 .(110، م0 ،  0100)طوسی، « جاری نشده است، مرد در گناه زن شریک نخواهد بود

سحلته عن رجل فجر بامرأ  رم بدا له : »×م صاد ابصیر از امروایت ششم: روایت أب 

؛ پرسمیدم «أن یتشوجها، فاال: حلال. أوله سفاح وآخره نکماح أولمه حمرام وآخمره حملال

ا زنی زنا کرده است. پس از ممدتی تصممیم گرفمت بما او ازدوا  کنمد، حضمرت مردی ب
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« فرمود: حلال است. اولش زنا و آخرش نکاح است. اولش حرام و آخرش حملال اسمت

 .  (100، م0،  0100)کلینی، 

ترین احادینی است که پیروان این دیدگاه بر جواز ازدوا  بما زانیمه ها مهماین روایت

؛ 001، م05 ،  0405؛ طباطبممایی، 010، م0 ،  0408)علامممه حلممی، انممد هبممه آنهمما تمسممک کرد

 .(440، م01،  0100؛ نجفی، 004، م4 ،  0450 خوانساری،

شمده میمان فایهمان دلیل سوم بر جواز ازدوا  بما زانیمه شمهرت فتموای یاد . شهرت:3

؛ «شمهرهوقصمور الاسمانید منجبمر بال»نویسمد: در ایمن بماره می  یاضامامیه است. صاحب 

ضعف اسانید روایات دال بر جواز ازدوا  با زانیه با فتوای مشهور نسبت بمه ایمن دیمدگاه 

 .(085، م05 ،  0405)طباطبایی، شود جبران می

دلیل دیگر پیروان نظریه مشهور آیه سموم سموره نمور اسمت . آیه سوم سوره نور: 4

حُ إلاَّ زَان یمَة  أَ »فرماید: که می ان   لَا ینَکْ  ك  الشَّ حُهَما إ لاَّ زَانٍ أَوْ مُشْمر  ان یمَةُ لَا ینَکْ  وْ مُشْمر کةَ  وَالشَّ

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ  کند و بما زن ؛ مرد زناکار، جش با زن زناکار یا مشرك نکاح نمی«وَحُر 

 کند و این بر مؤمنان حرام شده است.زناکار جش مرد زناکار یا مشرك نکاح نمی

نهایمت انمد، ولمی درگاه، دلالت آیه را بر حرمت ازدوا  با زانیه نپذیرفتهپیروان این دید

اند. پیروان این دیدگاه سمه ممدعا برخی از آنان دلالت آیه را بر کراهت ازدوا  پذیرفته

شمده و اند کمه در ذیمل بمه ایمن ممدعاها و نظمرات یادبارۀ این آیه مطرح کردهو نظر در

 شود:اره میچگونگی دلالت آیه بر کراهت اش

 الف( تشریعی نبودن لحن آیه 

سوره نور در ماام تشمریع نیسمت، بلکمه  1بیشتر پیروان دیدگاه مشهور برآنند که آیه 

 دهد و این افراد خود دو دسته اند:خبر از یک واقعه خارجی می

اند کمه در ایمن صمورت در آیه را به معنای وطی دانسته« نکح»دسته اول: گروهی که 

کنمد و زن شود: مرد زناکار جش با زن زناکار یا مشمرک آمیمشش نمیچنین می معنای آیه

؛ 018، م0 ،  0408)علاممه حلمی، کنمد زناکار نیش جش با مرد زناکمار یما مشمرک آمیمشش نمی

 .(004، م04 ،  0454حکیم، 
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اند کمه در ایمن صمورت معنمای آیمه دسته دوم: نکاح در آیه را به معنای عامد دانسمته

کند و زن زناکار نیمش تنهما مرد زناکار تنها با زن زناکار یا مشرک ازدوا  میچنین است: 

واقمع آن اسمت کمه کند؛ بر ایمن اسماس مفماد آیمه دربا مرد زناکار یا مشرک ازدوا  می

کنند و تمایلی به ازدوا  بما افمراد صمالح و سنخ خود ازدوا  میافراد هم ازناکاران تنها ب

 (00)نمور، ...« الخَْب ینمَاتُ ل لخَْب ین مینَ »واقمع هماننمد مضممون آیمۀ رپاک ندارند و معنای آیه د

بودن برخمی افمراد بما برخمی دیگمر اسمت است که هدف از آن بیان مشاکلت و همسمنخ

 .(440، م01،  0100)نجفی، 

اند: لازمه حمل آیه بر تشریع آن است که ازدوا  اینان برای اربات مدعای خود گفته

که حالیانیه مشرک و ازدوا  مرد مشرک با زانیه مسلمان جایش باشد؛ درمرد مسلمان با ز

کفویت از جهت اسلام شرط جواز ازدوا  است و در این دو مورد کفویت وجود ندارد 

 .(000، م4 ،  0450)خوانساری، 

 سوره نور  32ب( نسخ آیه با آیه 

انمد: ایمن آیمه بما ولی گفتهاند، بودن آیه را پذیرفتهبرخی از پیروان این نظریه تشریعی

ینَ م نْ ع باَد کمُْ وَإ مَا  کمُْ »آیۀ  ال ح  نسخ شده است؛ بما  (10)نور، « وَأَنکْ حُوا الْْیَاَمَی م نکْمُْ وَالصَّ

همسمران را اعمم از اینکمه پماک یما در این آیه عام است و هممه بی« الْْیَاَمَی»این بیان که 

 1شده ناسمخ حکمم شمرعی مطمرح در آیمه رو آیه یاداینشود؛ اززناکار باشند، شامل می

 .(004، م0 ،  0450کاشانی، ؛ فیض085، م05 ،  0405)طباطبایی، سوره نور است 

 ج( دلالت آیه بر کراهت

بودن آیه، آن را بمر کراهمت برخی دیگر از پیروان این دیدگاه نیش با پذیرش تشریعی

ی در پاسمخ قما لان بمه دلالمت آیمه بمر اند. از جمله شهید رانی و فیض کاشمانحمل کرده

شمود؛ زیمرا پاسخ این نظر آن است که آیه حمل بر کراهت شمدید می»اند: تحریم آورده

 ، 0400)شمهید رمانی، « صحیح بر جواز و کراهت این عمل دلالمت داردروایت صحیح و غیر

 .(004، م0 ،  0450؛ فیض کاشانی، 400، م0 
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یک احتممال آن اسمت کمه آیمه حممل بمر »ویسد: نصاحب ریاض نیش در این باره می

نبودن ازدوا  با مرد زناکمار تر است؛ زیرا فایهان بر حرامکراهت شود و این احتمال قوی

ای اسمت کمه شده است و همین قرینمهکه در آیه از حرمت آن یاداجماع دارند؛ در حالی

 .(085، م05 ،  0405)طباطبایی، « مراد خداوند از حرمت کراهت است

 نقد دلایل دیدگاه مشهور
شده بمه تواند این دیدگاه را اربات کند. ناد دلایل یاددلایل پیروان نظریه مشهور نمی

 شرح ذیل است:

 . نقد استناد به اصل1

تواند به عنوان دلیل برای اربات حکمی مورد استناد قرار بگیمرد اصل اباحه، هنگامی می

ود نداشمته باشمد و در اینجما ادلمه شمرعی بمه که دلیل شرعی اعم از قرآن و روایات وج

 .(100، م1تا،  )کاظمی، بیاندازۀ کافی وجود دارد 

 . نقد استدلال به روایات2

 شده از چهار جهت ذیل قابل ناد است:روایات یاد

چنمد صمحیح اسمت، برخمی از آنهما روایمات هراین سند برخی از  الف( ضعف سند:

ز پیروان این دیدگاه، خود به این امر اذعان کرده، ا  یااضسند ضعیفی دارند که صاحب 

ها با فتموای مشمهور ؛ ضعف اسانید این روایت«وقصور الاسانید منجبر بالشهره»نویسد: می

 .(085، م05 ،  0405)طباطبایی، شود جبران می

ای کمه گونمهشده از جهت دلالت ضمعیف هسمتند؛ بهروایات یاد ب( ضعف دلالت:

 به دلایل ذیل دلالتی بر جواز ازدوا  با زانیه ندارند: بیشتر این روایات

شمیخ «. لا بحس أن یتشوجهما ویحصمنها»فرماید: می ×روایت اول: در این روایت امام

آن است که زن توبه کند؛ نه اینکمه « یحصنها»نویسد: مراد از طوسی در معنای روایت می

. یما اینکمه ماصمود (008، م1 ،  0115)طوسمی، « با وجود اصمرار بمر زنما بما او ازدوا  کنمد
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شود و زن دیگمر بمه کردن خود به خود تحصن حاصل میآن است که با ازدوا  ×امام

تمتمع بالفماجر  فإنمك »که این امر در روایاتی دیگر آممده اسمت: رود؛ چناندنبال زنا نمی

ممرد، و یا ماصود آن است که  (15، م00 ،  0404)حر عماملی، « تخرجها من حرام إلی حلال

کمه در مکلف است پس از ازدوا  مراقب زن باشد و مانع او از ارتکاب زنما شمود؛ چنان

روایات دیگر پس از حکم به جواز این امر، به بستن درب خانه و مراقبمت از زن تصمریح 

، 0،  0100)طوسمی، « قال: نعمم ومما یمنعمه ولکمن إذا فعمل فلیحصمن بابمه»شده است؛ مانند: 

روایت دلالتی بر جواز ازدوا  با زانیه با وجود تمداوم ارتکماب زنما ؛ بر این اساس (001م

 .(01، م01 ،  0400)اشتهاردی، از سوی وی ندارد 

روایت دوم و سوم: دلالت این دو روایت نیش بمر ماصمود تممام نیسمت؛ زیمرا در ایمن 

 فلیحصمن»پس از تجویش این امر، از بستن درب خانه یاد کرده است:  ×روایات نیش امام 

نکردن با زانیمه اسمت و یما ماصمود آن که یا ماصود امام، بستن درب خانه و ازدوا « بابه

است که شوهر با بستن درب خانه، زن را از زنا منع کرده و از او مراقبت و وادار بمه توبمه 

 .(400، م8تا،  )مجلسی، بیکند 

اولا  فسمق در  شمده نمدارد؛ زیمراروایت چهارم: این روایت نیمش دلالتمی بمر نظریمه یاد

شمود؛ رانیما  در روایمت سمخنی از روایت عام است و شامل گناهان دیگر بجش زنما همم می

 شممده در حممال اتصمماف آنممان بممه ایممن صممفت بممه میممان نیامممده اسممت؛ ازدوا  بمما زنممان یاد

 تما، )کماظمی، بیزیرا ممکن است مراد از سؤال، ازدوا  با زناکاران بعد از توبمه آنمان باشمد 

 .(10، م1 

روایت پنجم: این روایت دلالت دارد که تداوم نکاح با زانیه ایمرادی نمدارد، ولمی از 

 شمده: نشمدن حمدل بمر زن یادنبودن شموهر در صمورت اجراادامه روایمت کمه از گناهکمار

مشمهوره شمده، زانیمه غیرآید که مراد از زانیه یاد، به دست می...«وإن لم یام علیها الحد »

 به زناست.

شمود، در آن چند جواز ازدوا  با زانیه اسمتفاده میروایت نیش هراین  ششم: ازروایت 

سخنی از جواز این امر با قصد تداوم زنا از سوی زن به میمان نیاممده اسمت؛ بلکمه ممکمن 

از جواز ازدوا ، جواز نکماح بما زانیمه پمس از توبمه باشمد؛ چنانچمه در  ×است مراد امام
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سحلته عن رجمل فجمر بمامرأ  رمم أراد »تصریح شده است:  برخی روایات دیگر به این امر

 .(108، م0،  0100)طوسی، ...« بعد أن یتشوجها، فاال: إذا تابت حل له نکاحها 

بر فرض پمذیرش دلالمت ایمن روایمات بمر جمواز  بودن با آیات قرآن:ج( معارض

دلالمت  ازدوا ، این روایات با آیات متعمددی از قمرآن کمه بمر حرممت ازدوا  بما زانیمه

روایات معارض با قرآن ممردود و  ^تعارض دارند و بر اساس روایات اهل بیت 1دارند،

 .(000، م0،  0100؛ طوسی، 01، م0،  0100)کلینی، قابل پذیرش نیست 

شمده، روایمات صمحیح در برابمر روایمات یاد بودن با روایات صایی::د( معارض

همم دلالمت آنهما بمر حرممت ازدوا   اند ودیگری وارد شده که هم از نظمر تعمداد بیشمتر

شمده اسمت کمه بمه ایمن روایمات در بخمش ادلمه دیمدگاه صریح تر از دلالت روایات یاد

 شود.برگشیده اشاره می

شده بما دیمدگاه مشمهور میمان فایهمان اهمل روایات یاد ( موافقت با دیدگاه عامه:ه

زیرا از میان مذاهب اهمل دانند موافق است؛ سنت که ازدوا  با زانیه را جایش و مکروه می

، 0تما،  )ابمن قداممه، بیداننمدسنت به جش حنبلیه که ازدوا  بما زانیمه را قبمل از توبمه حمرام می

)مصممری، و حنفیممه (005، م0تمما،  )دسمموقی، بی، مالکیممه(001، م00تمما،  )نممووی، بیشممافعیه (000م

 ^یمات اهمل بیمتدانند و با توجمه بمه ایمن کمه در رواآن را جایش می (081، م1 ،  0408

، 00 ،  0404)حمر عماملی، مخالفت با عامه از مرجحمات بماب تعمارض بمه شممار رفتمه اسمت

 ترجیح با روایات حرمت ازدوا  با زانیه است. (008م

  ه شهرتب. نقد استناد 3

شده نیش دلیل قابل اعتمادی برای اربات این دیدگاه نیست؛ زیرا اولا  چنمین شهرت یاد

، وجود نداشت؛ بلکمه تما قمرن اردهرت میان آنان اعتبار بیشتری دششهرتی میان قدما که 

 ( حکمم مخمالف ایمن نظریمه در میمان فایهمان  018ششم و تا زمان ابمن ادریس)متموفی 

بمابی بما عنموان  الکاافیبوده است. مؤید این امر آن است که کلینی در بحث متعه  مشهور
                                                           

 شود.ش ج اشارج میدر ادامه مقاله به آیات یاد. 1
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؛ همچنممین برخممی (401، م0،  0100نممی، )کلیآورده اسممت « انممه لایجمموز التمتممع الا بالعفیفممه»

؛ مفیمد، 150 ، م0400؛ صدو ، 41، م0،  0101)شبیری، اند فایهان ازدوا  با زانیه را حرام دانسته

؛ رانیما  بمر (100 ، م0400؛ حلبمی، 040، م0 ،  0450؛ ابمن بمرا ، 080تما، م؛ حلبی، بی054 ، م0405

شمتر فایهمان امامیمه حجمت نیسمت شده، شهرت فتوایی بمه نظمر بیفرض تحاق شهرت یاد

 .(080 ، م0401؛ تبریشی، 04، م0،  0104؛ خو ی، 181، م0 ،  0451)محاق اردبیلی، 

 . نقد استناد به آیه سوم سوره نور4

بارۀ آیه سوم سورۀ نور و حمل آیه بمر کراهمت بمه ادعاهای پیروان دیدگاه مشهور در

 دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:

 ن آیه نبودالف( نقد تشریعی

 اند: تشریع حمل کرده بودند، دو گروهکسانی که آیه را بر غیر

اند. در نامد اینمان گروه نخست: کسانی که نکاح در آیه را به معنمای آمیمشش دانسمته

باید گفت: اولا  طبق نظر برخی از لغویان نکاح در عاد حایات و در وطی مجاز است. از 

نویسمد: محمال اسمت نکماح در اصمل بمه ، میجمله راغب نکاح را در وطی مجاز دانسمته

)راغمب بمودن کنایمه هسمتند معنای آمیشش باشد؛ زیرا ذکر همه اسامی جماع به جهت قبیح

؛ رانیا  بر فرض به معنمای وطمی باشمد، ولمی بمه تصمریح بسمیاری از (801 ، م0400اصفهانی، 

، 1 ،  0180، )زمخشمریمفسران، این ماده در آیات قرآن جمش بمه معنمای عامد نیاممده اسمت 

؛ رالنا  اگر نکاح به معنای وطی باشد، معنای آیمه خملاف (051، م04 ،  0450؛ قرطبی، 000م

واقع خواهد بود؛ زیرا در این صورت معنای آیمه ایمن اسمت کمه ممرد زناکمار جمش بما زن 

کند و زن زناکار جمش بما ممرد زناکمار یما مشمرک آمیمشش زناکار یا مشرک آمیشش نمی

گونه نیست و مردان و زنان زناکار افشون بر آمیشش با زن و مرد که اینیحالکند؛ درنمی

 کنند.اند و گاه با آنان نیش زنا میزناکار و مشرک، تمایل به زنا با غیر اینان نیش داشته

دانند. سخن اینان نیش صمحیح گروه دوم: کسانی که نکاح در آیه را به معنای عاد می

طبق برداشت این گروه نیش خلاف واقع است؛ زیرا طبق گفتمۀ  نیست؛ زیرا اولا  معنای آیه
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کنمد و زن اینان معنای آیه چنین است: ممرد زناکمار تنهما بما زانیمه یما مشمرکه ازدوا  می

گونمه نیسمت واقع اینکه درحالیکند، درزناکار نیش با مرد زناکار و یا مشرک ازدوا  می

گونمه زنمان واقع نیش غالبما  بما اینزنان عفیفه، در و مرد زناکار افشون بر تمایل به ازدوا  با

کنند؛ زیرا این افراد به جهت آبرو یا غیرت رغبتمی بمه ازدوا  بما زنمان آلموده ازدوا  می

در ایمن لمذا چند اخباری است، ؛ رانیا  لحن آیه هر(00، م0،  0101)شمبیری، منل خود ندارند 

ار بیان شده است. افشون بر اینکه فاره اخیر آیه همانند موارد دیگر حرمت زنا به زبان اخب

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ »آیۀ  صریح در تشریع اسمت؛ رالنما  روایمات صمحیح منامول از « وَحُر 

بودن آیه دلالت دارند که در بخش بیان ادله دیمدگاه صراحت بر تشریعیبه ^اهل بیت

نبودن آیمه نیمش بمه دلایمل ذیمل تشمریعیشود. دلیل آنان بر مختار به این روایات اشاره می

بودن، باید ازدوا  مسلمان با زن و مرد گفتند: در صورت تشریعیصحیح نیست. آنان می

 مشرک جایش باشد.

در آیه برای بیان جواز ازدوا  مسلمان بما « مشرکه»و « مشرک»جواب اول: ذکر واژۀ 

ن که زنا چنان قبیح و پلید اسمت اینان نیست؛ بلکه هدف بیان قبح بسیار زناست؛ به این بیا

که همطراز گناه شرک قرار دارد و ازدوا  با زناکار همانند ازدوا  با مشرک است. ایمن 

مَ ذَل مكَ عَلمَی المُْمؤْم ن ینَ »شده که بما تعبیمر امر افشون بر آیۀ یاد مؤمنمان را در ماابمل « وَحُمر 

نیش قابل برداشت اسمت. از جملمه زناکاران و مشرکان قرار داده، از آیات و روایات دیگر 

قرآن کریم با عطف زنا بر شرک، پیامد این دو عمل را سماوط در جهمنم دانسمته اسمت: 

ا» كَ یلَقَْ أَراَم 
ا آَخَرَ ... وَلَا یشَْنوُنَ وَمَنْ یفَعَْلْ ذَل  ینَ لَا یدَْعُونَ مَعَ الله  إ لهَ   .  (08)فرقان، « وَالَّذ 

؛ «فلم یسم الله الشان  مؤمنا ولا الشانیة مؤمنة»اند: این آیه فرمودهنیش در تفسیر  ×امام باقر

. در (10، م0،  0100)کلینممی، خداونممد در ایممن آیممه زانممی و زانیممه را مممؤمن ندانسممته اسممت 

گاه ایمن عممل را انجمام زناکار به هنگام زنا، مؤمن نیست؛ هر»روایتی دیگر آمده است: 

، 0،  0100)کلینمی، « گمرددیراهن از بدن وی جمدا میکردن پدهد، روح ایمان همانند جدا

و از آن جهت که چنین افرادی با امتناع از توبه، همیشه قصد ارتکماب ایمن عممل  (10م

 را دارند، باید آنان را خار  از گروه مؤمنان و همطراز با مشرکان دانست.

مان باشمد، ایمن جواب دوم: اگر مراد قرآن از زانی و زانیه در آیه مربوطه زناکار مسمل
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اشکال وارد است؛ ولی اگر مراد مطلق زناکار اعم از مسلمان و مشرک باشد، این اشکال 

وارد نیست و مراد آیه مطلمق زانمی اعمم از مسملمان و مشمرک اسمت و چمون در ازدوا  

کفویت در اسلام و کفر شرط است، مراد آیه آن است که زانی مسلمان با زانیمه مسملمان 

توانند ازدوا  کنند و یما اگمر ممراد تنهما زانمی و زانیمه زانیه مشرک میو زانی مشرک با 

...«  وَلَا تنَکْ حُموا المُْشْمر کاَت  »مسلمان باشد، قا ل به نسخ این حکم با آیات دیگر همچون آیمۀ 

 .(00 - 04، صص 0،  0101)شبیری، شویم می (000)باره، 

  نور 32ب( نقد نسخ آیه با آیه 
سوره نمور خمام  1سوره نور صحیح نیست؛ زیرا اولا  آیه  10با آیه شده نسخ آیۀ یاد

رود؛ بلکه خمام سوره نور عام است و عام بعد از خام ناسخ آن به شمار نمی 10و آیه 

؛ رانیما  در (010 ، م0405)میرمحممدی، زنمد مخصص آیه است و عمموم آن را تخصمیص می

تحمریم ازدوا  بما زانیمه سمخن بمه بودن حکمم از باقی ^های زیادی از اهل بیتروایت

 میان آمده است.

 ج( نقد دلالت آیه بر کراهت

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ »حمل آیه بر کراهت نیش صحیح نیست؛ زیرا تعبیر  صمریح « وَحُر 

شمده در شده بر کراهت جایش باشمد، بایمد تعبیمر یاددر حرمت است و اگر حمل تعبیر یاد

هَماتکُمُْ وَبنَمَاتکُمُْ...» آیات دیگر همچمون آیمات مَمتْ عَلمَیکْمُْ أُمَّ مَمتْ »و  (01)نسماء، « حُر  حُر 

مُ... کمه همیص حالیو مانند آنها نیش بر کراهت صحیح باشد، در (1)ما ده، « عَلیَکْمُُ المَْیتْةَُ وَالدَّ

 فایهی این آیات را بر کراهت حمل نکرده است. 

 :اند نیش به دلایل ذیل پذیرفتنی نیستراهت ارا ه کردهدو دلیلی که اینان بر حمل آیه بر ک

های صحیح دال بر جمواز بمود کمه در پاسمخ بایمد گفمت دلیل نخست، وجود روایت

رو اینهای دال بر جواز یا از نظر سند و یا از جهت دلالت ضعیف هستند؛ ازبیشتر روایت

مَ »ت ها، تعبیر صریح آیمه در حرممتوان با توجه به این روایتنمی را بمر کراهمت ...« حُمر 

ت سمند و دلالمت، در برابمر آنهما آیمات دیگمر و روایت همای حمل کرد. بر فمرض صمحل
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همای تر از دلالت روایتصحیح متعددی نیش وجود دارد که دلالت آنها بر حرمت صریح

 شده بر جواز هستند. یاد

کمه در پاسمخ بایمد دلیل دوم، وجود اجماع فایهان بر جواز ازدوا  با ممرد زانمی بمود 

)صمدو  شده وجود خارجی ندارد؛ زیرا افشون بر برخمی فایهمان امامیمه گفت: اجماع ادعا

اند ، شماری از فایهان اهل سنت نیش ازدوا  با ممرد زناکمار را حمرام دانسمته(150 ، م0400

 .(404، م1تا،  ؛ ابن حشم، بی400، م0 ،  0400؛ شنایطی، 040، م0 ،  0450)سید سابق، 

 . دیدگاه دوم: نظریۀ حرمت ازدواج با زانیه2-2

 ویژه زانیمه مشمهوره وه و بمهدیدگاه دیگر در این زمینه، حرمت ازدوا  با مطلمق زانیم

است. این نظریه از سوی برخی فایهان متادم امامیه همچمون شمیخ صمدو  و شمیخ  معلنه

یهمان معاصمر امامیمه و برخمی فا (054 ، م0405؛ مفید، 150 ، م0400)صدو ، مفید و دیگران 

بیان شده است. دیدگاه صحیح و برگشیده در این پژوهش، هممین  (00، م0،  0101)شبیری، 

 شود.دیدگاه اخیر است که در ادامه به ادله اربات این نظریه اشاره می

 دلایل دیدگاه برگزیده
ر دلایل متعددی اعم از آیات قرآن، روایات، شهرت میان فایهان متادم و دلایل دیگ

ویژه ترین دلایل قرآنی و روایی، بمهبر اربات این دیدگاه وجود دارد که در اینجا به عمده

 کنیم:آیات قرآن کریم که تاکنون کمتر مورد تحمل و یا استناد قرار گرفته اشاره می

 آیات قرآن (1

صراحت بر حرمت ازدوا  با زانیمه دلالمت دارد و یما آیات متعددی از قرآن کریم به

 ترین آنها به شرح ذیل است:شده هستند که مهمحکم یادمؤید 

 سوره نور 3آیۀ اول: آیه 

مَ ذَ » ك  وَحُمر  حُهَما إ لاَّ زَانٍ أَوْ مُشْمر 
ان یةَُ لَا ینَکْ  حُ إلاَّ زَان یةَ  أَوْ مُشْر کةَ  وَالشَّ ان   لَا ینَکْ  ل مكَ الشَّ

 «.عَلیَ المُْؤْم ن ینَ 
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بودن و حرممت و همم بما کممک روایمات، بمر تشمریعی این آیه هم به گونه استالالی

 ازدوا  با زانیه دلالت دارد:

جهت اول: دلالت استالالی آیه است. در مباحث پیشین با ارا ه دلایلی بیمان شمد کمه 

در آیه به معنای عاد است، نه به معنای آمیشش؛ بر این اسماس قمرآن در ایمن « نکح»واژۀ 

 ا زن زناکمار یما مشمرك کمه همطمراز بما زناکمار اسمت، فرماید: مرد زناکمار، جمش بمآیه می

 کنمد و بما زن زناکمار نیمش جمش ممرد زناکمار یما مشمرك کمه همطمراز بما زناکمار نکاح نمی

 واقممع مممراد نهممی از ازدوا  چنممد خبممر اسممت، درکنممد و ایممن فممراز، هراسممت، نکمماح نمی

 اران بما هماننمد و فرمایمد: زناکممؤمنان با زناکماران اسمت؛ بمه ایمن بیمان کمه خداونمد می

 کننمد و مؤمنمان از ازدوا  بما ایمن افمراد مبراینمد و نبایمد داممن همطراز خمود ازدوا  می

 هممایی آلمموده کننممد. نیممش دلالممت إخبممار بممر حکممم حرمممت، از خممود را بممه چنممین ازدوا 

صمراحت چنمین عامدی را بمر تر است؛ افشون بر اینکه قسمت پایانی آیه کمه بهانشاء قوی

مَ ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ »کند: ام میمؤمنان حر تما، )کماظمی، بینیش مؤید این حکمم اسمت « وَحُر 

 .(105، م1 

همای صمحیح و جهت دوم: دلالت آیه بر حرممت بمه کممک روایمات اسمت. روایت

بودن و دلالت آیه بمر حرممت ازدوا  صراحت بر تشریعیبه ^متعدد مناول از اهل بیت

 . از جمله در روایتی از محمد بن مسلم آمده است: با زانیه دلالت دارند

جل:  ×جعفرعن أب » حُ إلاَّ زَان یمَة  أَوْ مُشْمر کةَ  »ف  قوله عش ول ان م  لا یمَنکْ  قمال: همم « الشَّ

مشهورین بالشنا، فنهی الله عش وجل عمن أولئمك  |رجال ونساء کانوا علی عهد رسول الله 

زانمی جمش بما زانیمه یما »فرمایمد: فسیر این آیه کمه میدر ت ×؛ امام باقر«الرجال والنساء... 

فرماید: آنمان ممردان و زنمان مشمهور بمه زنما در عهمد رسمول ، می«کندمشرکه نکاح نمی

، 0100)کلینی، « بودند که خداوند با نشول این آیه از ازدوا  با آنان نهی کرده است |خدا

 .(100، م0 

 در روایتی دیگر نیش زراره گوید:

حُ »فرمایمد: دربارۀ سخن خداوند پرسیدم کمه می ×صاد از امام  ان م  لا یمَنکْ  الشَّ

فرمود: آنان زنان و مردان مشهور به زنما بودنمد کمه بما هممین « إلاَّ زَان یةَ  أَوْ مُشْر کةَ  
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شدند و مردم امروزه نیش به منشله آنان هستند. پس همر کمس بمر عنوان شناخته می

به زناست، برای همیص کمس ازدوا  بما او تما زممان او حدل زنا جاری شده یا متهم 

 .(104، م0،  0100)کلینی، توبه جایش نیست 

در آن را « لمم ینبم »در پاسخ به ایراد برخی بر این روایمت کمه تعبیمر  حادائ صاحب 

چه در روایمات تحریم است؛ چنان« لم ینب »نویسد: مراد از اند میظاهر در کراهت دانسته

تما، )محامق بحرانمی، بیدر حرمت فراوان اسمت « لاینبغی»در وجوب و « غیینب»دیگر استعمال 

شمده اسمت: صمراحت از تحمریم ازدوا  یماد . افشون بر این، در پایمان آیمه به(410، م01 

مَ ذَل كَ »  کند.را در حرمت قطعی می« لاینبغی»که ظهور ...« وَحُر 

بر تشمریع و حرممت حممل شمده شده با صراحت در تفسیر علی بن ابراهیم نیش آیه یاد

حُ إلاَّ زَان یمَة  أَوْ مُشْمر کةَ  ..." »است:  ان   لَا یمَنکْ  رم حرم الله عش وجل نکاح الشوان ، فاال: "الشَّ

 .(10، م0،  0108)قمی، « وهو ردل علی من یستحل التمتع بالشوان  والتشویج بهن

 سوره نور 26آیه دوم: آیه 

ی بمَات  أُولئَ مكَ  الخَْب یناَتُ ل لخَْب ین ینَ » لطَّ
ی بمُونَ ل  ی ب مینَ وَالطَّ لطَّ

ی باَتُ ل   وَالطَّ
وَالخَْب ینوُنَ ل لخَْب یناَت 

یم   زْ   کرَ  ا یاَوُلوُنَ لهَُمْ مَغفْ رَ   وَر  ءُونَ م مَّ ؛ زنان ناپاك براى مردان ناپاك و ممردان ناپماك «مُبرََّ

اند. آنهما از آنچمه و مردان پاك براى زنان پاك براى زنان ناپاك و زنان پاك براى مردان پاك

 «.اند. آمرزش و رز  نیکو براى آنهاستگویند منشهبارۀءشان میدر

هما از جملمه زنما را چند عمام اسمت و هممه آلودگیدر این آیات هر« خبث»های تعبیر

شود، ولی از آن جهت که در پی آیمات زنما آممده اسمت، ممراد زنمان و ممردان شامل می

سوره نور با لحمن خبمر آممده اسمت و نخسمت از  1شده همانند آیه اکار هستند. آیۀ یادزن

نبودن مردان و زنان ناپاک و زناکمار بما ممردان و زنمان ناپماک و سنخعدم مجانست و هم

نبودن ایمن دو گمروه و حرممت ازدوا  کفوزناکار حکایت دارد؛ ولی افشون بر این بر هم

دارد. در برخی روایات و آرای فایهان نیش این برداشت مطمرح  آنان با یکدیگر نیش دلالت

 آمده است: ÷شده است. از جمله در روایتی از امام باقر و امام صاد 

حُ إ لاَّ زان یمَة  أَوْ مُشْمر کةَ  »ه  منل قوله: »قالا:  ان م  لا یمَنکْ   الْیمة، إن أناسما همموا « الشَّ
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 ؛ ایمن دو اممام گفتنمد: «ه ذلمك لهممأن یتشوجوا منهن، فنهاهم الله عن ذلمك وکمر

حُ إ لاَّ زان یمَمة  أَوْ مُشْممر کةَ  »شممده ماننممد آیممه: آیممه یاد ان مم  لا یمَمنکْ   اسممت؛ زیممرا « الشَّ

 شمده آنمان گروهی از مسلمانان قصد ازدوا  با زناکماران را داشمتند کمه آیمه یاد

تما، حرانمی، بی)برا از این عمل نهی کرد و این کار را برای آنان ناخوشمایند شممرد 

 .(00، م4 

فف  الْیة دلالة علی ... عدم جمواز نکماح »نویسد: مادس اردبیلی نیش در تفسیر آیه می

)محامق اردبیلمی، « زانمی دلالمت دارد؛ آیه بر عدم جواز ازدوا  زانیه با غیر«الشانیة لغیر الشان 

 .(004تا، مبی

سوره نور را همطراز  1آیه  که جضا ربرخی از فایهان معاصر نیش در ردل سخن صاحب 

این اسمتدلال ایشمان ناتممام اسمت؛ »گوید: شده و هر دو را غیر تشریعی دانسته میآیه یاد

گوییم این آیه اخبار در ماام تشریع زنیم و میزیرا ما در همین آیه هم همان حرف را می

 .(00، م0،  0101)شبیری، « است

 سوره مائده 5آیه سوم: آیه 

لَّ لَ الیْوَْمَ أُ » ینَ أُوتمُوا کُ ح  ی باَتُ ... وَالمُْحْصَناَتُ م نَ المُْؤْم ناَت  وَالمُْحْصَناَتُ م منَ الَّمذ  مُ الطَّ

تاَبَ م نْ قبَلْ کمُْ  ؛ امروز چیشهاى پاکیشه براى شمما حملال شمده ... و ]ازدوا  بما[ زنمان «الکْ 

بمه آنمان داده شمده  پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن از کسانی کمه پمیش از شمما کتماب

 حلال است.

در ایمن آیمه بمه معنمای زنمان عفیفمه اسمت « محصمنات»به نظر بیشتر مفسران فمریاین، 

ویژه اینکمه در اداممه آیمه، قمرآن از ؛ بمه(01، م0 ،  0400؛ قرطبمی، 050، م0تما،  )طباطبایی، بی

ینَ وَلَا مُتَّخ  »صفت زنا یاد کرده است:  ن ینَ غیَرَْ مُسَاف ح  ؛ بمر ایمن (0)ما مده، « ذ ي أَخْمدَانٍ مُحْص 

بودن کرده است که قیمد اساس قرآن در این آیه جواز ازدوا  با زنان را مشروط به عفیفه

براین آیمه کنمد؛ بنمابمودن خمار  میعفیفه و زناکار را از دا مره حلالمحصنات، زنان غیر

رمت ازدوا  با زانیمه دانند، بر حشده نیش به نظر فایهانی که مفهوم وصف را حجت مییاد

 دلالت دارد.
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 سوره منافقون 8آیه چهارم: آیه 

ُ  وَل رَسُول ه  وَل لمُْؤْم ن ینَ » له  العْ شَّ
در روایتمی «. ؛ عشت از آن  خدا و پیامبر و مؤمنان است«وَل 

 آمده است: ×صحیح از امام صاد 

ل همه امور ممؤمن را بمه خمودش واگمذار کمرده اسمت و ذ»  کردن لیملخداوند عشوجل

له  »گویمد: ای سمخن خداونمد را کمه میخود را به او واگذار نکرده اسمت. آیما نشمنیده
 وَل 

ُ  وَل رَسُول ه  وَل لمُْؤْم ن ینَ   ، 0100)کلینمی، « ؛ پس ممؤمن عشیمش اسمت و خموار و ذلیمل نیسمت«العْ شَّ

 .(01، م0 

، 0،  0100کلینمی، )نال شده اسمت  ^روایات دیگری نیش با همین مضمون از اهل بیت

روشممنی بممر حرمممت شممده بههممای یاد. آیممه و روایت(001، م00 ،  0404؛ حرعمماملی، 01م

کردن ممؤمن از سموی خمود یما دیگممران بمه عنموان یمک قاعمدۀ کلمی دلالممت دارد ذلیمل

؛ بر این اساس هر حکمی کمه سمبب (001، م00 ،  0404؛ حر عماملی، 000 ، م0400)مصطفوی، 

شدن زمینه ذلت او شود، در اسملام جعمل نشمده اسمت و ؤمن و فراهمرفتن عشت ممیاناز

دار کرده، اسباب ذلت او یاین عشت مؤمن را خدشهازدوا  مؤمن با زانیه پیش از توبه، به

شمده ایمن عممل های یادرو بر اساس آیه و روایتاینکند؛ ازرا در میان مؤمنان فراهم می

 ممنوع و حرام است.

 سوره مریم 28آیه پنجم: آیه 

 بغَ ی؛ما؛ اى خمواهر همارون، نمه »
 امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کاَنمَتْ أُم مك 

یاَ أخُْتَ هَارُونَ مَا کاَنَ أَبوُك 

 «.پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زنی بدکاره

بودن پمدر یما ممادر را قرآن کریم در این آیه یکی از آرمار و پیاممدهای سموء زناکمار

 است؛ بر ایمن اسماس بمر فمرض اینکمه ازدوا  بما زناکمار جمایش شدن فرزند دانسته زناکار

 گممردد، شممدن آنممان میباشممد، ولممی چممون ایممن عمممل سممبب انحممراف فرزنممدان و زناکار

 عملممی ممنمموع و حممرام خواهممد بممود؛ زیممرا پممدر و مممادر ممکممن اسممت تمما حممدودی 

دن کراختیار سرنوشت خود را داشته باشند، ولی حمق تعمرض بمه حامو  دیگمران و تبماه

سرنوشت آنان را ندارند؛ بر این اساس در روایمات متعمدد افمشون بمر توصمیه بمه انتخماب 
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 دامن، از انتخمماب همسممران آلمموده و ناپمماک نهممی شممده اسممت. از جملممه همسممران پمماک

از زنان خضراء الدمن اجتناب کنید. از آن حضمرت پرسمیدند »اند: فرموده |رسول خدا

)کلینمی، « انمدزنان زیبایی که در محیط آلوده رشمد یافتهکه اینان چه زنانی هستندی فرمود: 

 .(110، م0،  0100

چنمد انمد، هردر این روایت از انتخاب همسمرانی کمه در محمیط آلموده پمرورش یافته

آلودگی آنان آشکار یا رابت نباشد نهی شده است؛ پس وقتمی در اسملام انتخماب چنمین 

ترین عمل حرام آلوده بوده، آلمودگی قبیحهمسرانی جایش نباشد، انتخاب همسرانی که به 

آنان آشکار و اربات شده است، به طریق اولی مورد نهی اسملام بموده و انتخماب آنمان از 

 سوی مؤمنان جایش نخواهد بود. 

 روایات (2

ویژه زانیه معلنمه و بر حرمت ازدوا  با مطلق زانیه، به ^اهل بیت از های متعددیروایت

ه این روایات همم از جهمت سمند صمحیح اسمت و همم از جهمت مشهوره دلالت دارند ک

اختصمار تنهما بمه چهمار دلالت صراحت بیشتری بر حرممت ازدوا  بما زانیمه دارنمد کمه به

 شود:روایت اشاره می

روایت اول و دوم: روایت اول، روایت محممد بمن مسملم اسمت کمه از آن بما عنموان 

شمده یا روایمت قموی کالصمحیح یاد (00، م0،  0101)شبیری، روایت مورد اعتماد اصحاب 

یمما  (001، م0تمما،  )خممویی، بی؛ روایممت دوم، معتبممرۀ زراره (050، م8تمما،  )مجلسممی، بیاسممت 

که در ذیل آیه نخست دال بر تحمریم بیمان  (040، م0 ،  0401)عاملی، صحیحۀ زراره است 

 صراحت بر حرمت ازدوا  با زانیه مشهوره دلالت دارند.شد و به

لا تتمشو  »فرمایمد: است کمه می ×وم: صحیحه حلبی به نال از امام صاد روایت س

؛ بما زن و «المرأ  المعلنة بالشنا ولا یتشو  الرجل المعلن بالشنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبه

)حمر کنند، ازدوا  نکنید؛ مگر اینکه توبه آنان رابمت شمده باشمد مردی که آشکارا زنا می

 .(418، م05 ،  0404عاملی، 

مرد زانی معلن به جهت اتفا  فایهان بر جواز از تحت این روایمت خمار  اسمت؛ امما 
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 .  (001، م0تا،  )خویی، بیحرمت زانیه معلنه به قوت خود باقی است 

لا ینبغم  »فرماید: است که می ×روایت چهارم: صحیحه ابن بشیع به نال از امام رضا

وجل  مَ »قال: لك أن تتشو  إلا بمحمونة إن الله عشل یةَ  أَوْ مُشْر کةَ  ... وَحُر 
حُ إلاَّ زَان  ان   لَا ینَکْ  الشَّ

وجمل «ذَل كَ عَلیَ المُْؤْم ن ینَ  ؛ برای تو ازدوا  جش با زن عفیفه جایش نیست؛ زیرا خداونمد عشل

« کند جش با زانیه یا مشرکه...و این عمل بر مؤمنان حرام استفرماید: زانی ازدوا  نمیمی

 .(405، م1،  0454)صدو ، 

ویژه بما توجمه بمه قرینمه آیمه کمه از در این روایت حرمت است؛ بمه« لاینبغی»مراد از 

مَ ذَل مكَ »تحریم این نوع ازدوا  یماد کمرده اسمت:  . در ایمن (00، م0،  0101)شمبیری، « وَحُمر 

روایت ازدوا  با زانیه به طمور مطلمق حمرام شممرده شمده اسمت؛ اعمم از اینکمه معلنمه یما 

 معلنه و مشهوره باشد. هوره یا غیرمش

شمود کمه ازدوا  بما مطلمق زنمان زانیمه، هما اسمتفاده میبنابراین از مجموع این روایت

همای دال بمر ویژه زانیه معلنه و مشهوره حرام است و در تعارض این روایمات بما روایتبه

ند و دلالمت، بمودن سمترهاست؛ زیمرا افمشون بمر قویجواز، ترجیح با این دسته از روایت

 موافق با آیات قرآن و مخالف با دیدگاه مشهور میان اهل سنت است.

 گیرینتیجه

آید کمه در ممورد ازدوا  بما زانیمه دو گفته این نتیجه به دست میاز مجموع مطالب پیش

دیدگاه عمده میان فایهان امامیه مطرح اسمت: دیمدگاه مشمهور کمه بمه جمواز و کراهمت 

چند معلنه یا مشهوره باشد و دیدگاه ماابل ایمن نظریمه کمه هستند؛ هرازدوا  با زانیه قا ل 

ویژه بررسمی به حرمت ازدوا  با مطلق زانیه قا ل است. در واکاوی ادلمه دو دیمدگاه، بمه

آیات قرآن کریم این نتیجه حاصل شد که نظریه صحیح در ایمن موضموع، دیمدگاه دوم 

دی و دلالمت، در تعمارض بما آیمات است؛ زیرا ادله دیدگاه نخست افشون بر ضمعف سمن

قرآن کریم و موافق با دیدگاه مشهور میان عامه است و در برابمر، نظریمۀ حرممت ازدوا  

با زانیه از آیات متعددی از قرآن کریم، اعم از آیات خام و آیات عمام قابمل برداشمت 

صمراحت طمرح شمده همای متعمدد و صمحیح بهاست. افشون بر این، این نظریه در روایت
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اسممت کممه در تعممارض میممان ایممن روایممات بمما احادیممث قممول نخسممت، تممرجیح بمما ایممن 

هاست؛ زیرا افشون بر موافات با آیات قرآن، موافق با دیدگاه مشهور میان فایهمان روایت

متادم و مخالف با دیدگاه مشهور میان عامه است؛ بنابراین ازدوا  با زانیه به گونه مطلق، 

 ره بر مؤمنان حرام است.ویژه زانیه معلنه و مشهوبه
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Abstract 

The possibility of sciences interacting and exploiting each other is one of 

the topics of the philosophy of science, and jurisprudence is no exception 

to this rule. Therefore, jurisprudence also requires the use of other 

sciences in different fields, especially in knowing the subjects of 

jurisprudential rulings, which has a wide scope. However, this article only 

deals with the mechanism of jurisprudence's use of intellectual and 

narrative sciences in knowing customary subjects and according to the 

necessary stages in knowing the subjects of jurisprudence, in each of these 

stages, it has dealt with the sciences and how to use them. The result 

suggests that jurisprudence can be used in the stage of identifying the type 

of the subjects, in terms of whether or not it is prescribed by Usul, in 
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terms of the Shariah using some sciences such as tafsir and hadith, in the 

stage of distinguishing the subjects from tafsir, hadith and history, and in 

the stage of distinguishing the concept and nature of subjects from 

intellectual sciences such as logic and narrative sciences such as tafsir, 

hadith as well as sciences such as statistics and new technologies. 

Keywords 

Customary topics, Types of topics, Subjectology, Philosophy of jurisprudence. 
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 برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلیبهره درآمدی بر

 1در شناخت موضوعات عرفی منصوص
 الله بیاتحجت

 شناسی و زرتاایات، دزبشری  عل   و معارف زسلامی، دزبشنا  قهآو و وییث، قم، زیهزو.اهو  روزو ،زستادیار
Bayat.h@qhu.ac.ir 

 چکیده
رود و دانش فقته نیتز ا  برداری   و  ا  یک یار ا  مباحث ف سفه   م به شتار میبحث امکان تعامل و بهرج

ر ویژج دهای مخت ف بتهبرداری ا  دیار   و  در  رصهاین قا  ج مست نی نیس ؛ بنابراین فقه نیز نیا من  بهرج
ای بتس گستتردج دارد. امتا ایتن مقالته تنهتا بته ستا  و کتار شناخ  موضو ات احکا  فقهی اس  که دامنه

پردا د و با توجته بته برداری فقه ا    و   ق ی و نق ی آن هم در شناخ  موضو ات  رفی منصو  میبهرج
برداری چاونای بهرجمراحل ی   در شناخ  موضو ات احکا  فقهی، در هر یک ا  این مراحل به   و  و 

توانت  در مرح ته تشتخیص نو یت  موضتو ات، بته لحتاظ ا  آنها پرداخته اس ؛ نتیجه اینکه دانش فقته می
هایی هتچون تفستیر و حت یث، در لحاظ تصرفات شارع ا  دانش بودن یا نبودن ا  دانش اصوا، بهمنصو 

خ و در مرح ته تشتخیص مفهتو  و های تفسیر، حت یث و تتاریمرح ه تشخیص  نوانی  موضو ات ا  دانش
هایی و حتی دانش مانن  تفسیر، ح یث های نق یو دانش مانن  منیق های  ق یا  دانشموضو ات  ماهی 

 .برداری کن های نوین بهرجمانن  آمار و فنآوری

 هاکلیدواژه
 شناسی، ف سفه فقه.موضو ات  رفی، نو ی  موضو ات، موضوع

                                                           
است  کته در « تعامل فقه و سایر   و  در شناخ  موضو ات احکتا  فقهتی»این مقاله مستخر  ا  پژوهشی با  نوان  *

 در حاا انجا  اس . پژوهشک ج فقه و حقوق پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی
بترداری دانتش فقته ا    تو   ق تی و نق تی در شتناخ  (. درآمت ی بتر بهرج2041ال ته. )بیتات، حج استناد به این مقالهه: . 1

 .128-231(، صص 221)03فقه، موضو ات  رفی منصو ، 
  https://doi.org/2081/jf.2024.63970.251010.2  

 نویسن گان © دفتر تب یغات اسلامی حو ج   تیه قم )پژوهشااج   و  و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( ناشر:پژوهشی؛  نوع مقاله: *
 :10/41/2042 تاریخ دریافت  41/24/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :انتشار آنلاینتاریخ 
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 مقدمه

اند یا نه، به دو دسمتۀ اهی از این جهت که آیا در نصوم آمدهموضوعات عرفی احکام ف

. شمناخت موضموعات منصموم در (0118)بیمات، شوند منصوم تاسیم میمنصوم و غیر

ای کمه اگمر روند. بمه گونمهشناسی به شمار میای دارد و محور موضوعفاه، جایگاه ویژه

م و صدور حکمم آنهما تکلیف آنها روشن نشود، فایه در شناخت موضوعات غیرمنصو

انمد؛ مستایم متعلق حکم قمرار نگرفته منصوم به طورماند؛ زیرا موضوعات غیرمعطل می

بنابراین برای صدور حکم این دسته از موضوعات نیازمندیم آنها را ذیل یکی از عنماوین 

منصوم قرار دهیم؛ بنابراین راه شناخت موضوعات غیرمنصوم و صمدور حکمم آنهما، 

 .  (0111)بیات، به موضوعات منصوم است  ارجاع آنها

های بشری، دانش فاه برای با توجه به نسبت میان موضوعات عرفی منصوم با دانش

هاسممت. نظممر بممه بممرداری از دیگممر دانششممناخت ایممن دسممته از موضمموعات نیازمنممد بهره

کنون بمه صمورت خمام بمه شناسی فاهی، تماهای موجود در مبانی نظری موضوعکاستی

 توانممد فایممه را در شممناخت موضمموعات عرفممی هممای عالممی، نالممی و ادبممی کممه میدانش

منمد و بمر اسماس مراحمل شمناخت موضموعات منصوم یاری رساند، بمه صمورت روش

 پرداخته نشده است. 

هایی که در استفاده فاه از دیگر علموم و فنمون وجمود گوییها و کلیبا توجه به ابهام

هما و ورود آنهما بمه دسمتگاه و اخذ اطلاعات از دیگر دانشبرداری دارد، ساز و کار بهره

فااهت، برای اسمتفاده درسمت از علموم عالمی و نالمی، میمشان تحریرگمذاری و چگمونگی 

گیری از آن علوم برای شمناخت موضموعات، بایمد مراحمل شمناخت موضموعات از بهره

م از ایمن مراحمل ها و فنونی که در همر کمداو به دانش (0118)بیات، یکدیگر تفکیک شود 

 تواند مورد استفاده دانش فاه باشد اشاره کنیم. می

 مرحله تشخیص نوعیت موضوعات. 1

شناسمی بمه شممار برای شناخت مفهوم و ماهیت موضوعات که از مراحل اصملی موضوع

رود، لازم است مراحل مادماتی دیگری طی شود. اولمین مرحلمه مامدماتی آن اسمت می
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گیمرد مشممخص گممردد. اگرچممه ورد نظممر ذیممل آن قممرار میای کممه موضمموع ممکمه دسممته

کم از دو جهمت بایمد پذیرند، دستهای مختلف تاسیمموضوعات احکام فاهی از جهت

نوع موضوع مورد نظر روشن شود: یکی از نظمر میمشان تصمرف شمارع در آن و دیگمری 

ت کمه بودن یا نبودن؛ بنابراین اولین گام در فرایند شمناخت موضموعات آن اسممنصوم

نوع موضوع شناخته شود؛ زیرا تعیین نوع موضموع در ارکمان و نتمایج شمناخت آن تمحریر 

. پس ابتدا باید روشن شود که واژه حماکی از موضموع از لحماظ (0118)بیات، مستایم دارد 

گیرد بودن یا نبودن و میشان تصرف شارع، در کدام دسته از موضوعات قرار میمنصوم

تواند برای تشخیص هر دسته استفاده شمود؛ بمرای نمونمه بایمد میها یک از دانشو کدام

فایه روشن کند که موضوع مورد نظر شرعی است یا عرفمی و اگمر عرفمی اسمت، آیما از 

موضوعات منصوم است یا غیرمنصوم و اگر غیرمنصوم اسمت، چمه نموعی اسمت و 

 گیردیمنصوم جای میدر کدام دسته از موضوعات غیر

فایه در نصوم و پس از آنکه روشن شد موضوعی عرفی اسمت، های پس از بررسی

همای تنهایی برای آغاز شناخت کافی نیست؛ بلکمه بایمد نموع آن از جهتاین تشخیص به

دیگر نیش روشن شود؛ زیرا غفلت از تعیین دقیق نوع موضموعات عرفمی از لحماظ دیگمر، 

د از زوایای ذیمل نیمش کماملا  کند؛ بنابراین نوع موضوع بایفایه را دچار مشکل و ابهام می

 روشن شود.

شدن تکلیف آنهما از دو جهمت بسمیار شناسی موضوعات عرفی، روشندر مرحله نوع

گیری از دیگر علوم برای تشخیص آنها روشن گردد. ایمن دو مهم است و باید نحوۀ بهره

میمشان  از نظمر ؛ ب((0118)بیمات، بودن یا نبمودن اند از: الف( از نظر منصومجهت عبارت

توانمد از ؛ بنابر این لازم است علومی که فایمه می(0118)بیات، تصرف شارع در موضوعات 

 برداری کند، روشن شود.آنها در تشخیص این انواع بهره

 بودن یا نبودنالف( به لحاظ منصوص

فایه در مواجهه با الفاظ حاکی از موضوعات عرفی باید روشن کند که آیا این الفاظ 

اند یا نهی زیرا آنچه در نصموم باشمد، اند و منصومدر آیات و روایات آمدهمورد نظر 
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شناسی فاهی دارد و اگر موضوع مورد نظر منصموم نباشمد، بایمد نسمبت ارزش موضوع

 آن با موضوعات منصوم روشن گردد. 

منصموم اسمت، اداممه مسمیر بنابراین تشخیص اینکه کدام واژه منصوم و کدام غیر

برای اینکه فایمه منصموم کند. و تعامل با دیگر علوم را مشخص میشناخت موضوعات 

بودن واژه حاکی از موضوع را تشخیص دهد، بایمد توجمه کنمد کمه لفم  منصومیا غیر

ای در مورد نظر به عنوان موضموع در نصموم آممده باشمد؛ بنمابراین صمرف اینکمه واژه

 حکم فاهی است. تواند نمایانگر این باشد که موضوعنصوم آمده باشد، نمی

برای همین است که گاه موضوعی اساسا  منصوم نیست یما اگمر در نصموم آممده 

است، در موقعیت موضوع حکم قرار نداشته است؛ ولی به عنوان موضوع منصوم مورد 

کمه حالیتوجه فایهان قرار گرفته و توان و زمانی برای شناخت آن صرف شده اسمت؛ در

مرات « استحاله»؛ برای نمونه واژۀ شناسی نداشته استارزش موضوع به عنوان یکی از مطه 

، 00 ،  0451)مجلسمی، در روایات آمده است « استحال»چه کلمه از این قبیل است؛ زیرا اگر

مرات اسمتعمال شمده ، به معنای لغوی و نه به(105م  عنوان موضموع حکمم و یکمی از مطه 

حی اسمت کمه فایهمان بمرای تغییمر است؛ بنابراین کلمه استحاله منصوم نیست و اصطلا

 اند.ماهیت و عنوان موضوعات به کار برده

پس در این مرحله لازم است فایه با فحص در آیات و روایات به یاین برسد کمه آیما 

 لف  حاکی از موضوع، منصوم است یا نهی

 برداریهای قابل بهرهدانش
دانمش تفسمیر و حمدیث و  تواند با استفاده ازدر مرحله شناخت نوع موضوع، فایه می

پس از جستجو در آیات و روایات مطمئن شود که موضوع مورد نظر منصوم اسمت یما 

بمودن بمرداری کنمد و بمه عرفینامنصوم و در صورت تردید از قواعد دانش اصول بهره

موضوع برسد. اگر نتوانمد از قواعمد اصمولی موجمود بهمره بمرد، لازم اسمت بمرای چنمین 

 افشوده شود.« اصالة عدم النص»یا « اصالة النص»ولی مانند ای اصمواردی قاعده

گیمری انحصماری از واقع منطق فهم نصوم است؛ ولی به لحاظ بهرهدانش اصول در
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شمده و سازیاین دانش در استنباط احکام فاهی و کشمف ممراد شمارع، ایمن دانمش بومی

ول فاه را بمه سمه دسمته توان مباحث و قواعد اصرو میایناصول فاه لاب گرفته است؛ از

تاسیم کرد: بخش ویژۀ استنباط احکام، مانند مباحث اوامر و نواهی؛ بخش ویژۀ شمناخت 

موضمموعات، ماننممد مباحممث الفمماظ و بخممش مشممترک میممان اسممتنباط حکممم و تشممخیص 

شناسمانه بسا بما توجمه بمه توسمعه نیازهمای موضوعموضوعات، مانند اصول عملیه. البته چه

شناسمانه مباحمث و قواعمد اصمولی توسمعه یابمد و اسمب نیازهمای موضوعلازم باشد بمه تن

 .روزآمد شود

 ب( به لحاظ تصرفات شارع

اند که شارع در آنهما تصمرف هایی عرفیکه غالب مایدات شرعی نیش موضوعآنجااز

بمودن موضموع بمدیهی نباشمد، بایمد بما ، اگر عرفی  صمرف (0118)بیات، جش ی کرده است 

 ررسی شود که آیا شارع در موضوع عرفی مورد نظر تصرفی کمردهتفحص در نصوم ب

بمودن آن معلموم و قطعمی است یا نهی و در صورت اربات عمدم تصمرف، عرفمی  صمرف 

موضوعی است کمه دو نموع حکمم شمرعی بمه آن تعلمق گرفتمه « میته»گردد؛ برای نمونه 

ید روشمن است. نخست حکم وضعی نجاست و دیگری حکم تکلیفی حرمت اکل؛ اما با

های تعبمدی، قیمد و یما شمرایطی ذکمر چیست و آیا در نصوم برای آن نشانه« میته»شود 

شده است یا نهی پس از آنکه محرز شد شارع هیص تصرفی در این موضوع نکرده اسمت، 

 .(051، م 0 ، ، 0400)اشتهاردی، شود بودن آن اربات میعرفی  صرف 

اند؛ عرفممی  صممرف معممروف شممده بممر خمملاف تصممور اولیممه برخممی از موضمموعات بممه

بسا در ردیمف مایمدات شمرعی قمرار که اگر نصوم را با دقت بررسی کنیم، چهحالیدر

موضوعی عرفمی اسمت و مفهموم آن روشمن « خون»گیرند؛ برای نمونه معروف است که 

است؛ اما حکم نجاست تنها به خون حیواناتی که خون جهنده دارند، تعلق گرفتمه اسمت؛ 

آید و آن مفهموم و مصمدا  ماام عمل پای موضوع عرفی دیگری به میان می بنابراین در

 جهندگی خون و حیواناتی است که خون جهنده دارند. 

شوند که بایمد بررسمی موضوعات عرفی گاه در ضمن مخترعات شرعی نیش یافت می
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بمرای نمونمه  شود شارع در آنها تصرفی کرده اسمت یما موضموع عرفمی ص مرف هسمتندی

اند؛ امما در آیمه ضو و تیمم را شارع تحسمیس کمرده کمه از موضموعات شمرعیموضوع و

هایی ماننمد غسَمل، وجموه، ایمدی، مرافمق، موضوع (0)ما ده، شریفه مربوط به وضو و تیمم 

انمد. در آیمه ممورد نظمر مسح، ریوس، ارجل، کعبین، مرضی، ماء، صعید، همگمی عرفی

و مسمح پما تما « مرافمق»تن دسمت تما شستن دست و مسح پا، ماید شرعی است؛ زیرا شسم

 اند.هایی عرفینیش موضوع« کعب»و « مرافق»اند. این قیود، یعنی ماید شده« کعبین»
در مواردی شارع برای موضوعات عرفی علا م تعبدی ذکر کرده است؛ ماننمد اینکمه 

، 08 ،  0451)حر عاملی، قرار گرفته است « یتُم»ها احتلام دلیل بر خرو  از در برخی روایت

روشن است که احتلام موضوعی عرفی است. گاه محدودۀ سنی خام همچمون  .(451م 

 نه یا پانشده سال که موضوعی عرفی است، به عنوان نشانه تعبدی بلوغ قرار گرفته است.

چهارده هنگامی که سن او به سیشده سال رسید و داخل در »فرماید: می ×امام صاد 

شمود و چمه  شموند؛ چمه محمتلمآنچه بر کسانی که محتلم میسال شد، بر او واجب است هر 

   .(104، م 01 ،  0451)حر عاملی، « شودنشود و برای او گناهان و حسنات نوشته می

گاه تصرف شارع در موضوعات عرفی بمه صمورت ارا مه شماخص حلیمت و حرممت 

گوشت  معیار حلیت و حرمت« فلس»است؛ برای نمونه در بحث آبشیان داشتن و نداشتن 

هر نوع ماهی که فلس داشته باشد را بخور و چیمشی »اند: فرموده ×امام صاد  آنهاست.

روشممن اسممت کممه  .(000، م 04  ، 0451)حرعمماملی، « از ماهیممان کممه فلممس نممدارد را نخممور

 اند.موضوعاتی عرفی« فلس»و « سمک»

 برداریهای قابل بهرهدانش
ع در موضموعات، حصمول اطمینمان از های یادشمده از تصمرف شماربا توجه به نمونمه

اسمت کماری اجتهمادی اسمت کمه بایمد در دسمتگاه « عرفمی صمرف»اینکه آیا موضوعی 

بودن های شمرعیفااهت تکلیف آن روشن شود. فایه پس از تفحص کامل و نیافتن نشانه

تواند از دانمش اند، میهایی که شک دارد شرعی یا عرفیموضوع، در مواجهه با موضوع

 ره ببرد.اصول به
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همایی گیمری از دانشدر این مرحله از شناخت موضوعات منصوم، فایه باید با بهره

همچون تفسیر، حدیث و جستجو در آیات و روایات مطمئن شود که شمارع در موضموع 

مورد نظر تصرفی نکرده است. پس از آن با استفاده از دانش تاریخ، روشن کند کمه واژه 

 است یا نه. حاکی از موضوع حایات متشرعه

فایه پس از جستجو، در صورتی که مطمئن شود موضوع مورد نظر عرفمی اسمت کمه 

تکلیف روش شناخت آن روشن و متصدی شناخت آن عرف است و در صورت تردیمد 

توانمد از قواعمد اصمولی در اینکه موضموع ممورد نظمر شمرعی اسمت یما عرفمی، فایمه می

ودن موضموع برسمد؛ بنمابراین فایمه در مامام نبمبودن یما عرفیبرداری کند و به عرفیبهره

عرفمی  « اصالة عدم التصمرف»و یا « اصالة عدم التایید»تردید با استفاده از اصولی همچون 

برداری از ایمن اصمول بمرای خواهد شد. بدیهی است بهرهبودن موضوعات اربات  صرف

ع در نکردن شممارتعیممین نمموع موضمموعات پممس از فحممص  نصمموم و اطمینممان از تصممرف

 موضوعات، راهگشاست.

 مرحله تشخیص موقعیت فقهی موضوعات. 2

)بیمات، شناخت موقعیت فاهی دومین مرحله مادماتی از مراحل شناخت موضوعات اسمت 

های عرفمی بمه طمور مسمتایم در های فاهی موضوع. اگرچه شناخت موقعیت و جنبه(0118

موضوع، آشنایی با موقعیت فاهی شناخت آنها تحریری ندارد، با توجه به تناسبات حکم و 

بودن آنهما روشمن و فراینمد شمناخت  شود چگونگی موضوع  حکمموضوعات، سبب می

 درستی طی شود. آنها به

 برداریهای قابل بهرهدانش

برای شناخت موقعیت فاهی موضوعات عرفی منصوم باید از دانش فامه بهمره بمرد؛ 

نصوم از طریمق توصمیف دقیمق آنهما های عرفی متشخیص موقعیت فاهی موضوع زیرا

همایی اسمت پذیر است. راه دیگر تشخیص موقعیت فاهی موضوعات، توجه به بابامکان

توانند در آنها جای بگیرند. راه دیگمر بمرای شمناخت موقعیمت فاهمی، که موضوعات می
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تواند نسبت بمه آن موضموعات متعلمق حکمم شمرعی توجه به افعال مکلفانی است که می

 ند.قرار گیر

 مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات. 3

شناخت عنوانیت واژه حاکی از موضوع مرحله سوم شمناخت موضموعات احکمام فاهمی 

. در این مرحله فایه باید روشن کند کمه لفم  حماکی از موضموع هممان (0118)بیات، است 

عنوانی است که به طور مسمتایم حکمم شمرعی بمه آن تعلمق گرفتمه اسمت و یما اینکمه در 

آیا لف  حاکی از موضوع عنوان مشمیر ی ممکن است فرعی از عنوان اصلی شودی شرایط

رود کمه بایمد بمه عنماوین اصملی ارجماع داده است و یا فرعی از عنوان اصلی به شمار می

 .(051 ، م 0404)ر.ک: معصومی شاهرودی، شودی 

 ای زمینمۀ تشمخیص عنموان اصملی را کمهتشخیص موقعیت فاهی موضوعات تا اندازه

برای نمونمه پمس از آنکمه روشمن گردیمد کند؛ حکم شرعی به آن تعلق گرفته فراهم می

باید روشن شود که حکم، روی واژۀ  ،(00، م8   0451)اردبیلی موضوعی عرفی است« غنا»

غنای لغوی که خود عنوان مسمتالی اسمت رفتمه و یما بمه دلیمل برخمی ماارنمات همچمون 

طل دیگر حرام شده استی برای نمونمه از برخمی محتوای باطل، سبک باطل و کارهای با

عنوانی نیست که حکم حرمت مسمتایم بمه آن تعلمق گرفتمه « غنا»آید که ها بر میروایت

تواند با شرایط متفماوت می« غنا»بلکه ماهیت  باشد و به طور مستال و مستایم حرام باشد؛

تمی مسمتحب بشمود؛ محاق شود که در برخی، شرایط حرام و در برخی دیگر مجماز و ح

ها پرسیدند، حضرت در پاسمخ در شادی« غنا»درباره حکم  ×رو وقتی از امام هفتمایناز

   .(80، م00 ،  0451)حر عاملی، « لابحس به ما لم یعص به»فرمود: 

و قید معصمیت،  -بما هو غنا نرفته -« غنا»آید حکم روی خوبی بر میاز این روایت به

ها ممکن است غنا ده است. بر اساس برخی دیگر از روایتآن را موضوع حکم حرام کر

)حمر عماملی، « الملاهمی التمی تصمد عمن ذکمر الله »تحت عنوان ملاهی برود و حرام گمردد: 

)لاممان، « لهو الحمدیث»باید تحت عناوینی مانند: « غنا»در این صورت  .(000، م00 ،  0451

 سی گردد. برر (00)حج، « باطل»و  (00)ما د ، « اضلال»، (0
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را عنوان مستال که به طور مسمتایم متعلمق « رقص»برای همین است که برخی فایهان 

آیما بنابراین بایمد روشمن شمود  ؛(0145، م1 ، 0180)مختاری و دیگران،  اند.حکم باشد ندانسته

لف  مورد نظر دقیاا  همان عنوانی است که حکم شرعی روی آن رفته است یما نمه و اگمر 

شمودی شمناخت ایمن یک از عناوین اصلی مربوط و ملحق میموضوع به کدامنیست، این 

مرحله نیش نسبت به موضوعات مسمتحدره اهمیمت و کماربرد بیشمتری دارد کمه در بخمش 

 تفصیل خواهد آمد.بعدی به

 برداریهای قابل بهرهدانش

و  های تفسمیر، حمدیثتواند از دانشدر این مرحله از شناخت موضوعات نیش فایه می

برداری کند. برای تشخیص اینکه آیا لفم  حماکی از موضموع خمود بمه طمور تاریخ بهره

مستایم متعلق حکم قرار گرفته یا تحمث شمرایط و بما قیمودی ذیمل عنموان دیگمری قمرار 

لممه از های تمماریخی میگیممرد، بررسممیمی توانممد مممؤرر باشممد؛ همچنممان کممه وضممعیت تای

له از مردم و حکومت باورهای آنان در شیوۀ صمدور احکمام ممؤرر بموده های زمان و یا تای

است. کاوش در تاریخ و ملاحظه موقعیت نشول آیات، صدور روایات و حالات راویمان 

کند؛ برای نمونه ابوبصمیر حدیث، به فایه در این مرحله از شناخت موضوعات کمک می

فرممود: در  پرسیدم که قنوت در نماز جایش است یما نمهی اممام ×گوید: از امام صاد می

شود. به امام گفتم: من از پمدرت در شود، خوانده مینمازهایی که قرا ت آنها آشکار می

شود. اممام گانه قنوت خوانده میاین باره پرسیدم، به من جواب داد: در همه نمازهای پنج

فرمود: خداوند پدرم را رحمت کنمد. همانما همراهمان او بمرای شمناخت حمق بمه نمشدش 

فرمود؛ ولی نشد من با حالت تردید و شک حایات به آنان جواب میدرم بهآمدند و پمی

له به آنها جواب گفتم   .(810، م4 ،  0451)حر عاملی، آمدند. من از روی تای

 مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات. 4

شده تشمخیص مفهموم و ماهیمت موضموع، اولمین مرحلمه پس از طی مراحل مادماتی یاد

. بمدیهی اسمت همر لفم  حماکی از (0118)بیات، رود ضوعات به شمار میاصلی شناخت مو
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تموان مصمادیاش را جسمتجو و موضوع حکم فاهی، مفهومی دارد که بمه کممک آن می

تعیین کرد. غرض نهمایی از شمناخت موضموعات در مراحمل مختلمف شمناخت مصمادیق 

د عممل کنمد؛ است تا مکلف بتواند در ماام تکلیف بدون ابهمام و حیمرت بمه وظیفمه خمو

شدن مفهوم الفاظ حاکی از موضوعات پایه اصلی برای تشخیص مصادیق رو روشنایناز

آنها است و ابهام در شناخت مفهوم به مصادیق آنها و از مصادیق نیمش بمه احکمام سمرایت 

تمرین مراحممل شمناخت موضموعات تبیممین مفهموم لغمموی، کنمد؛ بنمابراین یکممی از مهممی

 ات است.اصطلاحی و ماهیت موضوع

بندی برای شناخت مفاهیم موضوعات منصموم بایمد آنهما را از نظمر مفهمومی دسمته

تموان از آنهما بمرای تشمخیص مفماهیم هایی که میکنیم؛ زیرا ساز و کار شناخت و دانش

 ها عبارتند از:برداری کرد، با یکدیگر متفاوت است. این دستهبهره

واره رابمت نیسمتند. مفماهیم رابمت بمه الف( مفاهیم رابمت و متغیمر: مفماهیم عرفمی همم

شود که گفتار و رفتار مردمان در همه عصرها، تفسیری یکسمان از آن مواردی مربوط می

کنمد. مفهموم کند و با گذشت زمان یما تفماوت فرهنمگ و زبمان، تغییمر پیمدا نمیبیان می

و  گونمه موضموعات شمناختگونه مفاهیم است. برای شمناخت مفماهیم اینعدالت از این

 درک عرف هر عصر از آنها مورد تحیید شارع است.

شموند و تعیمین مفهموم آن بمه عمرف در ماابل برخی مفاهیم از زمان و مکان متحرر می

درگیر با آن واگذار شده است. حجیت این نوع مفاهیم با ادله محکم و یا سیره متصل بمه 

شود. مفهوم موضوعی یعصر صدور که همان سیره متشرعه و یا سیره عالا باشد، رابت م

 اند.از این قبیل (01)نساء، همچون معاشرت با زنان به معروف 

دو( مفاهیم عصری و کهن: مفهوم برخی از موضوعات منصوم در عصمر حاضمر بما 

مفهومی که در زمان صدور داشته متفاوت است که گاه حجت شرعی و یاین داریمم کمه 

عصری از آن مورد تحیمممید شمارع نیمممست.  هایمنظور همان مفهوم کهن آنهاست و برداشت

کهمن و  در این موارد نیش ملاک هممان عمرف عصمر صمدور اسمت و در تعمارض دو مفهموم

شود. در این نوع مفاهیم باید دید که ماتضای دلا ل شرعی عصری معنای کهن مادم می

 .(00-0، صص 0180)ر.ک: اراکی، چیست و ظهور خطابات شرع متوجه کدام عرف استی 



091 

 

www.jf.isca.ac.ir 

مد
رآ

د
 ی

ره
 به

بر
دار

بر
 ی

قل
 ع

وم
عل

از 
ه 

فق
ش 

دان
 ی

قل
و ن

 ی
رف

 ع
ت

عا
ضو

مو
ت 

اخ
شن

در 
 ی

ص
صو

من
 

 تشخیص ماهیت موضوعات

ها رخ داده، بحمث مرور در موضوعدهد که به دلیل تغییراتی که بهتاریخ فاه نشان می

شده و بمه شناسی توجه میتر شده است. درگذشته بیشتر به مفهومشناسی پر رنگموضوع

شده است؛ منلا  چیستی و ماهیمت مفهموم طملا  دو ماهیت موضوعات توجه چندانی نمی

راحتی حکمم توانم مانند گذشته بهباره طلا  دیگر نمیبرای نمونه امروزه در بحث است؛

کنیم؛ یعنی باید با توجه به اطراف، لوازم و پیامدهای آن، ساز و کارهایی را بمرای تمحخیر 

طلا  ایجاد کنیم؛ بنابراین باید بررسی شود که اگر گفتیم پس از پنج جلسۀ مشاوره باید 

این امر فاهی است یا نهی پس فایه اممروز بمه دنبمال مفهموم تنهما طلا  صورت گیرد، آیا 

 .(0180)ر.ک: سبحانی، نیست؛ بلکه باید با لحاظ جوانب موضوع، حکم آن را صادر کند 

های شدن مفهوم دقیمق موضموعات منصموم افمشون بمر بررسمیبنابراین برای روشن

زم است بمه کممک دیگمر های ادبی، لاگیری از دانشهای نالی و بهرهمختلف در دانش

 شناسی نیمش صمورت گیمرد. ایمن مهمم در پرتمو توجمه باره آن ماهیتهای مرتبط دردانش

 رو برخممی از فایهممان گیممرد؛ ازایممنبممه اقسممام، ابعمماد، پیامممدهای هممر موضمموع صممورت می

معتادند برای شناخت موضوعات مهم از جمله مسا ل سیاسی و امنیتی حتی نظمر شمورای 

شمیرازى، )حسینیکنمد گیمری از آرای کارشناسمان ایمن اممور کفایمت نمیهرهفایهان بدون ب

 .(000 ، م 0400

 برداریهای قابل بهرهدانش
ترین مراحمل شمناخت شناخت مفاهیم موضوعات منصوم کاری اجتهادی و از مهم

رود؛ بنابراین فایه وظیفه دارد که مفاهیم موضوعات منصموم را موضوعات به شمار می

شناسد تا بتواند حکم آن را استنباط و صادر کند و اگر در این مرحله از شناخت با دقت ب

تواند فتوا بدهمد؛ زیمرا شمک در ماهیلمت و چیسمتی موضوع شک داشته باشد، اساسا  نمی

 کند.موضوع به شک در حرمت یا حلیت آن سرایت می

ی مختلفمی هاتواند و باید از دانشفایه برای شناخت مفاهیم موضوعات منصوم می

همای همای عالمی، دانشتوان آنهما را بمه دانشبندی کلی میبهره ببرد که در یک تاسیم
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همای نمو و دانمش همای ممرتبط و فناوریهای بلاغمی، دانشهای ادبی، دانشنالی، دانش

 کنیم.هایی از آنها اشاره میآمار تاسیم کرد که به نمونه

 الف( علوم عقلی

تموان مرحله شناخت مفاهیم موضموعات از دو دانمش میهای عالی در در میان دانش

 برداری کرد: یکی دانش منطق و دیگری دانش اصول.بهره

 برداری از دانش اصولبهره( 1

در دانش اصمول کمه منطمق فهمم نصموم اسمت، قواعمد و مبماحنی وجمود دارد کمه 

ین امکان تواند فایه را در شناخت دقیق مفاهیم موضوعات یاری رساند. دانش اصول امی

ای در عرف معاصر معنایی متفاوت بما عمرف عصمر نمشول داشمته دهد که اگر واژهرا می

باشد، نتوان آن را بر مفهوم فعلی حمل کرد. در مواردی که شمک داشمته باشمیم کمه آیما 

ای از معنای لغوی به معنای شرعی منتال شده است، پس از فحص اگر دلیلی بر نال واژه

گیرد معنای لغوی ملاک قرار می« اصالة عدم نال»ی نیافتیم، با قاعدۀ معنای لغوی به شرع

   .(000-000، صص0،  0105)مظفر، 

است « عاد»اگر به معنای شرعی منتال شده باشد، مفهوم آن « نکاح»برای نمونه واژۀ 

رو برخی استعمال آن را در معنای ایناست؛ از« وطی»و اگر منتال نشده باشد، مفهوم آن 

ای کماربرد آن را در اند. در ماابمل عمدهحایای و غیر آن را مجازی دانسته« د ازدوا عا»

 . (0، م 00 ،  0404کرکی، )عاملیاند حایای و در معنای دیگر مجازی گرفته« وطی»معنای 

پس از آنکه با تتبع در نصوم برای فایه مشخص گردید که شمارع معنمای جدیمدی 

ع نکرده است، اگر شک کردیم که آیما شمارع بمه لفم  برای لف  حاکی از موضوع وض

کنیم روشمن ممی« اصالة عدم التایید»حاکی از موضوع قیدی زده است یا نه، با استفاده از 

 رود. های عرفی به شمار میکه موضوع از مایلدات شرعی نیست و از موضوع

ازشمناخته شناسی موضوعات منصوم لازم است معنای حایای از مجازی بدر مفهوم

بودن معنا تصریح کنند، های لغت و لغویان بر حایات یا مجازشود. در صورتی که کتاب
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هما تکلیف روشن است؛ اما در جایی که چنین تصریحی وجود نداشته باشد، از جملمه راه

توان از آنها برای تشمخیص معنمای حایامی و مجمازی اسمتفاده کمرد، هایی که میو نشانه

 است.« حملصحت »و « تبادر»

پس در تشخیص موضوعات ناچاریم بمه علا مم و امماراتی رجموع کنمیم کمه معنمای »

کنند. از جملمه ایمن علا مم حایای را از معنای مجازی و موضوع له را از غیرش ممتاز می

اند؛ همچنان کمه تبمادر غیمر و صمحت تبادر، عدم صحت سلب است که علامت حایات

 .(001، م0 ،  0400، )اصفهانی «سلب از علا م مجازند

اند؛ بمه شت که علایم تشخیص حایات و مجاز، خود عرفی باید به این نکته توجه دا

عبارت دیگر باید این علایم را از عرف اسمتظهار کمرد و نتیجمه گرفمت کمه آیما از لفم  

کنمد و آیما حممل آن بمر مصمادیق حاکی از موضوعات چمه چیمشی در اذهمان تبمادر می

 یا نهی موضوعات صحیح است

روشن است که صرف استعمال لف  در معنایی موجب احراز ارادۀ جمدی گوینمده و 

 ، «صمحت حممل»، «تبمادر»شمود و بایمد از قرا نمی همچمون حمل بمر معنمای حایامی نمی

 ، 0408)خمینمی، برای کشف معنای حایامی کممک گرفمت « اطراد»و « عدم صحت سلب»

 .(00، م 0 

 گیری از دانش منطقبهره( 2

اینکه اجتهاد به علومی منل منطمق نیماز دارد یما نمه، چنمدین دیمدگاه وجمود دارد.  در

اند در اجتهاد نیازی به علوم عالی منل منطمق وجمود نمدارد؛ چمون بسمیاری از برخی قا ل

 .(0111)اعرافی، افراد بدون منطق از توان استدلالی در اجتهاد برخوردارند 

زنی آن بسمیار بمالا طق را نداند، احتممال لطممهاگر فرد اصلا  من»برخی دیگر معتادند 

است. لذا در اجتهاد نیاز به آن وجود دارد. مضافا  بر اینکه اگر گفتمیم در اجتهماد نیماز بمه 

فلسفه و اصول فاه وجود دارد، این دو علم در بسیاری از موارد به منطق نیاز دارنمد؛ پمس 

یشتر از علوم مورد احتیا  در اجتهماد با وجود این منطق با یک واسطه و فلسفه با وسایط ب

 .(0111)اعرافمی، « کننمدروند؛ هرچند منکرین علم مدون این احتیا  را نفی ممیبه شمار می



098 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

ی
س

ام
ره 

ما
 ش

،
رم

ها
چ

 
ی 

یاپ
)پ

11
1

،)
ن

تا
س

زم
 

10
41

 

ویژه علا م حایات و مجماز آوردن مفاهیم واقعی الفاظ حاکی از موضوع بهدستبرای به

ل استارا بهره برد و به های دانش منطق از قبیتوان از روشهای منابع لغوی میو یا بررسی

 نتیجۀ مناسب رسید.

 ب( علوم نقلی

همای نالمی از قبیمل لغمت، توان از دانشبرای شناخت مفاهم موضوعات منصوم می

 کنیم.هایی از موارد آن اشاره میتفسیر، حدیث و تاریخ نیش بهره برد که به نمونه

 گیری از دانش تفسیربهره( 1

لفماظ حماکی از موضموعات، لازم اسمت از دانمش فایه برای شمناخت دقیمق مفماهیم ا

هممای منصموم دارای معممانی متعممدد و گمماه بممرداری کنمد. برخممی از واژهتفسمیر نیممش بهره

یک از معنمای آن متضادند؛ بنابراین باید توجه داشت مراد شارع کدام معناسمت و کمدام

بمرای  بسما همر کمدام از معمانی، موضموعلف  موضوع حکم شرعی قرار گرفته استی چه

ویژه در مواردی که یک لفم  معنمای حکمی متفاوت از معنای دیگر قرار گرفته باشد؛ به

 .(040م 0 ،  0401)کلینی، « قرُء»متضاد داشته باشد؛ مانند واژه 

تموان بما اسمتناد بمه آنهما معنمای ها، گاه در آیات میبا توجه به ساختار و کاربرد واژه

ا کشف کمرد؛ بمرای نمونمه شمهید اول پمس از آنکمه واقعی الفاظ حاکی از موضوعات ر

ها اشماره های لغویدر آیۀ مربوط به وضو به برخی از دیدگاه« کعب»برای کشف معنای 

گیمرد کمه اسمت، نتیجمه می« کعبین»کند، سر انجام با استناد به اینکه تعبیر قرآن کریم می

« ظنبموبین»اگر معنای آن معنای کعب برآمدگی پاست؛ زیرا هر پا یک برآمدگی دارد و 

بایمد واژه « کعبمین»باشد، چون هر پا دو تا قموزک دارد، خداونمد در ایمن آیمه بمه جمای 

و اگر منظور از کعب دو قوزک پا بود، باید بمه جمای کعبمین »برد. را به کار می« کعاب»

 .(005، م0 ،  0401)عاملی،  «فرمود: الی الکعابمی

همای شناسمی برخمی از واژهبر آیات و روایمات، در مفهوم با توجه به اینکه فرهنگ حاکم

توان برای شمناخت مفماهیم برخمی از موضموعات تردید نمیحاکی از موضوع مؤرر است، بی
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واژه مورد نظمر بما بسا کشف ارتباط های لغت و دیدگاه لغویان بسنده کرد. چهصرفا  به کتاب

 دقیق آن لف  رهنمون سازد.های مشابه و مترادف بتواند به معنای دیگر واژه

همای تموان از واژههمای منصموم کشمف شمود، میدر صورتی که رابطمه بمین واژه»

در قمرآن « جهمل»متضاد برای تبیین بهتر مفهوم موضوعات بهره گرفت؛ برای نمونمه واژه 

 بمه کمار (08)ما مده، « عامل»و  (10)انعمام، « علمم»، (11)یوسمف، « حلم»کریم در ماابل سه واژه 

ها موضوع حکم شمرعی قمرار گیمرد، لازم رفته است. در صورتی که هر یک از این واژه

)ر.ک: رکعمی و  «است نسبت آنها با هم بررسی شود تا معنای مورد نظر شارع به دسمت آیمد

 .(008 - 015دیگران، صص 

 برداری از دانش حدیثبهره( 2

 انمش حمدیث نیمش بهمرههای منصوم باید از دفایه برای کشف مفاهیم دقیق موضوع

ای معنمایی آورده اسمت یما بمرای واژه ×ببرد؛ زیرا در برخی روایات تفسیری خود اممام

ای بممرای مخاطممب روشممن نبمموده اسممت و او مفهمموم آن را از امممام پرسممیده و معنممای واژه

 اند. پاسخ داده ×امام

الن مون  إ ذْ ذَهَمبَ  وَذَا»در آیمه « ظمنل »دربمارۀ معنمای  ×برای نمونه وقتی از اممام رضما

رَ عَلیَهْ  فنَادى با  فظََنَّ أَنْ لنَْ ناَدْ  لمُات  أَنْ لا إ لهَ إ لاَّ أَنتَْ سُبحْانكََ إ ن   کنُتُْ م منَ  مُغاض  ف   الظ 

ال مینَ  ، 04 ،  0451)مجلسمی،اسمت « اسمتیان»سؤال شد، امام فرمود معنمای آن  (80)انبیماء،  «الظَّ

پرسمیده شمد، اممام فرممود: بمه « قداسمت»درباره معنمای  ×امام صاد یا وقتی از  (180م

 . (000، م00   0451)مجلسی،است « طهارت»معنای 
از چنمد چیمش  |است. در روایت آمده است که رسول خمدا« زفن»نمونه دیگر واژه 

و در حممدیث  (005، م0  ،0450)احسما ی، کوفتن( )پممای« زفممن»انممد؛ از جملممه از نهممی کرده

داده اسمت انجمام ممی ×این کار را با امام حسمن ‘آمده است که فاطمه زهرادیگری 

؛ بنابراین اگر زفن مترادف و معنای رقص باشد، از آن نهی شمده، (150، م 0تما،  )جشری، بی

 گانه باشد، مجاز است.های بچهکوفتن و حرکتاما اگر به معنای پای

گونمه اینکمه در برخمورد بما این شمود: نخسمتدرباره این موارد دو پرسش مطرح می
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موضوعات چه باید کردی به عبارت دیگر اگر بین معنای لغوی و معنایی که امام فرمموده 

است، تفاوت وجود دارد، کدام مادم و ملاک استی دوم آیما معنمایی کمه از اممام نامل 

 تموان و بایمد آنشده است، تنها در همان مورد پرسش یا مسئله خام ملاک است یا می

 معنا را در جاهای دیگر نیش سرایت دادی 

 گیری از دانش تاریخبهره( 3

تواند و باید از آن برای تببین مفاهیم موضموعات منصموم هایی که فایه مییکی از دانش

بهره ببرد، دانش تاریخ است؛ زیرا بمدون بررسمی آیمات و روایمات در زممان نمشول و صمدور 

ز موضوعات منصوم دست یافت؛ بنابراین فایه باید بما توان به مفهوم واقعی لف  حاکی انمی

 بررسی و تحلیل کند. گرفتن از تاریخ بستر و شحن نشول آیات و روایات را درستیاری

های همای منصموم حماکی از موضموعباید توجه داشت که ممکن است مفهوم واژه

لمت از تطمور هایی شده باشد کمه غفاحکام فاهی، در سیر تطور تاریخی دچار دگرگونی

گردد؛ بنابراین باید دقت شود که آیما در معنایی باعث درک نادرست از آن موضوع می

از  ×شمده اسمت و معصمومچه برداشتی از واژه حماکی از موضموع می ×زمان معصوم

ها، مما رو حتی اتفا  نظر اهل لغت بر معنای واژهاینآنچه مفهومی را قصد کرده است؛ از

 .  (0101)مبلغی،  سازدنیاز نمیبی ^معنای مورد نظر امامان را از کشف و احراز

شود، از بحث این پمژوهش اینکه چه عواملی باعث تغییر معنایی در برخی واژگان می

اما حایات این است که چنمین تحمولاتی در برخمی از  ؛(10،م 0تا،  )بلاغی، بی خار  است

توانممد ممملاک در ایممن زمممان نمیدر  همما رخ داده و دریافممت و برداشممت ممما از آنهمماواژه

در قرآن کریم به معنمای « شهید»ها باشد؛ برای نمونه واژۀ شناسی این قبیل موضوعمفهوم

)جمعمی از محاامین،  شمدن در راه خمدا نیاممده اسمتگواهان اعمال اسمت و بمه معنمای کشته

زممۀ شمناخت ؛ بنابراین آشنایی با ادبیات و فرهنگ حاکم بر نصوم لا(000، م0 ،  0408

هما تنهما در رو معنمای دقیمق برخمی از واژهایمندقیق مفهوم موضوعات منصوم است؛ از

های متصمل و منفصمل و سمیا  آیمات و گیری از دانش تاریخ و توجه بمه قرینمهسایۀ بهره

 آید.روایات و شحن نشول آنها به دست می
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حکایمت شمده  از عنمان بن مظعمون و عممرو بمن معمدی کمرب» سیوطی نوشته است:

لمَیسَْ »کردنمد: گفتند: خمر مباح است و به این آیمه اسمتدلال میاست که این دو نفر می

ال حَات  جُناَح  ف یمَا طَع مُوا إ ذَا مَا اتَّاوَْا ینَ آمَنوُا وَعَم لوُا الصَّ و حمال آنکمه  (11)ما ده، « عَلیَ الَّذ 

گماه چنمین عایمدۀ فاسمدی را ابمراز صدانستند، هیاگر آن دو نفر سبب نشول این آیه را می

ای از اصمحاب پمس از تحمریم خممر بمه داشتند. سبب نشول این آیه چنین بمود: عمدهنمی

عرضه داشتند: وضع کسانی که در راه خدا کشته شمدند و بعضمی از آنمان  |رسول خدا

 .(000، م0،  0110)سیوطی، « شودی پس این آیه نازل شدآلوده به شراب بودند، چه می

توجهی به اوضاع تاریخی نمشول آیمات و موقعیمت و شمرایط موضموع ممورد نظمر یب

در آیمه « هلاکمت»گذشتگی در راه خدا را از مصمادیق خودباعث شد که مردم اینار و از

منوُا» َّهْلکُمَة  وَأَحْس  یکمُْ إ لمَی الت بداننمد.  (010)بامره، « ... وَأَنفْ اوُا ف م  سَمب یل  الَّ  وَلَا تلُاْمُوا ب حَیمْد 

فهمند، از آیه تصویری دیگر دارند. در نظر آنمان آشنایان با تاریخ که شرایط نشول را می

 از مصادیق هلاکت است.  |تفاوتی و ترک مبارزه و همراهی با پیامبربی

ابوایوب انصاری، صحابه پیامبر گفت: ای ممردم  شمما آیمه را چنمین ]ناشمیانه[ توجیمه 

َّهْلکُةَ  وَ »که آیه حالیکنید؛ درمی یکمُْ إ لیَ الت درباره ما انصار نازل شد؛ چمون « لَا تلُاْوُا ب حَیدْ 

خدا دینش را پیروز گرداند و یاوران آن بسمیار شمدند. برخمی از مما بمه برخمی دیگمر در 

گفتند که اموال ما از میان رفت و اکنون که دین خدا عشیمش  |پنهانی بدون اطلاع پیامبر

رفتمه را کفاند، قدری به خود بپردازیم و امموال ازبسیار شده گردیده است و یاوران آن

بازیابیم؛ پس خداوند این آیه را بر پیامبرش نازل کرد و آنچه را که گفتمه بمودیم ممردود 

 .  (050، م0،  0110)سیوطی، « شمرد و ما را به اینار و فداکاری فرمان داد

و شرایط حماکم بمر آن عصمر و شحن صدور در روایات نیش بسان آیات قرآن توجه به 

بسما های راویان نامش بشرگمی در چگمونگی فهمم موضموع دارد. چهملاحظه خصوصیت

هایی در متن یا پیرامون روایت موجود باشد که بر ارر وضوح آن، در نظمر راوی یما قرینه

ها در کنمار یکمدیگر موضموع را کاممل غفلت او ساقط شده است کمه گمردآوری قرینمه

مغیر»مله در مسئله جسازد؛ ازمی ای بمه اسمتناد عمده« ولایة الْب علی التلصرف فی مال الصل

که فرمودۀ پیامبر بمه جموانی شماکی از پمدرش بمود، چنمین « انَت و مالک لْبیک»روایت 
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استنباط کرده بودند که پدر حق هرگونه تصمرف در ممال فرزنمد را دارد. بما تفحمص در 

ابیم کمه ایمن روایمت در ظمرف خمام وارد یهای موضوع و شحن صدور آن در میقرینه

 شده و عمومیت ندارد و آن قرینه در روایت مورد استناد راوی، ساقط شده است.

حسین بن عملاء گویمد: بمه »کند: در روایتی چنین بیان می ×این قرینه را امام صاد 

دار تواند در مال فرزند تصرف کندی فرمود: بمه مامامام صاد  گفتم: پدر تا چه مادار می

هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت. گفتم: پس روایت پیمامبر چمه روزی و قوتش؛ آن

شود که به مردی که پمدرش را بمه محاکممه آورده بمود، فرممود: تمو و اموالمت از آن  می

پدرت هستی. فرمود: همانا ]آن جوان[ شکایت پدر را نشد پیامبر بمرد و گفمت: یما رسمول 

ادرم به من ستم روا داشته است. پدرش به وی خبر داد که ممن الله پدرم در مورد میراث م

ام و چیشی از آن باقی نیسمت. پیمامبر در ایمن مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده

 .(001، م00 ،  0451)حرل عاملی، هنگام فرمود: تو و رروتت از آن پدرت هستی 

حن صدور روایت، موضموع توجهی به شخوبی دلالت دارد که چگونه بیاین ماجرا به

تموجهی بمه تماریخ و شمرایط صمدور سمازد. بیرا دگرگون کرده و حکم را متفماوت می

هایی را کمه در ها و حالات راویان سبب گردیده است که برخی از عالمان روایتروایت

 ×نکوهش از قیام در عصر غیبت امام عصر و شکست چنین قیامی از زبمان اممام صماد 

ر هر قیام و انالابی تطبیمق دهنمد و سمکوت و ممدارا و تایمه را در برابمر وارد شده است، ب

که توجمه بمه تماریخ صمدور و موقعیمت اممام های جا ر واجب بشمرند؛ درحالیحکومت

کند کمه نهمی پیوسته در آن روزگار این نکته را رابت میوقوعهای بهو نهضت ×صاد 

همایی مربموط رض صمدور، بمه حرکتشود و این روایات بر فمامام شامل هر نهضتی نمی

است که شرایط پیروزی را ندارند یا رهبری آن به جای دعوت به عمدل و امانمت و نهمی 

   .(050، م0 ،  0451)منتظری، خواند از منکر مردم را به خویشتن می

های ایمن حموزه اسمت؛ لشوم توجه به تاریخ پیدایش یک اصطلاح نیش از دیگر بایسمته

در صدر اسلام به معنمای « وجب»صوم وجوب اذان وجود دارد؛ ولی منلا  روایتی در خ

شده است. ترجمه دقیق، بایسته دیگری اسمت کمه در بودن به کاربرده میربوت و مشروع

توان عنوان کرد: یمد و رجلمی کمه در عربمی بمه دسمت و پمای فارسمی معنما این زمینه می
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همای دسمت هر یمک از بخشکنند، دارای یک تفاوت اساسی است؛ زیرا عرب برای می

 .  (0110دوست، )علی کنداز لغتی استفاده می

هایی است که در این حوزه باید بدان توجمه ها از دیگر بایستهشناسی لغویلشوم رفتار

شدن از اعتاماد، رجموع بمه عمرف معیمار، شود که شامل شش حوزه مطالعاتی است. متحرر

ارزشی دارند، لشوم توجه به کمار میمدانی و  لشوم توجه به نسبت واجبات، واژگانی که بار

هایی اسمت کمه ها در نظام حلاوی و هرمی در نصوم دینی از دیگر بایسمتهمشاهدۀ واژه

 .(0110)علیدوست، شناسی مطمح نظر قرار گیرد باید در مفهوم

 ها و دانش آمارج( فناوری

هموش مصمنوعی در  هما وافشارهما، رباطهمای نموین از قبیمل نرمگیری از فناوریبهره

شناسمی، ملاکمات شناسمی، ماهیتتشخیص مراحل مختلمف موضموعات از جملمه مفهوم

ها و حصمول نتیجمۀ توانمد بمه جامعیمت و دقمت در بررسمییابی میعرفی و حتی مصمدا 

 بخش کمک رساند. اطمینان

 تمی. را بمرایگیمری از آی.افشارهای لغت و بهرهکردن از نرمبرخی از فایهان استفاده

داننمد و معتادنمد: تبیین دقیق مفاهیم واژگان قرآنی به عنموان مادممه واجمب، واجمب می

اگر از ابشار جدید بهره نگیریم در درگماه خداونمد متعمال مسمئول هسمتیم؛ زیمرا در ایمن »

صورت اجتهادها دقت کمتری خواهند داشت؛ بنابراین از فناوری جدید کمه خداونمد بمه 

توان بمه عنموان یمک از هوش مصنوعی می لازم گرفته شود... بشر ارزانی داشته باید بهرۀ

 .(00/58/0111دار، زنده)شب« مشاور استفاده کرد

ویژه در موضموعاتی کمه عرفمی استظهار از عرف، در مسا ل مختلفی کاربرد دارد؛ به

فرمایمد: مرجمع محض هستند و شارع مادس، بیانی نسبت بدان ندارد. صاحب جواهر می

، 04 ،  0454)نجفمی، حایات شرعی برای آن وجود نداشته باشد، عرف است هر چیشی که 

همای رسمیدن بمدون تسمامح بمه متحسفانه بحث از کشف نظر عمرف و راه یما راه. »(150م

رنمگ مطمرح مصادیق، با هممه اهمیمتش در متمون اصمولی و فاهمی، بسمیار نحیمف و کم

 .(110، م0184دوست، )علی« گردیده است
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توان از آن برای شناخت مراحل موضوعات احکام از قبیل ایی که میهیکی از دانش

یابی بهره بمرد، دانمش آممار اسمت؛ زیمرا شناسی، شناخت ملاکات عرفی و مصدا مفهوم

اند و شارع مادس راه تشخیص آنها را رجوع به عمرف قمرار بخشی از موضوعات فاهی عرفی

های دانش آمار کمار گیری از ظرفیتهداده است؛ اما دربارۀ چگونگی کشف نظر عرف و بهر

ی و علمی صورت نگرفته و به فاهی نشسمتی بما  شناسی احکامظاهر تنها در مرکش موضوعجدل

 برگشار شده است.« برداری از دانش آمار در شناخت نظر عرفچگونگی بهره» عنوان

ار های عرفی صرف به چه دلیلی اعتبمهای دانش آمار در تشخیص موضوعاینکه یافته

های ایمن دانمش، چمه اطلاعماتی بایمد از فامه بمه گیری از یافتهو حجیت دارد و برای بهره

همایی دانش آمار داده شود و جامعه آماری باید بمرای دسمتیابی بمه اطمینمان، چمه ویژگی

 داشته باشدی از عهدۀ این مااله بیرون است.

 گیرینتیجه

های های عالی، نالی، فناوریدیگر دانشگیری دانش فاه از با توجه به آنچه درباره بهره

 توان نتیجه گرفت که:نو و آمار گذشت، می

نظر به فرایند شناخت موضوعات منصوم، تفکیک هر مرحله از فراینمد شمناخت . 0

توانمد از آنهما در شمناخت موضموعات همایی کمه فامه میاین نوع موضموعات و دانش

یی در شناخت دقیمق موضموعات عرفمی تواند تحریر بسشابرداری کند، میمنصوم بهره

 زیادی دارد.  گذاری به مبانی فایه بستگیمنصوم داشته باشد. البته میشان و نوع تحریر

عموم در شمناخت موضموعات احکمام فاهمی مراحمل طوربه دلیل آنکه تاکنون بمه. 0

تواند مورد هایی که در هر مرحله میاند و دانششناخت از یکدیگر تفکیک نشده

اند، نتمایج شمناخت موضموعات دقت احصما نشمدهبرداری فامه قرارگیمرد، بمهبهره

بخش نیسمت؛ زیمرا اولا  مراحمل شمناخت تفکیمک نشمده اسمت تما چندان اطمینان

بمرداری شناسمایی شموند؛ رانیما  از هممه همای ممورد بهرهمتناسب با همر یمک دانش

رو بمه از ایمنبمرداری نشمده اسمت؛ های مورد نظر در تبیین موضموعات بهرهدانش

 توان چندان اتکا کرد.های پیشین نمیشناسیموضوع
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 برداری کرد: توان از آنها برای شناخت مراحل موضوعات عرف  منصوص بهرهعلوم  که م 
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 .، چاپ اول(. تهران: دارالْسو  للطباعة والنشر0)  ادا ك العراة (. 0400پناه. )اشتهاردى، علی .4

اول(. قمم: ، چاپ 0)  اسيلة الضصضل الى حقائ  الأصضل (. 0400اصفهانی، سید ابوالحسن. ) .0

 مؤسسة النشر الاسلامی.

 رفته از: سایت اشرا . ، برگ08(. درس خار  اجتهاد و تالید، جلسه 0111اعرافی، علیرضا. ) .0

 اول(. قم: وجدانی.، چاپ 0)  آلال الرحمن فی تفسیر القرآنتا(. بلاغی، محمدجواد. )بی .0

8. ( . ها و فراینمد شمناخت موضموعات احکمام فاهمی. (. بازخوانی ویژگی0118بیات، حجت الله

 .000-040، صص 11، شماره فقه مهفصلنا

1. ( . ، جستا  ان فقهی ا اصضلیوضوعات عرفی. (. روش شناخت فاهی م0111بیات، حجت الله

 .01-10، صص 01ش

اول(. ، چاپ 0)  النهایة فی غریب الحدیث ا الاثرتا(. اریر، مبارك بن محمد. )بیجشرى، ابن .05

 قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

 ، چاپ اول(. قم: زمشم هدایت.0)  جهاو و  آینه ررآن (. 0408جمعی از محااین. ) .00

 تفصيل اساائل الشايعة إلاى تحصايل اساائل الشار عة (. 0451مد بن حسن. )حرل عاملی، مح .00

 .^اول(. قم: مؤسسه آل البیت، چاپ 04و  01و  08و  00و 00و 4) 
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. )خمینی سید .01 اول(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر ، چاپ 0)  تنقیح الأصضل (. 0408روح الله

 .+آرار امام خمینی

)چماپ اول(.   ان اعنای  و   ا بس  ررآنیایدان(. 0110رکعی، محمد و شعبان، نصرتی. ) .04

 قم: دارالحدیث.

 (، 01)00،  االام اساالاای(. مبممانی سکولاریسممم. مجلممه تخصصممی 0180سممبحانی، جعفممر. ) .00

 .00-0صص 

مهدی حما ری، ، مترجم: سمید0و  0)  الاتقان فی  لضم القرآن(. 0110الدین. )سیوطی جلال .00

 چاپ یازدهم(. تهران: امیرکبیر.

)چاپ اول(. بیروت: دار العلوم  الفقه، السلب االسلام ل (0400محمد. )ینی شیرازى، سیدحس .00

 للتحایق والطباعة والنشر والتوزیع.

، چماپ دوم(. 00)  جااع المقاصد فای شارح القضا اد (. 0404کرکی، محاق رانی. )عاملی .08

 .^البیتقم: مؤسسه آل

، 0)    الشايعة فال احکاام الشار عة اار (. 0401عاملی، )شهید اول(، محممد بمن مکمی. ) .01

 . ^البیتچاپ اول(. قم: مؤسسه آل

)چاپ چهارم(. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و تربیمت  فقه ا  رف(. 0184دوست، ابوالااسم. )علی .05

 اسلامی.

(. سممومین سمممینار ناممش ادبیممات عربممی در فراینممد 04/00/0110دوسممت، ابوالااسممم. )علی .00

 ه اجتهاد. استنباط. برگرفته از: سایت شبک

 ، چاپ چهارم(. قم: دارالحدیث.0) الکافی  (. 0401کلینی، محمد بن یعاوب. ) .00

فقاه ها و واژگان از نگاه شهید صمدر. مجلمه (. ناش زمان در تحول سیره0101مبلغی، احمد. ) .01

 .054-00، صص 04، شبی ا ل

 الأئمة الأتها : بحا  الأنضا  الجااعة لد   اخبا  (. 0451مجلسی، محمدباقر بن محمدتای. ) .04
 ، چاپ دوم(. بیروت: دار إحیاء التراث العرب . 00و  00و  04) 

 (. قم: بوستان کتاب.1)  غنال اضسیقی(. 0180مختاری، رضا؛ صادقی، محسن. ) .00
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)چاپ چهارم(. قم: مرکش انتشارات دفتر تبلیغات اسلام  حوزه  اصضل فقه(. 0105مظفر، محمدرضا. ) .00

 علمیه قم.

)چاپ اول(. قم:  و اسات الأصضل فی اصضل الفقه (. 0404اصغر. )ی، علیشاهرودمعصومی .00

 مؤسسه بوستان کتاب.

 و اساات فای الایاة الفقیاه ا فقاه والاة الاسالاایه (. 0451آبادی، حسینعلی. )نجف منتظری .08

 ، چاپ دوم(. قم: نشر تفکر.0) 

، چماپ هفمتم(. 04) جضا ر الکلام فل شرح شارائع الإسالام  (. 0454نجفی، محمدحسن. ) .01

 بیروت: دار إحیاء التراث العرب .

هممای نمموین. کارگیری فناوریآینممدۀ حمموزه در بممه (.00/58/0111دار، مهممدی. )زندهشممب .15

 https://www.neshasteasatid.com/node/5366برگرفته از: 
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